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 مقدمە
 
 
 

و ام نوشتەام من این کتاب را در روزهای تنهایی
کنم کە در زندگی با آنرا بە کسانی تقدیم می

 انواع سختیها و ستمها روبرو بودەاند. 
کنم کە داغ فرزندان و بە مادرانی تقدیم می

 عزیزانشان را تا دم مرگ در دل دارند.
بە کسانی کە سراپا شور و شوق بودەاند اما بە 
دلیل ناملایمات و بە خاطر خانوادە و اجتماع، و 

اکاری و از خودگذشتگی سرپوش بە خاطر فد
 همە را درروی تمام آرزوهایشان گذاشتەاند و 

 درون خود پنهان کردەاند. 
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 فصل اول
 
 
 

 
 

 مادرم
 

 کنم:های مادرم در مورد پدرش شروع میاز نقل قول
او ای سرشناس بود. خانوادەاز سید و  ،پدرم ،عبداللەحاج سید

سالگی و قبل از شروع  جنگ جهانی اول برای کسب  ١٨در سن 
تحصیل در رشتە در آنجا بە شود وراهی روسیە و قفقاز می علم

ایران و  بەپس از اتمام تحصیلات  پردازد.احکام و الهیات می
نوادە خا ۀبیند کە همگردد. در بازگشت میزادگاهش سنندج برمی

قط یکی از اند و فاز بین رفتە ابتلا بە مرض وبا در نتیجۀ
در  جهت کاراو هم کە  تزنده اس فرج پسرعموهایش بە نام سید
 عراق ساکن شدە بود. 
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بە نینوا  در عراق اسم فامیل خود را از حضرتیکە  فرجسید
در سنندج و گردد می بە ایران باز پس از چند سال بود ادەدتغییر 

عبداللە نیز چند سال بعد سید .کندبا خانمی بە نام نجیبە ازدواج می
 گزیند. را بە همسری برمی بە نام حمیدە خانمخواهر نجیبە خانم 

انی بود، بە دلیل فشار در آن زمان سیدعبداللە کە معمم و روح
از سر و همچنین  ،ملایین لباس شاه برای کنارگذاشتدولت رضا

 گشائیفتن خانوادە، جهت راهنمائی و راهاز دست ر غمو  دلتنگی
الدین، ، از خاندان شیخ سراجالدینحسام شیخمرشد خود بە نزد 

مخالفت بود رفتن بە حج  کە او نظرالدین با رود. شیخ حساممی
بە او پیشنهاد  در عوض و زود است گوید کە فعلاا کند و میمی
، یکی از روستاهای اطراف سنندج ،کشانل  روستای م   بەکند می

ا اوایل مصادف بود ب ،این جا بە ارشاد مردم بپردازد.برود و در آن
 ند؛می کردهایی کە برای مردم فراهم سلطنت رضاشاه و سختگیری

و عبا و  روحانیکە با لباس را کردند و هرکس مردم را اذیت می
کە کت و  داشتندمیکردند و او را وادیدند خلع لباس میمیعمامە 

شان هم همراه حمیدە خانم همسرش و پسر شلوار بپوشد. پدربزرگم
شود و زندگی میشود، در آنجا ماندگار الدین راهی ملکشان میءبها

 دهالدین کە فقط ءسفانە مدتی بعد بهاأکند. متجدیدی را شروع می
  . شودمیسال سن داشت  هنگام شنا و بازی در رودخانە غرق 

 و توجە تاهی پس از اقامت در ملکشان، سیدعبداللەمدت کو
از روستاهای  بە طوری کەکند زیادی را جلب میاعتماد مردمان 

ند. مدآحضورش میبە  او استفادە از محضر دور و نزدیک برای
بزرگتر و دم و  ۀخانشود و دگرگون میاز هر حیث زندگی او 

شود یزیاد م شو پیروان مراجعینتعداد زند. دستگاهی بە هم می
 شود کسانی را در اطراف خود داشتە باشدطوری کە مجبور می
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ا نزد روزی یک مرد، زن جوانی رکە این زندگی را ادارە کنند. 
او را سە طلاقە همسرش  ،ستمنگوید این دخترم او می آورد و می

راه حل و چاره  خواهد با او زندگی کند،کرده است ولی دوباره می
 باید بە عقد کس دیگری این دخترگوید کە میعبداللە سید چیست؟

کند کە سیدعبداللە پیشنهاد مید. زن جوان بسیار زیبا بود و درآی
مادر من بە نام این عقد و ازدواج،  ۀنتیج درخودش او را عقد کند. 

 آید.حمیرا بە دنیا می
 شود. مادر بزرگدر بزرگم جدا نمیپدر بزرگم، دیگر از ما

شود من، برای بار دوم حاملە می سال پس از بە دنیا آمدن مادر دو
 میرند. یحمل مادر و فرزند کە پسر بود م سفانە هنگام وضعأکە مت

سال بعد از بە دنیا  سە نیز ، همسر اول پدربزرگم،حمیدە خانم
حمیده خانم هر  آورد.م، دختری بە نام بتول بە دنیا میآمدن مادر

 کند اما چون مادرم خیلی زود مادردو دختر را با هم بزرگ می
پدرش بسیار عزیز و نازپروردە  نزدرا از دست دادە بود  خود
کە  فهمدشود میکە کمی بزرگ می بعد از این حمیراشود. می

ز چند سال خواندن قرآن پس ااین دختر . است مادرش فوت کردە
دادند، و نوشتن یاد نمی بە دختران ن زمانآدر گیرد. را یاد می

و در  ،بداندرا قرآن دختر خواندن ها هم همانقدر کە خانوادە
 دانستند.  کافی میبخواند را کتاب گلستان و حافظ  ،مواردی چند

و بعد  کندپانزده سال در آبادی ملکشان زندگی میپدربزرگم 
گردد و چون سید و معمم و از ازدواج مادرم بە شهر سنندج برمی

 زیدر شهر نخواهند کە از او میالدین بود، ۀ شیخ حسامانتخاب شد
 هد. ادامە بدارشاد مردم بە 

مردم بود و هم  رشادتکیە و محل ا هم ۀ اوخانبە این ترتیب 
مراقبت  و دختر داشت دو او. شناتربیت فرزند محل زندگی و
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دخترانش نازپروردە و پرتوقع و  آوردآنها بە عمل می ازبسیاری 
 آیند. بار می

 کند.چهارده سالگی ازدواج میدر سن  نم مادر
 
 
 
 
 

 پدرم
 

 دهفرزند یکی از علمای سقز بود. از  ، عبدالرحیم مدرس،پدرم
و  کندشروع بە فراگیری قرآن می پدردر شهر خود و نزد سالگی 

شود. در عازم سنندج می تحصیل ۀبرای ادام در چهارده سالگی
عبدالعظیم مجتهدی و چند استاد دیگر بە تحصیل ملا نظر آنجا زیر

شهرهای کرکوک، سلیمانیە، بغداد و چند  بەسپس و  پردازدمی
درسش را سالگی  بیست و پنجو در سن  رودمیشهر دیگر عراق 

کند و تدریس را دریافت می مجتهدی ۀنامکند و وقتی اجازهتمام می
در نزدیکیهای روستای  ،رجوگردد و در روستای ک  بە ایران بر می

بە ملکشان، با رفت و آمد  در کند.ملکشان، شروع بە کار می
بیند و میشود. در آنجا مادرم را پدربزرگم حاج سیدعبداللە آشنا می

 گیرد. تصمیم بە ازدواج می
و در آنجا  روندرجو میبە کمادرم همراه  ،پس از ازدواج

بە  ١٣١٥در سال  ،اولین فرزندشان، برادر بزرگم، محمد سعید
و این مصادف با  گردند.میسنندج براز یکسال بە  بعدآید. دنیا می
اید لباس فشار آورد کە مردها ب شاهای بود کە دولت رضادورە
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را  روحانیتلباس  در سنندج هممن پدر را کنار بگذارند. ملایی
 پوشد.گذارد و کت و شلوار مییکنار م

ها هم کت و دامن بپوشند و بە خواستند کە  زندر آن زمان می
کردند کە گذارند. بعدها تعریف میکلاه ب یا چادر، جای روسری

رفت، میچشمە  بەبرای آوردن آب اگر زنی با چادر یا روسری 
 چندین زن حاملە گفتندمیکشید. را از سرش می پاسبان روسریش

 فشار زیاد بچەهایشان را سقط کردند ۀموضوع و در نتیج سر این
دادند. "آژان" یا پاسبانهای آنوقت چون اینکار را با زور انجام می

کشیدند میرا بە زور  رنگارنگ دار وروسریهای گلدوزی و سنگ
بردند. برای مردها هم لباس کردی برای کارهای آزاد مجاز میو 

بایست کت و شلوار بپوشند. بود ولی برای کارهای دولتی می
از خانە توانستند دیگر کە می دیگر هم تا جائیزنهای مادرم و 
 پوشیدند.تند و اگر لازم بود کت و دامن میرفبیرون نمی

ارم. موهایش را زیر دکت و دامن و کلاه مادرم را بە یاد من  
کە بعدها آزاد شد کە  کرد. مدتها این وضع بود تا اینکلاه جمع می

 مردم بە میل خودشان لباس بپوشند.
 

مدتی  کند وۀ عدلیە مراجعە میبە ادار کارجهت  پدرم زمانی،
بیند و کند اما آنجا را مناسب نمیهم بە عنوان کارمند کار می
 ۀد. پس از آن بە اداردهمی ءاستعفاهمراه تعدادی از دوستانش 

. در گفتندۀ معارف میکە بە آن ادار رودمی آموزش و پرورش
شود. آن زمان وان مدیر استخدام و بە بانە منتقل میمعارف بە عن

سە روز بە بانە مشکلات زیادی داشت و بیشتر از از سنندج رفتن 
و از  "لانلی"با ماشین را از سنندج تا سقز  مردم کشید.طول می

مادرم  ،سفر اولپدرم در کردند. جا تا بانە با قاطر راه را طی میآن
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همراه یکی از دوستانش بە نام آقای  برد ورا همراه خودش نمی
موقع رود. آناو هم بە بانە منتقل شدە بود، بە آنجا میضیائی کە 
 بود. حدود یکسال سن داشت و بسیار جوان  پانزدهمادرم فقط 
خواهد آید و از مادرم میماند. و بعد بە سنندج مینە میسال در با

وقت از کار برای مادرم کە هیچکە همراهش بە بانە برود. این 
سال از  تا یک و پدرش دور نشدە بود خیلی سخت و دشوار بود

کە سفری بە  کردە است. پس از اینمیفراق پدرش گریە و زاری 
گردد کمی میبە بانە برو  کندآید و دیداری از پدرش میسنندج می
پدرم سرانجام  .گذاردد و بیقراری و دلتنگی را کنار میکنعادت می

منتقل بە سنندج در بانە،  و کار سال اقامتچهار پس از نزدیک بە 
 آیم.، من بە دنیا می١٣١٨و در همان سال، اسفند ماه  شودمی

کم کم توانستم اطرافیانم را  من سالگی بود کە پنجسن  از
م معلم بود و پدربشناسم و بدانم کە کی چە نسبتی با من دارد. 

آورد. سە سال یک فرزند بە دنیا میدار و هر مادرم زنی بود خانە
شە کسی را داشتند کە در کارهای خانە بە آنها کە همی با وجود این

ند و از کردکارهای کوچک را بە من واگذار می کمک کند، اغلب
 کردند مسئولیت داشتە باشم.همان کوچکی مرا مجبور می

و  پدربزرگی بود و  ۀکردیم خانخانەای کە در آن زندگی می
ما در آن خانە دو اتاق . ندبودشریک  ،داللەعبپدر بزرگم، حاج سید
نیز گفتیم می)آقا(  "غەئا"پدر بزرگم کە بە او در اختیار داشتیم. 

کردیم و صدا می)عمە( مە همسرش کە او را ئامراه حمیدە خانم ه
بتول خانم دخترشان بە سنندج آمدە بودند. یکی از عموهایم بە نام 
محمد کلاس ششم بود کە از سقز بە سنندج آمد و در منزل پدرم با 

 اوکنند. شود و پس از مدتی ازدواج میبتول خانم )خالەام( آشنا می
ت( بە عنوان دفتردار وقآندرادارۀ آموزش و پرورش )معارف هم 
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 دوکردیم. خانە . ما همگی در آن خانە با هم زندگی میاستخدام شد
و بود  نم در و پدربود. یک دست در اختیار ما یا دو دست قسمت
هم برای اتاق  دومە و ئاغە و ئابرای اتاق  دو همحیاط طرف در آن

 برای خود هم هر قسمت  .وجود داشت بتول خانم و عمو محمد
یک این خانە  نە و انباری در پایین حیاط داشت.پستو و آشپزخا

 هم داشت کە آنرا بە خدمتکار دادە بودیم. دیگر اتاق 
تاهی بچەدار های زمانی کوو بتول خانم با فاصلە نم مادر 
های عمو و خواهر و برادرهایم با بچەن و ە مشدند و در نتیجمی

شدیم. میخالەام اختلاف سنی زیادی نداشتیم و همە با هم بزرگ 
 ،بە عمویم رسیدە خاناو از غە سهم ئاها بعد کە پس از مرگ سال

کوچکی برای رفت و آمد داشت  بین حیاط بزرگ یک دیوار کە در  
دو خانە از هم جدا شد اما روابط نزدیک ما با  کشیدە شد و عملاا 

هائی جزئی بین بود. هرچند کە همیشە اختلاف اررقربهمچنان  هم
وجود داشت.  ،کە خواهر بودند با وجود این ،مادرم و بتول خانم

بە نوعی بە ازدواج ها کنم کە شاید این اختلافشە فکر میهمی
د. البتە بعد از مرگ شم مربوط مییمادربزرگ  پدرشان با مادر

ار دیگر هم ازدواج مە یکبئازنده بودن مادربزرگم، ئاغە با وجود 
وقت مادرم دانم آننمی .فرزندی نداشت آن زناز  اما کردە بود

این را بە یاد دارم  چقدر سن داشت فکر کنم زیاد سن نداشت. اما
 ۀگفت "پدرم بعد از مرگ مادرم با حلیمە خانم از خانوادکە می

دها مر قبلاا  ،دانمچە می ،کردە بود". خلاصەفخرالعلما ازدواج 
 د. گرفتنراحت و زیاد زن می خیلی
 

ود. مادرش رابعە خانم و پدرش سقزی بن گفتم کە، م پدر
های متدین و اهل عبادت و همگی ، هر دو از خانوادەهدایتملا
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صالح نام داشت و نسل در نسل لام، هدایتدند. پدر ملاسقزی بو
هدایت ابتدا سە پسر داشتند. ملادختر و  پنجبودند. آنها  روحانی

زیاد بە  کە ،سقز بود اما در جریان اختلاف و مشکلاتی ۀجمعامام 
کسی بە نام  بدون اطلاع او، اطرافیانشتعدادی از یاد ندارم، 

ۀ مسجد جامع سقز بە عنوان امام جمعجای او بعلائی را ملا
ا منصوب می خدماتی کە او  ۀبعد از هم کنند. این مسئلە، خصوصا

. شوداش میناراحتی نجام دادە بود خیلی باعثبرای مردم ا
شود تصمیم مش باعث میدلگیری شدیدش از اطرافیان و اقوا

 تن از دخترانشان دوزمان فقط سقز را ترک کند. در آن بگیرد
و دو پسرشان )پدرم و عمو محمد( در سنندج  ندازدواج کردە بود

از  ملاهدایتبسیار جوان بودند. رفتن  شان هنوزفرزندان ۀبودند. بقی
ابعە مادر بزرگم ر بە دوشرا  های خانوادهمسئولیت ۀهمبار سقز 

گذاشت. مادر بزرگم خیلی از گفتیم، خانم، کە بە او دایە ئالۆ می
ها بە این زندگی و بچەکند کە نرو، من با هدایت خواهش میملا

بە این بیایم؟ ولی او زندگی بر ۀتنهائی چە کنم؟ چطور از عهد
 نداد و رفت. یجوابخواهشها 
لک و سامان مختصری کە داشتند هدایت، م  از رفتن ملاپس 

کم کم برای خرج زندگی فروختە شد و چیز زیادی باقی نماند و 
و  بارمشقت ها زندگی بسیار. دایە ئالۆ و بچەمحقر شدزندگی 
 ای داشتند. و فقیرانە سخت

ها را کشید تا بچەمادر بزرگم رنج و زحمت خیلی زیادی 
 جوانرۆ بە نام حاج شیخ مصطفی تاشددائی یک بزرگ کرد. 

با همت  کەمرقد و خانقاهی بنام وی در سقز موجود است(  ک)این
کند و مادر بزرگم گاهی در منزل از او حمایت می و بزرگواری
 کرد.آنها کار می
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ۀ گوش آید وهدایت پس از ترک سقز مدتی بە سنندج میملا
 رود.عراق میکند و سپس بە کردستان مساجد منزل می

من خیلی خردسال بودم. تنها این اتفاق در سالهائی افتاد کە  
بە  ملاییست کە روزی مردی با لباس خاطرەای کە بە یاد دارم این

ست، گفت منزلمان آمد و بە اتاق ئاغە رفت. از مادرم پرسیدم او کی
ی از او خواهش کرد کە بزرگت است. هنگام رفتنش پدرم خیلپدر

توانی در اینجا کنم و میفت من برایت خانە تهیە میگبماند، می
زندگی کنی. اما او قبول نکرد و خداحافظی کرد و رفت. بعدها 

و سلیمانیە  بە عراق ندج پیادە و ده بە ده خود راکە از سن مشنید
. از کرددر آنجا گویا تا زمان فوتش در مساجد زندگی می و رساند

ر پس از ی ندارم. او دیگزمان و چگونگی زندگی و مرگش خبر
ش کسی هم از سرنوشتهایش نگرفت. رفتنش سراغی از زن و بچە

سی نوشت و نە بە کسی ای برای کبعد از آن خبری نداشت. نە نامە
خبری داد. او رفت و کسی هم دیگر پیگیرش نشد. از وضع خود 

سال در عراق فوت  بیست -پانزدهبعدها خبردارشدند کە بعد از 
ا . است کردە بودند شاید هم پیگیری وضعش را کردە  ،دانمنمی واقعا

عدها هم کە اجازه نداشتیم دانستم و باما من کە خردسال بودم نمی
 مورد زیاد بپرسیم.در این

پسر  سەدختر و  پنجهدایت گفتم رابعە خانم و ملا طور کەهمان
خانم، عبدالرحیم )پدرم(، محمد، کبری خانم، فاطمە : اعلاداشتند
آنها را تنها کە پدرشان  عبدالرحمان، خدیجە و حبیبە. آنموقع ،خانم
سال سن  ششیا  پنجگذارد دختر کوچکشان، عمە حبیبە، فقط می

ازدواج  و فاطمە خانم عمو محمد خانم، پدرم،البتە اعلا داشت.
 ۀکردە بودند. مادر بزرگم پس از رفتن شوهرش مجبور شد هم

 سالگی بە شوهر بدهد.  پانزده -چهاردهدخترانش را در سنین 
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کە در یکی از  بنام شیخ صدیق حیدری کبری خانم با مردی
م وضع حمل سفانە هنگاأکرد ازدواج کرد. متدهات زندگی می
 .دادجانش را از دست 

کە اسکندری  نام حاج محمد صالح  فاطمە خانم با مردی بە
کند. آنها تنها صاحب یک ازدواج میبود سنی هم از او گذشتە 
 شوند کە خوشبختانە حالا، می١٣١2متولد  ،دختر بە نام آمنە خانم

م فاطمە خانم در هجده سالگی سفانە عمەاأمت در قید حیات است. هم
 کند. فوت می
کند رگ، با مرد بسیار خوبی ازدواج میخانم، دختر بزاعلا

میرد. آنها دو دختر بە زود میسفانە أبنام احمد کوهستانی کە مت
خانم بعد از مرگ خانم و خدیجە خانم داشتند. اعلا نەی سکیاماس

کند کە او هم پس اعزیز ازدواج میقهمسر اولش با مردی بە نام آ
کند. از او دختری بە اسم آمینە از مدتی بە دلیل مریضی فوت می

 دارد. 
تنهائی، با مرد ثروتمندی بنام حاج در پس از مدتها زندگی او 

خانم کند. اعلااز مدتی او هم فوت میکند کە پس صالح ازدواج می
کند کە قاضی شرع مردی بە نام حاجی قاضی ازدواج میبا  مجدداا 

 سقز بود. حاجی قاضی هم مسن بود.
با مردی بە نام احمد اهل سالگی  پانزدهخدیجە خانم هم در سن 

دار کند. آنها بچە، ازدواج میە" از دهات نزدیک سقز"مەزر
 نشدند.

کند. آنها حاج محمدامین اسکندری ازدواج می حبیبە خانم با
 شوند.پنج پسر میدختر و  چهارصاحب 
کند واج میعبدالرحمان در سقز با خانم اسمر خداجو ازد عمو

 .شوندو صاحب یک دختر و چهار پسر می
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کە پدر و  باوجود این هایمعمەهیچکدام از برای سفانە أمت
. زندگی سوادآموزی فراهم نشد امکانبرادرانشان باسواد بودند، 

های مختلف. حالا با سرنوشتهای متفاوت و زندگیسختی داشتند 
انم خوشبختانە در قید حیات هستند. خدیجە خدیجە خانم و حبیبە خ

 دارند.سن سال  نود و یکو حبیبە خانم  نود و سەخانم اکنون  
سالگی  هشتاد در بیجار و در ١٣42دایە ئالۆ زمستان سال 

واست در خخرین سالهای زندگیش بیشتر دلش میآدر رد. فوت ک
کە از سنندج بە آموزش و باشد منزل عمویم، محمد،  در بیجار و

آمد. آن . گاهگاهی هم بە سنندج میپرورش بیجار منتقل شدە بود
زمستان بە اندازەای سخت بود کە بە دلیل سرما و سختی نتوانستند 

امانت در سردخانەای ماند تا دفنش کنند و تا مدتی بە بلافاصلە 
بولدوزر  ،برف خیلی زیاد بودوقتی کە هوای بیجار کمی بهتر شد. 

زد تا کرد و برف را کنار میراه را صاف می در جلوی جمعیت
روز در  سەیم. بربا ماشین توانستیم جنازە را از بیجار بە سقز ب

خانوادە انجام شد و بعد  ۀسقز ماندیم و مراسم تدفین با حضور هم
 بە سنندج برگشتیم.

 عمو محمد هم فوت کرد. ١٣٥0سال 
 
 
 

 دوران کودکی
 

 سەش، هر دختر خانوادۀ دوپدربزرگم و با همانطور کە گفتم 
ای از کردیم. هر شب عدەزندگی می قدیمی ۀخانوادە در یک خان

نزد آنها  بە همنم و پدر مادر آمدند واقوام بە منزل پدربزرگم می
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اندیم. بعضی وقتها ممن و برادرانم در منزل خودمان میرفتند. می
. است افتاد کە یاد آنها هنوز در خاطرم ماندەبرایمان اتفاقاتی می

خواهم بە من گفت می یکی از آنها این بود کە یک روز خالەام
همراه مادرت بە حمام بروم، تا آمدن عمویت از پسرم مواظبت 

خواباندند. ۀ چوبی )بێشکە( میبچەها را در گهوار کن. آن زمان
کە آنها رفتند، پسر  شما بروید. بە محض این دمن هم گفتم باش

کردم خالەام بیدار شد و شروع کرد بە گریە کردن. هر کاری می
شد. خواستم او را از گهوارە بیرون بیاورم کە یک مرتبە آرام نمی

دانستم اسیمە شدم و نمین دماغ شد. من سراز دستم افتاد و خو
کشیدم خودم را بە بیرون از منزل کە جیغ می چکار کنم. در حالی

رساندم و شروع بە گریە کردم. خوب شد کە عمویم از ادارە 
 ۀبرگشت و بە دادم رسید. پرسید چە شدە؟ من هم شرح دادم کە بچ

شما را از گهوارە بیرون آوردم از دستم افتاد. او بلافاصلە خود را 
 ی نشدەطور کە ناراحت نشو"مرا صدا زد کە بعد  ،رساندبچە بە 

. مرا نوازش کرد و گفت کە از این پس بیشتر مواظب باشم. است"
مرا کتک کە عجیب بود برایم  چوناین برای همیشە در نظرم ماند 

یشە عمویم را خیلی نزد و بە من محبت کرد. از آن تاریخ من هم
  داشتم.دوست می
خاطراتم این بود کە یک شب مهمان داشتیم. در  دیگر ازیکی 

زد مهمانها  چراغ آن زمان برق نبود. شبها در اتاق بزرگ و ن
 اغلب کەکردند و در اتاقهای دیگر لامپا بود زنبوری روشن می
چراغ روی کرسی بود و من با گذاشتند. آن شب آنرا در تاقچە می

نوشتیم. مشق میا دور کرسی نشستە بودیم و تا از بچەه سە -دو
کارمان تمام شد و هر کدام از بچەها در جای خودشان خوابیدند. 

کە چراغ را روی کرسی گذاشتە بودیم  من هم بدون توجە بە این
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خوابم برد. موقع خواب یکی از بچەها پایش بە چراغ روی کرسی 
و همین باعث سوختە شدن لحاف و سایر  . چراغ برگشتخورد

 از بوی دود شدید از خواب پریدم و فوراا کرسی شد.  هایروانداز
دم. زدر و پنجرە را باز کردم و با فریاد پدر و مادرم را صدا 

و برادران  مان ما هیچ مشکلی برایش پیش نیامدخوشبختانە پسر مه
بیرون بردند ولی مرا کتک زدند از اتاق من هم سالم بودند. آنها را 

 . است کە چرا خوابم بردە
کە روز را با جست و خیز ما سالم بود.  هشتفقط  موقعمن آن
خستگی  طبیعی بود کە شبو ، خستە بودیم گذراندە بودیمو بازی 

بایست در طول بیاید. می گیرد و خوابو گرمای کرسی ما را ب
چراغ را زد و می یکی از بزرگترها سری بە ما لااقلاین ساعتها 

توانم بە میفهمیدم کە قع نمیمو. من آنداشتاز روی کرسی برمی
کردم گناه آنشب را م، بعدها کە بە این ماجرا فکر این اعتراض بکن

 دانستم نە خودم. متوجە پدر و مادرم می
 هم منزل پدربزرگم همیشە آمد و رفت زیاد بود و اکثراا  
در گفتند کە بدون روسری انهای مرد زیاد داشتند. بە من میمهم

خواستم بە زیرزمین م یکبار کە میحیاط رفت و آمد نکن. من ه
شد و میکە تمیز  ماست بیاورم )پوست حیوان کبروم و از خی

در  (گرفتاست و روغن مورد استفاده قرار میبرای نگهداری م
همراه داشت و من چون  یحیاط بە پدربزرگم برخوردم کە مهمان

هنوز ماست داخل روسری بە سر نداشتم کاسە را کە خوشبختانە 
حجاب داشتە  روی سرم گذاشتم کە مثلاا  یختە بودم، وارونەآن نر
  باشم.

 هشتیا  هفتموقع ۀ آنها شد. آناین موضوع خیلی باعث خند
 سال سن داشتم.
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اجباری بود. ما در دو اتاق نماز خواندن برای تمام اهل منزل 
داشتیم. بە دلیل  زیادهم  پلە وکردیم آنطرف حیاط زندگی می

و  یمبایست بە حیاط بروی، برای آوردن آب میکشلولەآب نداشتن 
بایست با سطل آب را بە ها میصبحها من و یا یکی دیگر از بچە

ب . دستشویی هم در بالا نبود. حوض حیاط خوشبختانە آبالا ببریم
خاطر پدربزرگم بە ما دادە جاری داشت کە از طرف مسجد و ب

آمدند. ۀ ما میخان آب بە برداشتن . گاهی همسایەها هم برایندبود
از چشمەای  یگلی بزرگ ۀمرتبە با کوز دوزنی هم بود کە روزی 

آورد. ۀ دیگر آب خوردن میکە پایین شهر بود، برای ما و چند خان
و لباسشویی و غیرە استفادە  ظروف تناز آب حوض برای شس

 .دشآب چشمە برای نوشیدن مصرف می کردیم، ولیمی
ها و یر شستن ظروف و لباسنظ هرچند خدمتکار بە کارهائی
و کرد و شوهرش هم کار خرید تمیز کردن خانە بە ما کمک می
کاهگل  یمیقد یهاەسقف خان) دادرسیدگی بە پشت بام را انجام می

هنگام بارش برف و باران  ەک دیطلبیرا م یبود و مواظبت خاص
پشت بام  ەمرتب بام غلطان ب ستیباینشود. م ەبا مشکل مواج

پشت بام را با گل و کاه  ەدو مرتب ینکند و سال ەچک ەبزنند ک
بایست در بسیاری از کارها من هم می، اما (دادند ی"ساوج" م
گذاشتند نامحرم پدربزرگ و مادربزرگم چون نمی .کردمکمک می

در بعضی از اموراتشان دخالت کند، من و یا مادرم بە نوبت 
 مجبور بودیم بە بعضی از کارها رسیدگی کنیم. 

د زو یهابایست صبحیفۀ دیگر من این بود کە میظیک و
 ۀآفتاب دوبردم. زمستانها برای دست نماز پدربزرگم برایش آب می

د و وشببح آب گرم تا ص کە گذاشتیممی بزرگ مسی زیر کرسی
شیر  هم باید بردم. بعدبعد من آب را برای دست نماز برایشان می
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هم کردم. سماور می کردم و صبحانە را برایشان آمادەگرم می
شب زمستانی کە هوا صاف بود و ماه در آسمان . یکذغالی بود

، ساعت و وقت را قاطی کردە بودم و خیلی زود بیدار درخشیدمی
ل را وقت نماز است. با عجلە رفتم پائین و ذغا دمفکر کرشدم و 

. پدربزرگم را بیدار کردم و او هم وضو برای سماور حاضر کردم
گرفت و حاضر شد کە نماز بخواند اما منتظر ماند کە از مسجد 
صدای اذان را بشنود. هرچە منتظر شدیم صدای اذان نیامد و من 

لەمە" می گفتیم، اوکە بە آن "ت را، سماور آتشدانهم همزمان 
ۀ کردم کە سماور سرد نشود. پدربزرگم  گفت شعلمرتب فوت می

چراغ را کمی زیاد کن. من هم زیاد کردم کە او بتواند ساعت را 
نصف شب است چرا بە این زودی  دوساعت گفت  بعدببیند. 

و بعد از اذان صبح دوبارە بلند آمدەای. خلاصە برگشتیم خوابیدیم 
 م و صبحانە را آمادە کردم. شد

های زمان گذشتە بە دلیل عدم وجود حمام در یکی از دشواری
منازل، استفادە از حمام عمومی بود. در آن زمان تنها چند حمام 
محدود در سطح شهر وجود داشت کە در هفتە دو روز زنانە و 

حمام رفتن برای از صبح زود مردم مابقی روزها مردانە بود. 
کردند خانە و زندگی را تمیز میاز آن  روز قبل ند.دیدمی تدارک

حاوی  کە شامل طاس و طاسچە، چند قوطیرا وسائل حمام  و
بود  سینیهای بزرگ و کوچک و حولە و لباس و چیزهای مختلف

د. در حمام دادنبە زنی کە عهدەدار بردن وسائل بە حمام بود، می
ردن نان و ب. بودندحاضر هم خدمەای برای رسیدگی بە کارها 

ماست بە حمام برای رفع گرسنگی امری متداول بود. مادرم شستن 
شدند گرسنە میها بچەد و اگر هم را بە من واگذار کردە بو کودکان

 دادم. کە با خود بە حمام بردە بودیم بە آنها میاز نان و ماستی 
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عبداللە فوت کرد من کلاس سوم ابتدائی وقتی کە حاج سید

. مرگ ئامە هم ه بودماه  قبل ازاو فوت کرد 9همسرش  بودم. ئامە
توانستم با خواهر من کمی بزرگتر شدە بودم و می در زمستان بود.

ا برادر کوچکترم بە حمام بروم. مادربزرگم گفت فردا من ر دوو 
زرگم یم. صبح کە بە سراغش رفتم پدرببیا هم صدا کن کە با شما

بیاید. من و بچەها رفتیم.  تواندگفت کە حالش خوب نیست و نمی
بعد از چند ساعت کە برگشتیم دیدیم خانە شلوغ است و مردم 

ند. فهمیدیم کە شب گذشتە حمیدە خانم در خواب هستزیادی آنجا 
ما بود و کردم در حال ک  او را صدا میسکتە کردە و صبح کە من 

 چند ساعت بعد فوت کردە بود.
مسئولیت من چند  بعد از مرگ مادر بزرگم )حمیدە خانم(
کرد و من بیشتر بە برابر شد چون مادرم بە پدرش رسیدگی می

امور خانە. وقتی خودم را با هم سن و سالهایم کە بە بازی و تفریح 
خوردم. کردم بە حال خودم تأسف میمشغول بودند مقایسە می

بە همراه برادر کوچکم روز کە کمی دلتنگ بودم تصمیم گرفتم یک
ادربزرگم، کە بە او آیە می گفتیم بروم. آیە و منزل خواهر م

آمد، یما م خانۀبە آیە شوهرش هر دو نابینا بودند. هر وقت کە 
کردم و او در خانەاش همراهی میدم هنگام برگشت من او را تا 

راه برگشت  داد کە درشکر یک ریال یا دە شاهی بە من میبرای ت
و خریدم برای خودم چیزی بخرم. گاهی وقتها هم من چیزی نمی

کردم، بعد قایم می دیوار ی درقالی و یا سوراخ پولهایم را زیر
آورد داشت و صدای مرا درمیمیبررفت و پولهایم را برادرم می

دم م دییآیە رسید ۀروز وقتی کە بە خانشد. آنو با هم دعوایمان می
های نظمیە است و آیە هم با غول تمیز کردن اسبکە شوهرش مش
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را  ەآورد و دور و بر خانسطل حلبی از حوض مسجد آب مییک 
یش را خودش کارها ۀکرد. آیە همیشە سرش گرم بود. همتمیز می
روز برایمان گرفت. آنداد و بە ندرت از کسی کمک میانجام می

روی ند و حلبی داشت ۀجگر درست کردند. در وسط اتاق یک کور
 کردند. با هم نهار خوردیم وب میتکەهای جگر را کباآتش آن 

آنها، کە باوجود ۀ برادرم بە خانە برگشتیم. اراد بابعدازظهر 
دادند، برایم ان را با هم و مرتب انجام میکارهایش ۀنابینائی هم

 خیلی جالب بود.
، استفادە از ظروف گلی برای پخت و پز و نگهداری قدیمدر 

کە  یک زیرزمین داشتمواد خوراکی مرسوم بود. منزل خالەام 
کردند. مادربزرگم هم از انبار خشکبار را نگهداری می آن در

کرد. من و برادرم و حبوبات استفاده می برای نگهداری آرد و گندم
و سایر خشکبارهای  یک روز وارد انباری شدیم و از توت و تخمە

خالەام کمی برداشتیم. سر نهار، بطور اتفاقی چند تایی توت و 
سنجد روی زمین افتاد. مادرم متوجە شد و از من توضیح خواست. 
من هم راستش را گفتم کە نتیجەاش کتک مفصلی بود و این درس 

 شد. برای من عبرتی 
بتدا شد. ارای غذا درست کردن هم استفادە میظروف گلی باز 

کردند. بعد ظرف را وی تنور با حرارت زیاد نیم پز میغذا را ر
از چراغ ما د. با حرارت ملایم بپزغذا گذاشتند کە یداخل تنور م

 کردیم. پریموس هم استفادە می
گذرد و انسان روزگار بچگی بسیار جالب است. خیلی زود می

 فهمد کە چە سالهای خوبی را پشت سر گذاشتەدر بزرگی می
 است. 
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پختند. ۀ ما نان میبە یاد دارم کە هر دو هفتە یک بار در خان
دادند. کە در خانە بود انجام می یکار را دو زن نانوا، در تنور این

خاکستر داخل تنور را بیرون آورده و تنور را آنها از روز قبل 
لک، هیزم، سفره لازم از قبیل آرد، ا و مواد وسائلکردند. تمیز می
در روز پخت نان، تنور را روشن  ،کردندآمادە میهم و... را 
بعد هم ما کردند. د را برای درست کردن خمیر الک میکردە و آر

نانهای پختە شده را، برای جلوگیری از کپک زدن، روی سبدی 
چیدیم و دور آنرا با چوبی کە مخصوص همین کار بود با دقت می

نان در منزل  خانوادە بودیم، پختن سەچون ما م. پوشاندیپارچە می
کشید. یک روز کە نانواها آمدە بودند و طول می روز دوما 

 یاط آمدم کە بە آنها سری بزنم کەمشغول کار بودند، من هم بە ح
پیراهن برادرم را در آب حوض دیدم. خواستم پیراهن را از آب 

آب حوض  داخل اسعد بیرون بیاورم کە متوجە شدم برادرم
غوطەور است. فریاد کشیدم و زنهای نانوا بیرون پریدند و برادرم 
را از آب درآوردیم و او را دمر روی زمین انداختیم تا آب از ریە 

ش را باز کرد. وقتی یاهو شکمش بیرون آمد و پس از مدتی چشم
نگو  .نفر اطرافمان ایستادەاند بیستبە اطرافم نگاه کردم دیدم حدود 

ل حیاط آمدەاند و هر کسی من حتی رهگذرها هم بە داخ از فریاد
 اسعد دهد. بالاخرە بە خیر گذشت وگوید و دستوری میچیزی می

 از مرگ نجات پیدا کرد. 
کودکی را تلخ  بە هر حال همین اتفاقات است کە دوران کوتاه

 د.شوۀ خاطرات دوران بزرگسالی میایسازد و بن مو شیرین می
گشت پدربزرگم از سفر زمربوط است بە بادیگرم  ۀخاطر

. او از کشورهائی نظیر لبنان، سوریە و عراق و شهرهای مکە
ە گذر کردە جاهای دیدنی ک ۀمذهبی کربلا و نجف و خلاصە هم
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کرد. ما هم از میوەها و تنقلاتی کە از این بود برایمان تعریف می
دادیم. میخوردیم و بە خاطراتش گوش سفرها با خود آوردە بود می

یک روز در حین گوش دادن بە خاطرات پدربزرگ بودیم کە یک 
محض رضای خدا بە دادم  مرتبە کسی از حیاط فریاد کشید کە

ین منسوباز میرم. مردی از اهالی ملکشان و برسید، دارم می
پیچید. از دە خود او از شدت شکم درد بە خود میبود.  پدربزرگ

کمک پدربزرگم راه علاجی بیابد. را بە شهر رساندە بود کە با 
اما  برساندکسی را پیدا کرد کە او را بە بیمارستان  پدرم فوراا 

کوچکی  ۀفهمیدیم کە در راه بیمارستان جان سپردە بود. این نمون
در زمان گذشتە کە  بود از نتایج  کمبود امکانات و وسائل نقلیە

 شد.باعث مرگ خیلیها می
کە تو دیگر بزرگ  دەام با گفتن ایندوازدە سالە بودم کە خانوا

شدەای و روزە بر تو واجب است مرا بە روزە گرفتن مجبور 
 اگر نتوانستید تا غروب روزە بمانید گفتندبە کوچکترها میکردند. 

روزە کنیم. می ما خودمان برایتان وصل ، غذا بخوریدعیب ندارد
گرفتن در تابستان خیلی سخت بود. بعد از خوردن سحری 

نشستیم و بە حرف خوابیدند و ما بچەها دور هم میرگترها میبز
خواستم بخوابم و شدیم. نزدیکیهای صبح تا میزدن مشغول می
زدند کە یااللە پاشو باید بە کارها شد، مرا صدا میچشمهایم گرم می

 برسی. 
شدە بود و نای  داشتم، زبانم خشک هم کە کار زیادی یکروز

بود کمی  دم دستکە  ایهدت تشنگی از کوزاز ش راه رفتن نداشتم.
آب خوردم. مادرم مرا دید و گفت چرا روزەات را شکستی. گفتم 
کە یادم نبود کە روزە هستم. او هم گفت حالا کە ندانستە آب 

 روزەات شکستە نیست. عیب ندارد، ،خوردەای
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نماز  افراد مسن خانواده پشت سر اتقلید از بزرگتره ابمن  
را ماز را خوب بلد نبودم. پدرم آندر ابتدا ترتیبات نخواندم. می

 آنراخواستم نماز بخوانم نوشتە بود و هر بار کە می روی کاغذ
دادم کە باد قرار می شگذاشتم و یک سنگ رویجلوی خودم می

گرفتم و بردم با دستم کاغذ را میکاغذ را نبرد. وقتی کە سجده می
د کم کم نماز خواندن را یا خواندم. بە این ترتیبکلمات را می

الە و رفتند. ولی مادرم و خگرفتم. مردها بیشتر بە مسجد می
 خواندند.مادربزرگم در منزل نماز می

 دو، شبزرگ در وسط یما بزرگ بود با حوض ۀحیاط خان
 در حیاط بود و پر از گلهای اطلسی، میمونی و شمعدانی ۀباغچ
چنار، مو، هلو، زردآلو و انار. شبها عطر گلها  هایدرخت چنینهم
نشستم و بە آهنگ شد و من کنار حوض میحیاط پخش میدر 
ا یآب در سکوت شب گوش م ۀفوار بخش بود و لذت دادم. واقعا

 بە یاد دارم.  نوز همه آنرا آرامش
کە تابستانها و در هوای  ندچند نیمکت در حیاط گذاشتە بود

آمدند، در حیاط پدرم می گردانی کە نزدگرم، مهمانها و یا شا
 وشاگردان زیادی داشت و ند. پدرم دبیر دبیرستان بود یننشب

و  اگر تجدیدی داشتند برای درس خواندن ،در تابستان هم تعدادی
آمدند. من و یا برادر دومم با شربت، چای میدروس پیشش  تقویت

 کردیم.و یا میوە از مهمانها پذیرایی می
ردان و مهمانان پدرم، برادر بزرگم پس از ورود بە جز شاگ

ها در منزل ما شببە دانشسرا با دوستانی آشنا شدە بود کە اغلب 
اینگونە مواقع رداختند. پآمدند و بە مرور درسهایشان میگرد می

در خواست برای مهمانهایش غذای حسابی درست کنیم. برادرم می
تحصیلم ممانعت بە عمل آوردە بودند،  ۀکە از اداممن آن زمان هم 
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اشتم کە این بە عهده د را اکثراا  ست کردن غذا و پذیرائیزحمت در
اعتراض  ۀنتیج یکبار منجر بە دعوائی بین من و برادرم شد و در

  من، او هم کمی از توقعاتش کم کرد.
دانشسرا را تمام کرد و بە عنوان  یدر نوزده سالگ مبرادر 

عاشق شد و  همو بە سقز رفت. همان سال اول  معلم استخدام شد
از سقز بە سنندج برگشتند  و ازدواج کرد. سال بعد بچەدار شدند

ستادند. من هم همراهشان ولی برای معلمی او را بە "نەوەرە" فر
ها باغچە و بە نەوەرە رفتم. بهار قشنگی بود و خانەها برای مدتی
رفتم و کوه می دشت و خانە بەزیبا بود. صبحها با صاحب و طبیعت

برای  ، آنهاچیدیم. بعد از آنجاهای بهاری را میبا هم گیاە و سبزی
ی ورود امتحاندر برادرم مدتی بە سنندج برگشتند. چند سال بعد 

و وقتی هم و خانوادگی بە تهران رفتند قبول شد دانشگاه 
 ۀکرد. بقیها تدریس میرا تمام کرد سالها در دبیرستانش تحصیلات

بعد همگی بە  چند سالبالاخره شان در تهران بە دنیا آمدند. ەهایبچ
 سنندج برگشتند.
رفت مادرم کە برادرم برای معلمی بە سقز می اولین باری

خیلی ناراحت بود. ما همگی راه افتادیم و برای بدرقە بە "باغ 
. کردگریە و زاری میبخاطر دوری از پسرش لی" رفتیم. مادرم م

افتادند و شب بعد از نماز میسیدن بە سقز صبح راه ها برای رآنوقت
سقز و سنندج یکساعت سفر بین  ۀرسیدند. حالا ولی فاصلمی ء عشا

، اتوبوسها هم ساعت است. جادەها آنوقت بد بود دوو نیم یا حداکثر 
مختصری داشت  وسایلرفت می. وقتی برادرم تق و لق بود
د کە دو ساک بود. یکی از دوستانش هم همراهش بو ـ همەاش یکی

 ینوزاد ۀبا یک دست یک بچاو  رفت. مادراو هم برای معلمی می
ش برای پسرزد کە در بغل داشت و با دست دیگر بە سینەاش می
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معلمی راهی شهر دور است. این صحنە کە همزمان یکی از 
وزاد دیگر یک ن ۀو بچ ،بچەها مرد بزرگی بود و عازم تدریس

کە احساس مادر در همە حال یکی است برایم خیلی  و این ککوچ
 جالب بود.

خواهر و برادرهایم هم همگی بە مدرسە و دبیرستان  ۀبقی
کردم. بزرگ کردن بچەها بە مادرم کمک می دررفتند. من خیلی 

ا   ۀمن بزرگ کردم و مسئولیتش بیشتر بە عهد امجد را مخصوصا
و مسعود بە دنیا آمدە بود. یادم است بود چون یکسال بعد از ا نم

چە روی دست من دیر رسید و ب ماما ،هنگام بە دنیا آمدن مسعود
بودم ت أکە رسید خیلی بە من آفرین گفت کە با جر بە دنیا آمد. ماما

توانستم ناف بچە را هم ببرم. و کمک کردە بودم. ولی دیگر نمی
یک تشت در  ،رفتندبرای زایمان بە زایشگاه نمی هاوقتها زنآن

شیند و بچە را نبتواند روی آن ب زن کەتند خریآب گرم می بزرگ
داشتم. خلاصە، سال چهارده یا پانزده بە دنیا بیاورد. آنوقت من 

د و انپوشرا شست و لباسش را  اورسید و ناف بچە را برید و  ماما
 زنی کە زاییده بود یک هفتە نزد ها  ماماکنار مادرم گذاشت. آنوقت

داد. رد و کارهای اولیەاش را انجام میکماند "قیماخ" درست میمی
ی مرتب تند ولرفهم میخودشان  ۀبە خانماماها در این فاصلە البتە 

 فتد. زدند تا مادر راه بیسر می
برای بە دنیا  داشتیم.ەهای نوزاد را در "بێشکە" نگە میبچ

بە خانە آمد ولی برای پسر دیگر، ناصح، کە  آمدن ناصر هم ماما
 از بین رفت،  دکتر بە خانە آمد چون مادرم زایمان سختی داشت.

دختر.  چهارپسر و  هشتفرزند بە دنیا آورد.  دوازده نم مادر
بچۀ مد. آرجۆ بە دنیا در ک   ١٣١٥ر بزرگم محمد سعید سال براد

. اسعد متولد ١٣١٨ اسفند بە دنیا آمدم، و بعد من رفتبین از بعدی 
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، امجد ١٣29قە ئ، فا١٣27، هایده ١٣24، غلامعلی متولد ١٣2١
. بعد از ناصر، ناصح ١٣٣7و ناصر  ،١٣٣٣، مسعود ١٣٣2
از او هم یک  ماهگی مرد و بعد هفتبود کە در سن  ١٣40متولد 

دختر. من کە  سەپسر و  شش. خلاصە ماندیم دیگر سقط شد ۀبچ
 کردم. کارها بە مادرم کمک میۀ دختر بزرگ بودم در هم

 
ند. برادر بزرگم کرد بچەها کم کم بزرگ شدند و تحصیل ۀهم

حقوق قضائی تحصیل کرد و وکیل  ۀدبیر ادبیات بود. اسعد در رشت
و معلم شد. هایدە دیپلم  ا خواندشد. علی ادبیات و تاریخ و جغرافی

معلم  بە عنوانگرفت و بعد ازدواج کرد. فایقە هم دیپلم گرفت و 
. امجد شدمعلم و ها کار کرد. ناصر دیپلم گرفت مدارس ابتدائی سال

تحصیل نداد و شغل آزاد  ۀو مسعود هم دیپلم گرفتند ولی امجد ادام
سیاسی و کند. مسعود و حالا در خارج از کشور زندگی میداشت 
بود. تا قبل از این جریانات چند سال معلم کودکان استثنائی  انقلابی

ا  بە دلیل او ار کرد. نابینایان بود و در سنندج و تهران ک و خصوصا
جلادان بە دست  ١٣62انقلابی اسیر و در سال سیاسی و های فعالیت

 جمهوری اسلامی در تهران اعدام شد.
 
 

در گذشتە نوع کارهای روزانە متفاوت بود. بە دلیل نبود 
 شد وردن آب استفاده میماشین لباسشوئی، از تنور برای گرم ک

شوئی، با پودر رختو بعدها  ،ها را در کنار حوض با صابونلباس
ترتیب کار لباس  کردیم. بە اینمیکشی آبحوض  درشستیم و می

. بخصوص در سرمای زمستان بر بودشستن بسیار سخت و زمان
های زندگی در روزگاران گذشتە، در ایام پیری دشواری همین
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بە سبب نبود یخچال و  اآنوقتهیم شد. هامسبب درد و ناراحتی پا
فریزر در منازل، خانوادەها مجبور بودند کە میوە و گوشت و 

. خرید از بازار هم احتیاجات خود را بە صورت روزانە تهیە کنند
بە عهدۀ مردها بود. پدر و برادرم و آقائی کە در کارهای خانە بە 

 کرد، این وظیفە را داشتند.ما کمک می
وام کە قصد عزیمت بە حج را داشتند یکی از اق ۀبار خانوادیک
م و بە سنندج آمدند و ما هم برای نهار آنها را دعوت کردیاز سقز 

 ۀ. پس از مراجعە بە اداربە عمل آوردیمپذیرائی مفصلی از آنها 
اوقاف، مهمان ما کە سرکاروان بود، متوجە شد سفرشان بە چند 

وز موعود بە آنها گفت کە تا ر روز بعد موکول شدە است. پدرم
 بە  نفر دوازده توانند در منزل ما اقامت کنند. بە این ترتیبمی

و ما طبق معمول مشغول پختن  ما ماندند خانۀروز در  پانزدهمدت 
ا هم کە خود را بزرگتر از زن حاج آق غذا و پذیرایی از آنها بودیم.

بالاخرە زمان موعود داد. دستور میبە همە دانست مدام سایرین می
شدند و ما را با کلی وسائل بە رسید و آنها رهسپار عربستان فرا
ریختە و رخت و لباس کثیف جا گذاشتند. مادرم کار نظافت هم

برای استراحت بە همگی منزل را بە فردا موکول کرد و گفت 
. یکی از با خود بردیمپشت بام برویم. هر یک وسیلەای را 

شت کە بە پشت بام سماور را برداکە ده سال داشت،  ،برادرهایم
زیر پایش کندە شد و سماور پر  یبیاورد ولی هنگام بالا رفتن آجر

یغ و داد بە طرف او رفتیم برگشت. همە با ج اواز آب جوش روی 
هایش رآوردیم. خوشبختانە آسیبی بە چشمهایش را از تنش دو لباس

بلافاصلە دکتر . ە بودنرسیدە بود ولی از صورت بە پایین سوخت
خبر  ،کردزندگی می ما کە یهودی بود و در همسایگی ا،ر معلمی
د. یک هفتەای کرداروهای لازم را تجویز  وسایل و. دکتر کردند
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خیلی بد بود ولی خوشبختانە بە مرور زمان بهتر شد و  اوحال 
 خطر از سرش گذشت. 
هم  باچند خانوادە خوب بود  هوایی کە هافصلسابق براین در 

روزی را بە  تهیە و تدارک لازم، چندشدند و پس از جمع می
ها و . در اطراف سنندج باغرفتندصحرا و بیرون شهر می

خانوادەها در اوقات  گردشگاهی وجود داشت کە زیادصحراهای 
در نزدیکی کوە آبیدر مکانی بود بە نام خضر مثلاا  فراغت بود.

ر رفتند و چند شبی را دزندە کە مردم برای نذر و نیاز بە آنجا می
افسوس کە صحراهائی نظیر خسروآباد،  گذراندند.می محل آن

امروزه همە بە  و آمانیە ظفریە ، مبارک آباد، امیریە، صادق آباد
 است.  ساختمانهای بلند و مغازە تبدیل شدە

روزها مردها کە خانوادەها در صحرا بودند،  طی چند روزی
رفتند و ۀ خود بە شهر میبرای خرید و یا رسیدن بە کار و پیش

ها هم طی این مدت بە فراهم گشتند. زنبە صحرا برمی غروب
ە دور هم  شبها هم کردن غذا و نگهداری از بچەها مشغول بودند.

زیر نور ستارگان و چراغ زنبوری بە گفت و  شدند وجمع می
  بود.  های خوششبها پر از خاطرەروزها و نشستند. این شنود می
هر دومم بە دنیا آمد. ما در صحرا کلاس سوم بودم کە خوامن 

مشغول آمادە کردن نهار بودیم و مادرم کمی دورتر از ما مشغول 
شیر دادن بە خواهرم بود کە ناگهان بچە از دستش لیز خورد و 

را از  همە دویدند و بچەشنیدن فریاد مادرم  باد. اداخل قدح دوغ افت
ر گذشت. ە خی. خوشبختانە این اتفاق هم بندقدح دوغ بیرون آورد

آمدند و ها هم بە صحرا میها و نوازندهها مطربرسم بود کە جمعە
ساده و بیریای خانوادەها با  تفریحاتو رقص آنها و آواز  سازبا 

  شد.شادی و پایکوبی همراه می
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وقتی پسری ن چیزها بود مثلا آن زمانها شادی مردم بە همی
گشت، سربازی برمی آمد، یا جوانی ازای بە دنیا میدر خانواده

یعنی  "شایانە" ، مردمیدیگر و یا بە هر مناسبت ی بودسورانختنە
یکبار یکی از همسایگانمان مراسم  بە یاد دارم  گرفتند.جشن می

از راه پشت بام خود  و آواز جشنی داشتند و من برای دیدن رقص
را بە نزدیکی آن خانە رساندم و مدتی مراسم را تماشا کردم کە 

مادرم از کە  کتک مفصلی بود ،برگشت بە خانە درآن،  ۀنتیج
 .خوردم
. یکبار آنرا بە آمدمیتعداد زیادی زگیل روی دستم  بچگیدر 

آمدە بود نشان دادم و او بە خانە مادرم  عاینۀپزشکی کە برای م
من هم برای استفاده  درخت انجیر را توصیە کرد. ۀاستفادە از شیر

کوه آبیدر رفتم و خوشبختانە انجیر چند بار همراه پدرم بە  ۀاز شیر
های دستم از بین رفت. چندین سال بعد، دختر کوچکم هم زگیل

او را هم همراه خود بە صحرا  نم همین مشکل را داشت کە پدر
درخت انجیر برای از بین بردن زگیل استفادە  ۀبرد و از شیرمی
 دوفقط  ما در شهر . مثلاا زیاد نبود پزشکدر آن زمان کرد. می

ها هم صحت. دکتر ۀملی و داروخان ۀروخانداروخانە بود، دا
و طبیب زادە کە همە یهودی  ،دود بودند، دکتر اجلال، معلمیعم

هم از  تر شد،ها بیشپزشکد بودند. البتە بعدها امکانات و تعدا
بە کوه  رفتن من بە همراه پدر و هم از مسلمانها.بودند ها یهودی
همیشە  دلبستە کردە بود و و هوای کوهستان در، مرا بە این کوەآبی

اغلب  تواند بە کوە برویم.خواستم کە هر وقت میاز پدرم می
هائی کە هوا مساعد بود بعد از خواندن نماز صبح بە صبح

رفتیم و صبحانە را در دامان آبیدر آبیدر می صحراهای اطراف
 شد. ر کار آمادە میرم برای رفتن بە سپد بعدخوردیم و می
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زمانی کە برادر بزرگم همراه خانوادەاش در روستای نەوەرە 
دیدن  رایب هخانوادهمۀ تصمیم گرفت کە  پدریک روز بود، 

رفتیم و مادر  پیادە از راه کوە آبیدر او وبرویم. من  آنجابرادرم بە 
روی ت پیادەساع هفت با قاطر آمدند.و دیگر اعضای خانوادە 

صدای  و درختان پدرم، از میان گیاهان و  کنار چشمەها وهمراه 
. است میاد درکە همیشە  بە حدی برایم لذتبخش بود آواز پرندگان

بعد از خوردن نهار و رفع خستگی هم بە همان ترتیب از کوە بە 
 یشدید بارانکە بودیم  طرف شهر برگشتیم ولی در بالای کوە

یم تا هوا باز نشست بزرگ سنگتختە شروع شد و ما در پناه چند 
های من و پدرم، انس نوردیکوه یم.هدببە راه ادامە توانستیم شد و 

خاطرات  بیشتر کردە بود و همچون زیباترین اوو الفت مرا بە 
  دارم. در ذهنآنها را همیشە  دوران کودکیم

شوق و ذوق زیادی از رفتیم، با هر روز کە بە صحرا می
خریدیم و با هم حرف نانوائی سنگک میشدم. از منزل خارج می

کرد و بردم. حرفهای بابام مرا خستە نمیزدیم. خیلی لذت میمی
بودم  کردم. بعدها هم هروقت ناراحتزمان را حس نمی اصلاا 

مثل یک دوست خوب گفتم و او می ل داشتم برای اوهرچە در د
 کرد. راهنماییم می

 
 

دیگر از خاطرەهای  . یکی شودی پس و پیش میکمخاطرەها 
داستان است.  "دێرمۆلی"دوران کودکیم، اقامتمان در روستای 

سالە بودم وقتی کە  چهارـ پنج"دێر مۆلی" را بە خوبی بە یاد دارم. 
مۆلی یکی از نوز بە مدرسە نرفتە بودم. دێرههمگی بە آنجا رفتیم. 

دهات اطراف سنندج بود و یک مدرسە داشت. پدرم معلم بود و بە 
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هایتان را بە مدرسە بفرستید. او همۀ مردم سفارش کرد کە بچەهمۀ 
ما در یک اتاق و خانە دو اتاق داشت؛ های دە را جمع کرد. بچە
شده  ترکردیم و اتاق آن طرفزندگی می)پستو( "هێش خان" یک 
تازە  . من آنوقت بچە بودم. یکی از برادرهایم کلاس درس بود

بود با قد و رعنا  زنیبود. مادرم هم  بدنیا آمدە بود و در "بێشکە"
خانە گاهگاهی برای کمک بە مادرم بە هیکلی زیبا. زن صاحب

آید کە یک روز خواب بودم کە پایم تکانی آمد. یادم میمان میخانە
بیدار شدم. پایم  بە آتشی کە نزدیک بود  و سوزش خورد و با درد

ا جمع کرند و با عجلە آمدند آتش ر .افتاد و سوخت. آتش پخش شد
 سوختگی مرا مداوا کردند.

ها کە مثل حالا، دارم. صبحهم خاطرەهای خوبی از دێرمۆلی 
چشمە )کانی( سر داشتم و بە کوزەای برمی، شدمزود بیدار می

ا ها التهای زنان کنار هم بود. صبحرفتم. کنار چشمە تومی تقریبا
بردند، تعدادی آمدند. تعدادی فقط آب میچشمە میسر زنها بە همۀ 

شب قبل را برای  خوابکردند و بیشترشان با هم صحبت می
آب سرد چشمە ریزش کردند، تعدادی هم زیر همدیگر تعریف می
. گشتندبا موهای خیس برمیگرفتند و می حمام کە مثل آبشار بود
سال  ما دو کنم.خنکی میس م احساافتمی جاآنیاد من حالا هم کە بە 
 گشتیم. ها بە شهر برمیم و فقط تابستاندر دێرمۆلی بودی

الدین بە نام شیخ معتصم پسر حضرت حسام در آنجا شیخی
 ۀاز آنها خاطر .و زمین زیادی داشتند کردندزندگی میهمراه زنش 

ما را مهمان  آنها شبییاد دارم. در  ،هرچند کە بچە بودم ،تلخی را
 کردە بودند. 

خانم خانە اسمش فرشتە خانم بود. فرشتە خانم  نوکرشان را 
صدا کرد و گفت بگو ببینم اخبار دە چیست؟ او هم گفت یکی از 
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روسری )اهالی بە نام "حەمە مرا" بە شهر رفتە و یک "رەشتی" 
. فرشتە خانم گفت او است آوردە سوغاتبرای زنش  (ابریشمی

مە مرا را بگیر و بیاور . برو حەاست رفتەبە شهر بدون اطلاع ما 
و رەشتی را هم از او بگیر. رفتند و حەمەمرا را آوردند و خانم 

نداد کە آنرا بە زنش بدهد.  رەشتی را از او گرفت و اجازە
مرا را هم بە طویلە انداختند، زیرش آب ریختند و بە او کتک حەمە

 بخاطر اینزدند فقط . من خودم دیدم با شلاق او را میزیادی زدند
 سوغاتا بە شهر رفتە بود و برای زنش قخانم و آ ۀبدون اجاز کە

مالک را فراموش  خریدە بود. هیچوقت این خاطرە و ظلم آنروز
 کنم.نمی
یک اتاق بود.  شاملمۆلی هم همانطور کە گفتم مدرسە دێر 

شاگردان داد. پدرم از کلاس اول ابتدائی تا چهارم را درس می
ا رفتند. در مدرسۀ ما مدرسۀ شهر میکلاسهای پنجم و ششم بە   جمعا

دو سال  بعد از ،صندلی در کلاس درس بود. خلاصە هفتیا  شش
 ، شش سالە بودم وبازگشتمان بە شهرپس از  و اقامت در دێرمۆلی

  .نوشتمدرسە  اسم مرا درپدرم 
 
 
 

 مدرسە
 
عبداللە بە حج رفتە بود. من و یکی پدر بزرگم حاج سید موقعآن
با هم  ،کە پدر او هم بە حج رفتە بود ،بە اسم سعادت همبازیهایماز 

هایمان بە و کتاب ۀ سفیدیونیفورم مدرسە و دوریق ثبت نام شدیم و با
ماه بعد  چهاریا  سەمدرسە رفتیم و کلاس اول را شروع کردیم. 
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ها سفر حجاج خیلی وقتپدر سعادت از حج برگشتند. آنپدربزرگم و 
پس از ، در خانە و وقتی کە برگشتند ،کشید. خلاصەطول می

پرسد سعادت سعادت می پدر ...ستقبال و مراسم حاجیانە وا
گوید گوید بە مدرسە رفتە است. پدرش میمیکجاست؟ مادرش 
همان جائی کە برای درس گوید ە!؟ مادرش میمدرسە!!؟ یعنی چ

گوید با اجازە کی؟ چە کسی او را روند. پدر سعادت میخواندن می
زە، ئر خودشان فادخت همراه گوید آقای مدرسخانم می ؟است بردە

گوید همین الان . پدر میاست نویسی کردهسعادت را هم اسم
دنبالش بفرستید کە از مدرسە برگردد. مدرسە جای دختر نیست. 

ادت دیگر بە مدرسە نیامد. سالها خلاصە از همان روز بە بعد سع
هم ازدواج کرده بود، در کلاس و او  ،بعد کە پدرش فوت کرد

 .شتنواکابر اسم 
سالم بود کە کلاس اول را شروع  ششهمانطور کە گفتم 

کردم. از همان روزهای اول مدرسە مشخص شد کە چپ دست 
تر بود. چپ برایم راحت هستم. نوشتن و انجام کارهایم با دست

. وادارم کنند با دست راست بنویسم کردندمیها سعی معلمهمۀ ولی 
زدند تا می مکردند و کتکم میتوانستم. خیلی تنبیهمن هم نمی

م را با دست راست بنویسم. خلاصە تکالیفبالاخرە وادارم کردند کە 
خیاطی هم  مثلاا کارهای دیگر نوشتم ولی برای با دست راست می

وزن را با دست راست بگیرم کردند کە سمجبورم می ،داشتممشکل 
بالاخرە این را هم با زحمت زیاد یاد گرفتم. ولی توانستم. کە نمی

دهم. همیشە با دست چپ انجام میهنوز هم کارهای خودم را  ۀبقی
آنچە کە در اختیار خودم باشد و کسی بە من زور نگوید مثل برای 

قیچی و چاقو و حتی حالا کە عصا بە دست دارم از دست چپ 
 استفاده می کنم. 
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 ۀیک مدرس ،مخواندهارم را آنجا کە تا کلاس چ ،ترقی ۀمدرس
رفتیم و در یک مدرسە می دختر و پسر با هم بە یکمختلط بود. 
ۀ دخترها در یک نشستیم. اغلب شاگردها پسر بودند و همکلاس می

هایی کە در منزل من با وجود مسئولیت .نشستیمردیف کنار هم می
 درو  امتحانات را با موفقیت گذراندم داشتم، شاگرد خوبی بودم.

. مدیر مدرسە با پدرم دوست بود. بعد از کلاس پنجم قبول شدم
ف مرا صدا کرد و گفت امتحانات کلاس چهارم، آقای مدیر سر ص

مقداری دفتر و مدادرنگی  است خوب بودە نمرەهایم بخاطر این کە
. وقتی بە منزل برگشتم با خوشحالی جایزەام دهدمیبە من جایزە 

و گفتم آقای مدیر دادە است. مادرم گفت را بە مادرم نشان دادم 
تەایم چون امسال کوچک هستی و م و تصمیم گرفیخودمان خرید

دورتر بروی،  ۀتوانی بە تنهایی از خیابان بگذری و بە مدرسنمی
کلاس چهارم همان ترقی و  ۀسال دیگر را هم باید بە همان مدرس
بە من  شان را از هر نظرخود ۀبروی. خیلی ناراحت شدم کە عقید

کردند و این تصمیم را گرفتە بودند و من هیچ ارادەای تحمیل می
 نداشتم.

سال بعد قبول شدم.   آن سال را هم دوبارە گذراندم و باز هم
 ۀبە اسم مدرس برای کلاس پنجم بە یک مدرسە کە سر خیابان بود

آقای  آشنای پدرم بودند مثلاا  هم های آنجاشاهدخت رفتم. معلم
ریاضیات بود. خلاصە آنجا کلاس پنجم و ششم را  یار معلمعزت

دیدی آوردم و در امتحانات تمام کردم. ولی کلاس ششم یک تج
ا شهریور روشن و تیزی داشتم. خیلی ذهن  ماه قبول شدم. مجموعا

ائی "جد و جهد" را قخیلی بە درس فارسی علاقە داشتم. یادم است آ
م خیلی سخت بود ولی د. کلیلە و دمنە هداکلیلە و دمنە درس میاز 

 نمرۀ ءاملادر من یکی از آنهائی بودم کە خیلی سریع یاد گرفتم. 
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 ۀها هموقتآید آنتم ضعیف بود. یادم میگرفتم ولی ریاضیا ١٨
و  برونددیگر ۀیک مدرس بەبرای امتحان  بایستها مییکلاس ششم

ند. آن سال را هم قبول شدم ولی هدبامتحان  یک سالن بزرگ در
 هایدبیرستان بروم و گفتند کە کاردیگر بە من اجازە ندادند کە بە 

 دوستانم ولی ادامە دادند. خیلی بە ۀیاد بگیری. بقی بایدخانە را 
 مدرسە علاقە داشتم. 

ی بە مطالعە علاقمند بودم و کتابهای داستان ها خیلاز همان سال
وقتی کلاس خواندم. کردند را میتهیە می رهایمهائی کە برادو رمان

دختری بود یکی از همشاگردیهایم شاهدخت رفتم  ۀپنجم بە مدرس
بە اسم سیمین. صدایش کمی بم و پسرانە بود و نوع بازی و 

دخترها متفاوت بود. مدتی کە گذشت سیمین  ۀرفتارهایش هم با بقی
 . بعداا است بە مدرسە نیامد و گفتند مریض است و بە تهران رفتە

 شنیدیم کە سیمین را عمل کردەاند و تغییر جنسیت دادە و پسر شدە
ما برنگشت. مدتها بعد کە من  ۀ. او دیگر بە مدرسە دختراناست

کلاس ششم را هم تمام کردم روزی کە از جلوی یک خیاطی رد 
شدم او را با لباس مردانە پشت یک چرخ خیاطی دیدم. اسمش می

 ا هم سلام و احوالپرسی کردیم.را عوض کردە بود. ب
تحصیل بدهم بیشتر تصمیم  ۀکە اجازە ندادند ادام این

کردند وگرنە پدرم هم از او پیروی می پدر و مادرمپدربزرگم بود. 
خواست من درس بخوانم و ی بە پیشرفت من علاقمند بود و میخیل

 یاد بگیرم.
کشید و مادر یکی از دوستانم یکبار یک گل زیبا روی پارچە 

بە من گلدوزی یاد داد. پدرم وقتی کاردستی مرا دید خیلی خوشحال 
های مختلف مثل شویقم کرد کە بیشتر یاد بگیرم. مرا بە کلاسشد و ت

 ۀفرستاد. خودش معلم مدرسخیاطی و بافتنی و گلدوزی می
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مرا راهنمائی و شد خبر می ها بادخترانە بود و از این نوع کلاس
از او  فرستاد و بە اسم خدیجە خانم کسینزد  یکبار مراکرد. می

یاد گرفتم. وقتی برادرم بە  بافتن و درست کردن لباس و ژاکت
اجازە  رفت برایش یک "پولیور" درست کردم. مادرم همسقز می

ها بروم. در تمام زمینەها پدرم مرا داد کە من بە این کلاسمی
مرا از  ەک نیبود از ا مانیپش اریمعلوم بود بس ،کردتشویق می

شنید چیز جالبی هست مرا هر کجا کە میبودند.  ەمنع کرد لیتحص
 دولتی یکی از این موارد طرحی .بروم شکرد بە دنبالوادار می

آموزش  را شد و در آن کارهای مختلفاجرا میبود کە برای زنان 
بە  اسم مرا در آن نوشتە بود.کلاسها سە ماهە بود و پدر  دادند.می

کنم و تو برو و از آن برایت وسایل لازم را آمادە میمن گفت 
 پزیشیرینی و خیاطی، آشپزی،  هااستفادە کن. در آن کلاس هاکلاس

 دادند. برایم جالب و مفید بود. و.. یاد می
تحصیل ندادم ولی  ۀدیگر ادام سالگی سیزدهاز  هرچند

کردم از پدرم ا کە گیر میوقت از مطالعە دست نکشیدم. هرجهیچ
خواستم. بە شعر خیلی علاقە ادبیات فارسی بود کمک می کە دبیر
سعدی و پروین اعتصامی را حافظ، و نیز اشعار . مثنوی داشتم

 توانم کتاب وهم علاقمندم و تا جائی کە می هنوزخواندم. زیاد می
م و گاه از کتابخانە شهر هست ۀخانخوانم. حالا عضو کتابشعر می
 دهم. م و بعد پس میخوانمی م وگیرکتاب می

هم برای یادگیری و هم کارهای خانە از هیچ از همانوقتها، 
دادم. دیگر کم کم بزرگ شدە همە را انجام میترسیدم و ینم چیز

سالگی رسیدە بودم. از لحاظ زیبایی هم بد نبودم  پانزدهبودم و بە 
کە ولی آنقدر بە من گفتە بودند دختر نباید زیاد بە خودش برسد 

ولی در آن سن و سال هم کردم بە خودم فکر کنم. أت نمیجر
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ر ایامی کە شاگردانی تواند خودش را فراموش کند. دانسان نمی
آمدند یکی از آنها توجە مرا جلب کردە بود. چند نزد پدرم می

بە روی آنها باز کردە بودم.  مرتبە پیش آمدە بود کە من در را
آمد همیشە اشتیاق داشتم بە هایی کە او برای درس خواندن میوقت

اتاق  ۀشد پشت پردآن اتاق بروم بلکە او را ببینم. گاه میدور و بر 
البتە این موضوع را فقط خودم  رفتم کە صدایش را بشنوم. ولیمی
ت داشتم بە آن پسر أدانست و نە جردانستم. نە خانوادەام میمی

کرد و  کە پس از مدتی او درسش را تمام چیزی بگویم، تا این
بار هم یک کردم. شما نیامد و من هم کم کم فراموش ۀدیگر بە خان

خواهم بە بود، پیغام دادە بود کە میپسر همسایە کە مرا دیدە 
موضوع را فهمید نگذاشت و گفت  وقتیخواستگاری بیایم. مادرم 

 هنوز برای دختر من زود است. 
 9از بعد  و شوهرم دادندسالە بودم کە  در هر حال، هیجده

خواستم شوهرم فوت کرد. بعد از فوت او می، مشترک سال زندگی
مانعم شدند و گفتند چون اسم و باز کە دوبارە بە مدرسە بروم ولی 

س درست نیست دوبارە بە کلا ،شبانە نرو ۀرسمی داری بە مدرس
مجبور شدم باز شناسند. من هم و مدرسە بروی چون همە تو را می

 کە نروم.
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 فصل دوم
  
 
 
 
 

 ازدواج
 

او را کە مادرم ما آمد ۀ زنی بە خان یروز. بود مسال هیجده
هایشان متوجە شدم بە عنوان واسطە برای شناخت. از حرفمی

ید با پدرش صحبت کنم بعد من آمدە بود. مادرم گفت با خواستگاری
مادرم گفت ما راضی شدەایم  کە گذشتدهیم. چند روز جواب می

تو شوهر کنی. من جوابی ندادم. بعد از چند روز مسئلە جدیتر کە 
شد و زنی کە از طرف آن آقا فرستادە شدە بود برای جواب 

 برگشت. پدر و مادرم راضی شدە بودند. 
این آقا را ندیدە بودم و کسی هم با من حرفی نزد کە  من اصلاا 

اما آنها تصمیم خودشان را  ،تو راضی بە شوهر کردن هستی یا نە
 گرفتە بودند.
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شصت بالاخرە مرد آمد و من او را دیدم. با پدرم آشنا بود. 
سر زایمان فوت کردە و بە تازگی زنش  .گذشتیسال از سنش م

خواست زن بگیرد. آن هم زن و حالا می فرزند داشت هفتبود و 
بخدا زود است،  شما راسالە. هرچە اصرار کردم کە  هیجدهجوان 

کە جوان باشد. گفتند کە بدهید مرا شوهر ندهید، یا لااقل بە کسی 
شناسند. سرشناس است و تمام شهر او را می خوبی است. مرد

ثروتمند هم هست. چە عیب دارد اگر بچە زیاد دارد خودش 
 توانایی این را دارد کە برایشان امکانات فراهم کند.

مادرم گفت مرد باتجربەای است و این بهتر است از "جوانی 
باشد" یعنی پولدار است. پدرم هم برایش  شن هاو در گرو  هفتکە 

دانست. کسی و او را مرد خوب و سخاوتمندی می احترام قائل بود
شود. او کە جوانی من چە می اینفکر بە فکر احساسات من نبود. 

د. مرا در شرایطی قرار دادند کە م بزرگتر بوخود سال از پدر ده
 بە ناچار تن بە ازدواج دادم. 

هفتە  دوفقط شوهر رفتم  ۀاز روز عقد تا روزی کە بە خان
هیچ تشریفاتی کە برای هر طول کشید. بدون هیچ مراسم و 

 بدون سر و صدا بە منزل جدید بردە شدم.و  ،دشعروسی انجام می
 ،ز همسر اولشتر ایک دخ هفت فرزند داشت.فرشچی نبی  آقا

سال از من بزرگتر بود  پانزدهاین دختر  ؛جدا شدە بودنداز هم کە 
ش از همسر دومدیگر  دختر سەپسر و  سە ،و ازدواج کردە بود

سال سن  چهار تا شانزده بینبچەها  دە بود.فوت کر ؛ کەداشت
 محمد، سعدیە، فتحیە، امیر، فریدە و حمید.داشتند. 

بچەها برای تبریک بە دیدنم آمدند. از ، از ازدواج روز بعد
د با شخصیتی بود و بە من آنها محبت دیدم. خودش هم مر ۀهم

 کرد. از من خواست کە بە بچەها مثل مادر محبت کنم. توجە می
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یک دالان  شدیگ بود. از دروازە کە وارد میخانە خیلی بزر
بزرگ بود. در دالان سکویی قرار داشت کە باغبان بعد از کار و 

کرد و در ضمن آمادە ە باغچە و گلها، آنجا استراحت میرسیدگی ب
د. داخل حیاط یک ند، دروازە را باز کنزببود کە وقتی کسی در 

سە و درختان مختلف.  بود پرگل ۀباغچ دوحوض بزرگ با 
یکی از آنها در اختیار خدمتکار بود. کە داشتیم بزرگ  زیرزمین

پشت اتاقهای تنور یک اجاقهای گلی و  بابزرگ  ۀیک آشپزخان
بود. در هر  کانپل دوطرف ساختمان  دو. در بودواقع پایین  ۀطبق

، های بزرگ و پستوهای جادارنکبا رخت بود طرف چندین اتاق
کە های بزرگ و یک کریدور بالا اتاق پذیرایی بود و سالن ۀطبق

حمام داشت برای خود  ایهر طبقە. کردمیاتاقها را بە هم وصل 
ای مجلل بود با وسایل خلاصە خانەهای بهداشتی. سرویسدیگر با 

خوری یاد، اتاق پذیرایی و نهارهای زمرتب، قالیهای گرانقیمت، مبل
 مفصل. 

. روزها با بچەها بودم. زندگی در این خانە را شروع کردم
. با همکاری دختران شوهرم غذا کردیمپذیرایی میآمد. مهمان می

کرد و ناظر شست و منزل را تمیز میتکار رخت میپختیم. خدممی
از ی بخشکرد. بچەهای بزرگتر عهدەدار خرج هم خرید می

کردم. کمکشان میهم در درسها کارهای بچەهای کوچک بودند. من
 آور بود...شبها اما برایم زجر

کردم. زدم و گریە میبا خودم حرف میشدم هروقت تنها می
همە مشقت و رنج را تحمل کردم ر کودکی آنگفتم کە دبا خودم می

 باید رنج بکشم.  اینطوریکە بزرگ شدەام هم و حالا 
مدتی پس از ازدواج متوجە شدم کە شوهرم سواد خواندن و 

عە علاقە داشتم و زیاد کتاب نوشتن ندارد. اما من از قبل بە مطال



46 
 

رسید را در جلە و کتاب و هرچیزی کە بدستم می. مخواندممی
 خواندم.واقع بیکاری و برای رفع خستگی میم

شان رفتە بودند. وقتی کە یک شب بچەها بە منزل دائی 
چرا  گفت هادختریکی از برگشتند من مشغول کتاب خواندن بودم. 

 کردم. گفت ما فردا بە مدرسەی. گفتم داشتم مطالعە مینخوابید
کارهای خواهر و برادرم را انجام ندادەای. هنوز رویم و تو می
ۀ سفید بود کە هر هفتە عوض دوختن دوریق گفتی کە او میکار
کردم. علت مرتب میتمیز و همیشە لباسهایشان را کردم و می

 ی اوولی صدای بلند و دعوا فهمیدمرا نمیاو اصلی پرخاشگری 
همان وقت شب مرا همراه پسر او هم منجر بە دخالت پدرشان شد. 

پدرم  خانۀپس از یک هفتە کە در بە منزل پدرم فرستاد.  و نوکرش
بودم، نوکری را فرستادە بود کە ببیند آیا حرفی برای گفتن دارم یا 
نە. مادرم برگشت و گفت چرا دخترم را فرستادە است؟ مگر 

ر بە ؟ من دخترم را دیگاست خیانتی دیدە یا نافرمانی از او سرزدە
فرستم کە با او بدرفتاری کنند. مرد خدمتکار هم نمی ایەخان

. او هم لج کرد و من مدتی نقل کرد آقانبی حرفهای مادرم را برای
فرستاد و من  آنجاپدرم ماندم تا بالاخرە بچەهایش را بە  ۀدر خان

 همراه آنها برگشتم.
 ازدواج، اولین فرزندم، غلامرضا پس از دو سال ١٣40سال 

حاملە بودم کە شوهرم  را فریبا بە دنیا آمد. بعد از آن، دخترم
گرفت.  خانە تصمیم بە درست کردن حمام بزرگی در نزدیکی

خریدە بود.  خودمان بود قبلاا  ۀتر از کوچزمین آنرا کە کمی پایین
مهندسی ساختن حمام  ۀجواز شهرداری را تهیە کرد و با نقش

 ر را از کرمانشاه آوردند. قبلاا شروع شد. معمار و بنا و حتی کارگ
ها چاه ۀو چند چاه حفر کردند و آب همگوشەای از زمین را کندند 
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گفتند چاه میی از چاهها کە بە آن مادرتلمبە داخل یک ۀرا بوسیل
وسایل و استراحت  انبار کردن هم برای قسمتی راریختند. 

 کارگران درست کردند. 
اتاق  سەماه طول کشید. در این مدت  9ساختن حمام بیشتر از 

در منزل ما، برای استراحت و خواب شب و همینطور خوردن 
شام و نهار، در اختیار معمار و بناها و کارگران بود. یکی از 

 نهاآکارهای  سایرکارگران مسئول رسیدگی بە کار شام و نهار و 
 دوعمومی و  دونمره و  بیستبود. حمامی کە ساختە شد دارای 

من در آن ایام حاملە بودم. با کریدور جدای زنانە و مردانە بود. 
هم از آنها کردم و آن کارگر را فراهم می این وجود نهار و شام

بود. خوشبختانە  ١٣4١ کرد. زایمان من در زمستانپذیرایی می
. گشتندمیروز برن پانزدهکارگرها بە کرمانشاه رفتە بودند و تا 

نستم دوبارە غذا تواشتند، من حالم کمی بهتر بود و میوقتی کە برگ
 بپزم. 

خلاف میلش  کە  چیزی گیر بود. بە محض اینسخت آقانبی
آمد کە گاه پیش میکرد. شد و با همە دعوا میدید، عصبانی میمی

وعی را علیە شان، موضتربچەها، البتە بە تحریک خواهر بزرگ
د و زبلافاصلە مرا صدا میهم او  ،دندرکمن نزد شوهرم علم می

خوردم، قسم میمن هرچە  پرسید این موضوع راست است؟می
برای چند روز اوضاع ما  و کردم حرفم را باور نمیتنها بودچون 

 ریخت.بە هم می
 پسر بزرگروزی بە عروسی یکی از همسایەها رفتە بودیم. 

نیز همراه ما بود. جوان بود و دوست داشت کە بیشتر در  شوهرم
شد. ما کمی دیر مجلس بماند و با دختران و پسران جوان خوش با

بە منزل  ،کە کوچک بودرا، م خود پسرآنروز  برگشتیم. خانەبە 
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پدرم فرستادە بودم کە از او نگهداری کنند. غروب پدرم بە برادرم 
 ببر. او هم بچە را آوردە بود. باگفتە بود کە بچە را پیش مادرش 

کە شوهرم و خدمتکارها هم در خانە بودند و وقتی کە  وجود این
برادرم بچە را برگرداند تنها نبود، اما وقتی کە ما برگشتیم دیدم 
شوهرم روی سنگ حیاط کە جای نماز خواندن بود نشستە و خیلی 

ت کە عصبانی است. سلام کردم با عصبانیت گفت این چە وقت اس
وقت و جلو روی همە، مرا سیلی زد و فحشی گردی و همانبرمی

بە مردەهای خانوادەام گفت. میخکوب شدە بودم. او را نگاه کردم و 
بگذارد بە مردۀ هیچکس  گفتم کسی کە بە مردەهای خودش احترام

پسر محمد، گوید. او هجوم آورد کە بیشتر بزند کە ناسزا نمی
کە از ند و گفت تقصیر من بود رسابە ما خودش را  ،بزرگش

م و تصمیم دبالا رسان ۀرا بە طبق عروسی دیر برگشتیم. من خود
آمد و من را پایین  محمدگرفتم خودم را از پنجرە پرت کنم کە 

ۀ من برو بیرون. من آورد. شوهرم خودش را رساند و گفت از خان
ندازم یخواستم از دست تو خودم را از پنجرە پایین بهم گفتم من می

ۀ من هم کە پسرت نگذاشت. پس حالا تو برو بیرون کە این خان
 روم. او هم دیگر دعوا را ادامە نداد.هست و من بیرون نمی
. محمد، پسر داشتادامە  این منوال رب زندگی در آن خانە

ۀ تحصیل بە تهران رفت و در دانشگاه رشت ۀبزرگ برای ادام
  هم ازدواج کرد.  چند سال بعد خواند.حقوق قضایی را می

دیپلم ازداوج کرد. مراسم ازدواج را  گرفتن بعد از سعدیە نیز
دریغ  کردیم. از هیچ کاریخوب برپا  ۀبا تشریفات کامل و جهیزی

ە آشپز در درست کردن غذا ، چە کمک بچە تهیە وسائل کردم،نمی
بە سنندج وارد شدە  سواری. آن زمان تازە ماشین و سایر امور

در حیاط بزرگ خانە  بسیاربا جاه و جلال مراسم عروسی  .بود
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 ۀ شوهرار شد و عروس را با اتومبیل گل کاری شدە بە خانزبرگ
خوردم کە کردم، غصە میدند. عروسی خودم را کە مقایسە میبر

خواستم نە بین دو خانوادە باشد. آنچە من میهمە تفاوت چرا باید این
 شوهر پیر بود و نە تشریفات.

دختر کوچکم، فریال بە دنیا آمد. همان روز  ١٣46روز نو
فتحیە برای فتحیە هم خواستگار آمدە بود. مراسم عقد و نامزدی 

همراه پدرم  نبیآقا ،خیلی سریع انجام شد و مدتی بعد از آن شوهرم
دچار انفاکتوس )ناراحتی در آنجا نبی آقاراهی سفر مکە شدند. 

او را ، ندگردکە بە تهران برمیراسم حج شود و پس از مقلبی( می
کنند. ما خود را برای برگزاری در بیمارستان مهر بستری می

جشن "حاجیانە" آمادە کردە بودیم کە از تهران زنگ زدند و مراسم 
و خبر دادند و گفتند کە پسر و دخترش بە تهران بیایند. بە من گفتند 

 کە پیش بچەها بمانم. 
و دختر بزرگش کە برای تدارک جشن آمدە  آقانبی هایخواهر

بە خانەهای خودشان  بودند، همە بعد از شنیدن این موضوع
رفتن  و بە هم خوردن مراسم جشندانم چرا، ولی با برگشتند. نمی
فتحیە آمد و مرا  ، من دلم گرفت و خیلی گریە کردم.آنها بە تهران
 دلداری داد. 
پسرش با  او و. استد حالش بهتر هفتە خبر دادن دوپس از 

 دوماشینی کە تازە خریدە بود از تهران حرکت کردند و پس از 
و قدرت راه  رسیدند. بسیار تکیدە و لاغر شدە بود سنندجروز بە 

. او را روی دست بلند کردند و بە اتاق پذیرایی در رفتن نداشت
 و همراه او بود توصیە کرد کە سر ی کەپزشکبالا بردند.  ۀطبق

باید دور و برش آرامش ایجاد شود. گفت کە اشد و صدا کم ب
مراسمی کە ما تدارک دیدە بودیم بە هم خورد و فقط اقوام نزدیک 
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بایست رژیم غذایی شدیدی را هم دنبال کند می آمدند.ت میبە عیاد
 و گفتند چربی، نمک و شیرینی نباید بخورد.

 توانست درز سفر حج، کمی حالش بهتر شد و میماه پس ا 9
حیاط راه برود و گاهی هم بە حجرە و کارش سر بزند. ماه 

مضر است  ود و دکتر گفتە بود کە روزە برایشرمضان در پیش ب
پس از عید رمضان . دکە باید روزە بگیر داشتولی او اصرار 

 سفری بە تهران و نزد دکترش رفت. دکتر دانستە بود کە زیاد از
خواهی بخور. وقتی کە بە عمرش نماندە و گفتە بود هرچە می
راضی بودە و دیگر رژیم سنندج برگشت گفت دکتر از وضعم 

 ۀدو مرتبە غذای عادی خورد. شبی حمل ـ گیرم. یکیغذایی نمی
قلبی بە او دست داد و صبح گفت دیشب حالم بد بودە، پدرت را 

دانم یاید. در این فاصلە بە من گفت میخبر کن کە هرچە زودتر ب
میرم گرفتم. حالا من میترا بە زنی میبایست نمی هستم ومقصر 

بود  در حق تو کار من جنایتکە و تو هنوز جوانی. درست است 
ولی قول بدە فرزندانت را تنها نگذاری. با بچەهایت بمان و قول 

شوی. من هم بە او اطمینان بدهم نگذارم از لحاظ مالی محتاج می
بە خانۀ ما وقتی کە پدرم دادم کە بە قول خودم وفا خواهم کرد. 

کشید. پدرم برایش قرآن خواند و او ها را مینفسرسید او آخرین 
 هم گذاشت و فوت کرد. رچشمهایش را ب

با صدای گریە و فریاد من همە سراسیمە وارد شدند. اقوام و 
مراسم  ۀآماد خانەسایرین هم خبر را شنیدند و آمدند و با کمک آنها 

وز مشغول برگزاری ختم و عزاداری شدیم، ر ده ـ پانزدهعزا شد. 
بعد کە چشم باز کردم متوجە شدم کە میان عدەای هستم کە همە بە 

 زد ویم بیگانە بودند. هر کسی حرفی میجز فرزندان خودم، برا
هایی شروع شد. هر کاری کە میان بچەهای شوهرم هم ناسازگاری
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، گاهی کردوضع را بهتر نمی کشیدمکردم و هر زحمتی کە میمی
من  وت پدرمان اینجا هستی.گفتند تو برای ثرشنیدم کە میمی
کردم تا گذاشتم و تحمل میخاطر فرزندانم دندان روی جگر میب

 بروم. سال تصمیم گرفتم از آنجا دوکە بعد از  این
توانستم زندگی در آن سال بعد از مرگ شوهرم، دیگر نمیدو 

اتاق جای  دوجمع کردم و در وسایل را تمام خانە را تحمل کنم. 
 یم و دوبارە بە منزل پدراشتبرد یلەنیاز خودم وس ۀدادم. بە انداز

 ماندیم.آنجا  دردر یک اتاق مدت یکسال خودم و بچەهایم رفتم و 
 ۀپس از یک سال در همان محلە و در کوچەای نزدیک بە خان

کوچکی خریدم و زندگی جدیدی را شروع  ۀقدیمی شوهرم، خان
 ۀبزرگ را بطور فشردە در زیرزمین خان ۀتمام وسایل خان کردم.

 ۀجدید و یکی از انبارهای حمام بزرگ جای دادم. ساختمان خان
مدرسە  برایآموزش و پروش اجارە دادیم کە  ۀبزرگ را بە ادار

از آن استفادە کنند. پسر دوم شوهرم )امیر( با دختری آشنا شد و 
در حیاط هم روسی آنها را پس از مدتی ازدواج کردند. مراسم ع

 بزرگ برگزار کردیم.  ۀخان
شدند. فریدە دیپلم گرفت و بە عنوان بچەها کم کم بزرگ می

او را معلم استخدام شد. پس از مدتی او هم ازدواج کرد. این بار 
ا  از من خواستگاری کردند و خودم جهاز و مقدمات مراسم را  رسما

تهیە کردم، البتە با کمک و مساعدت سایر برادران و خواهرانش. 
حمید هم پس از گرفتن دیپلم بە شغل معلمی در دهات مشغول شد. 

بود با انقلاب سال  همراهسال اول را بە خوبی گذراند اما سال دوم 
 .ایران ٥7
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 فصل سوم
 
 
 
 
 

 و مبارزە در کردستان انقلاب
 

کە رژیم شاە سرنگون ایران  ١٣٥7در جریان انقلاب سال 
حمید  ن و روشنفکران سنندج همراه بود.اشد، حمید هم با مبارز

دوستان زیادی داشت و در میان مردم محبوب بود. در خانە هم 
دوست داشت و هم بە بچەهایم . هم مرا بوداخلاق خوش همیشە 

  بود. مندعلاق
همە بە خیابانها ریختند. عدەای دستگیر و  انقلاب در جریان

دادند و شب و روز آرام می عدەای هم کشتە شدند. جوانان شعار
ە تظاهرات و راهپیمایی بود و مردم دستهایشان را ب تند. مدامنداش
کە رژیم  طلبیدند تا اینبردند و همبستگی میاتحاد بالا می نشانۀ
سر  رو رژیم اسلامی ب مجسمەها پایین کشیدە شدام شد و شاه تم
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ن انقلابی بود و سازمانهای سیاسی و کار آمد. فضای کردستا
 گروههای مختلف جوانان فعال بودند.

از همان روزهای اول، برای ساکت کردن مردم کردستان 
عدەای از بهترین جوانان سنندج، مریوان، سقز، بانە و سایر 

یکی از جلادان جمهوری  ر کردند.ی کردستان را دستگیشهرها
بسیاری از خلخالی بە کردستان اعزام شد و صادق اسلامی بە نام 

 د. کراعدام  ،بدون محاکمە را، جواناناین 
 
 
 

 ٥٨ نوروز جنگ
 

شهرها و روستاهای كردستان هم مثل سراسر ایران، بستر 
فعالیت احزاب و گروههاى مختلف شده بود و دیوارهاى شهر پر 

تصاویر، شعارها و اعلامیە و پوسترهاى گروههاى  بود از
شد و جوانان باشور زیادى سیاسى. همە جا جلساتى برگزار می

هاى من نیز در این شركت كنندۀ این جلسات و فعالیتها بودند. بچە
دوران شور و هیجان خاصى داشتند و اغلب با رفقاى جدیدى آشنا 

ى و همكارى بیسابقە و شدند. بین مردم و جوانان روحیۀ نزدیكمی
 اى شكل گرفتە بودالعادهخارق

و  از جوانان از همان ابتداى انقلاب، اىدر شهر سنندج عده
زاده كە از  بە دور شخصى بە اسم احمد مفتى ،شاید پیشتر از آن

هاى سرشناس و مذهبى سنندج بود گرد آمده و تحت خانواده
كردند. او بعد از یرهبرى او در این فعالیتها و مبارزات شركت م

انقلاب مكتب قرآن را تشكیل داد و مقرى هم بە اسم مقر پیشمرگان 
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مسلمان كرد در خیابان شاهپور سنندج برپا کرد. این مقر فاصلۀ 
كمى داشت از مقر شخصى بە اسم صفدرى كە آخوندى بود 
فرستادۀ دولت مركزى و سرپرست حسینیۀ سنندج، کە بعدها بە 

ل شد و مسئولیت لشكر بیست و هشت سنندج را هم نمایندۀ امام تبدی
بە عهده داشت. این آدم بعدها مسئول پاسدارهاى مستقر در سنندج 

 .دشهم 
بین این دو نفر كە هر دو از عوامل جمهورى اسلامى بودند 
بر سر تقسیم اسلحە و مهمات اختلافاتى بود و گویا بنا بود صفدرى 

زاده  را بە دار و دستۀ مفتىترتیب تحویل مقدارى سلاح و مهمات 
نهایت، در بعد از ظهر  رفت و دربدهد ولى، از این عمل طفره می

روز بیست و هفتم اسفند پنجاه و هفت، كارشان بە درگیرى 
مسلحانە كشیده شد و بر اثر تیراندازى، جوانى اهل سنندج بە اسم 
حمید دلاورى جان باخت. این جریان مردم سنندج و جوانان را 

انى كرد و با توجە بە این كە صفدرى همە كارۀ پادگان بود  عصب
و پاسداران كمیتۀ صفدرى در تیراندازى بە طرف مردم و كشتن 
حمید دلاورى و زخمى كردن تعدادى از مردم سنندج دست داشتند، 
مردم براى انتقام بە طرف پادگان ژاندارمری بە راه افتادند و 

پادگان از داخل ح شد. ولى پادگان بدون هیچ مقاومتى خلع سلا
با تحریك و رهبرى آخوند صفدرى شروع بە تیراندازى  2٨لشكر 

بە طرف مردم كردند و تعداد زیادى، بیش از سیصد نفر، زخمی 
 .شدند و نزدیك بە چهارصد نفر را هم دستگیر كردند

فرزندان و دیگر اعضای خانواده من هم همچون سایرین 
دام بنا بە اقضاى موقعیت و سن و درگیر این ماجرا شده و هر ك
کردند. زنده یاد حمید مسلح بود، سالشان بە نوعى فعالیت می

خواست مثل دیگران غلامرضا هم یك اسلحە گیر آورده بود و می
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كرد. فعالیت كند، اومرتب بە دنبال حمید بود و از او تقلید می
بانى پشتیدخترم فریبا هم همراه دیگر دختران شهر بە فعالیتهاى 

خود تداركاتچى همۀ آنها شده بودم . چون مشغول بود. منهم خود ب
خانۀ ما مثل پایگاهى محل تجمع شده بود و همیشە چندین نفر از 

ها آنجا بودند و من هم بە پخت و پز و دادن دوستان و رفقاى بچە
خدمات بە آنها مشغول بودم و در واقع نگران همۀ آنها اعم از 

 .دوستانشان بودمهایم و بچە
هاى اطراف تا چند این در گیریها در اطراف پادگان و محلە

روز ادامە داشت و در خلال آن تماسهائى از جانب نمایندگان 
دولت بازرگان و نمایندگان احزاب و گروههاى فعال و درگیر در 

تشكیل یك شوراى موقت، متشكل  شهر برقرار شد و در نهایت با
ى، آتش بس اعلام شد و دستگیر شدگان آزاد از افراد سرشناس محل

هایشان محاصرۀ پادگان را خاتمە دادند و بە خانەنیز شدند و مردم 
برگشتند. قرار شد ادارۀ امور شهر سنندج بە یك شوراى انتخاب 
شده از طرف مردم سپرده شود، بلافاصلە از طریق انتخابات، 

ور شهر را بە شوراى یازده نفرۀ سنندج برگزیده شد و ادارۀ ام
 .عهده گرفتند

هنوز چند روز از جنگ نوروز سنندج نگذشتە بود كە جنگ 
گنبد پیش آمد و گروهى از جوانان سنندجى اعم از دكتر، پرستار و 
افراد دیگر براى كمك بە مردم گنبد بە راه افتادند، اما متأسفانە در 

نفر از بهترین فرزندان  9میان راه در یک تصادف رانندگى 
رمان جان باختند کە تعدادی از آنها از دوستان نزدیک حمید شه

ها و بودند. و دوباره همە جوانان و مردم شهر )صد البتە بچە
خوب بە یاد دارم كە  .اعضای خانوادۀ ما هم(  بە خیابانها ریختند

صورت  ٥٨تشییع جنازۀ این چند نفر کە در روز نهم فروردین 
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جمهورى اسلامى كە قرار بود  گرفت بە تظاهراتى علیە رفراندم
سە روز بعد برگزار شود تبدیل شد. تشیع كنندگان، شعار رفراندم 

دادند و پلاكاردهائى كە روى آنها با خط بسیار درشت نە سر می
 .نوشتە شده بود "نە " در دست داشتند

 
 
 

 راهپيمائى مريوان
 

در اعتراض بە حضور نیروهاى نظامى  ٥٨اواخر تیر ماه 
وابستە بە حزب دمكرات كردستان موقت ) سداران و قیادۀسپاه پا

 با نظامیان ایران، از یعراق كە در آن دوران همكارى تنگاتنگ
ار شد زجملە سپاه پاسداران وجاشهاى منطقە داشت( تظاهراتى برگ

كننده، تاجائى كە مردم تظاهر نیروهای نظامی بەۀ كە در اثر حمل
مریوان جان باختند. و این واقعە بیاد دارم، هشت نفر از مردم 

رژیم را بە تجمع و تحركات بیشتر نیروهاى نظامی در مریوان و 
 .اطراف واداشت

 مردم مریوان و روستاهاى اطراف كە شاهد این جابجائى نیرو
در یك  ،امنیت و تهدید نظامى و سلاح بودند در اعتراض بە نبود

در اطراف شهر و كوچ بە جائى  ۀحركت جمعى شروع بە تخلی
شهر بە نام كانى میران كردند و در واقع اردوگاهى موقت ساختند 
و در آنجا زندگى را آغاز كردند  كە مورد پشتیبانى مردم اطراف 
و شهرهاى دیگر كردستان هم قرار گرفت. شعارشان این بود كە تا 

ا تأكید داشتند خروج نیروهاى نظامی بە شهر باز نمی گردیم و ضمنا



٥7 
 

هایمان را سر جنگ نداریم و بە همین خاطر خانە سكە با هیچك
 .ایمتخلیە كرده

در شهر سنندج تعدادى از اعضای كوملە و جمعیت دفاع از 
آزادى و انقلاب سنندج كە بە منظور پشتیبانى و كمكهاى تداركاتى 
بطرف اردوگاه كانى میران در حركت بودند در نزدیكى مریوان 

ند. تا جائى كە بە یاد دارم این توسط پادگان مریوان دستگیر شد
حمید فرشچى، ساعد وطندوست، رئوف بودند:  افراد، هشت نفر

روحانى، فریدون غلام ویسى، فرهاد صدیق زاده ، عبداللە خالدیان  
آورم. و شخصى بە اسم طاهر. متأسفانە نام نفر هشتم را بیاد نمی

ز در همان حال در محل دادگسترى سنندج در میدان اقبال نی
تحصنى از طرف مردم و بخصوص جوانان سنندج، در جریان 
بود كە خواستشان پشتیبانى از مردم كوچ كردۀ مریوان و خروج 
نظامیان از داخل شهر مریوان بود. كە با خبر دستگیرى این هشت 

اى جدید از اعتراض گرفتند و نفر، تحصن كنندگان تصمیم بە شیوه
های دستگیرشدگان خانواده بلافاصلە با استقبال مردم و بخصوص

روبرو شد و آن هم راهپیمائى بە طرف مریوان وتجمع مقابل 
پادگان مریوان تا آزادى دستگیرشدگان بود و همچنین پیوستن بە 

 .مردم معترض مریوان
از میدان اقبال  ٥٨این راهپیمائى در ظهر  روز پنجم مرداد 

یست نفر آغاز سنندج و از مقابل دادگسترى با جمعیتى در حدود دو
شد و خیلى زود بە تعداد جمعیت در طول مسیر اضافە شد. بە غیر 

های دستگیر از جوانان و فعالین شهر چە زن و چە مرد، خانواده
شدگان هم در این حرکت شركت داشتند. از خانوادۀ ما، همۀ ما، 

 .هایم و برادرم مسعود شركت داشتیمخودم و بچە
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رژیم و  ۀاحساس خطر از حملتعدادى از جوانان بە دلیل 
نیروهاى قیادۀ موقت بە راهپیمائى كنندگان، مسلحانە در اطراف و 
بلندیهاى مشرف بە مسیر مشغول حراست از راهپیمایان بودند از 
جملە پسرم غلامرضا و برادرم مسعود. نزدیکیهای مریوان خبر 

خیلی رسید کە زندانیها آزاد شدەاند. آنها هم بە ما ملحق شدند. همە 
خوشحال شدند. حمید را در آغوش کشیدیم و او هم از دیدن 

 .خانوادەاش در صف راهپیمایی خوشحال شد
شش روز طول كشید و بە آمیز موفقیتاین راهپیمائى 

خواستش، یعنى آزادى زندانیان و پشتیبانى و پیوستن بە مردم كوچ 
ى كردۀ شهر مریوان، رسید. هرچند سخت بود. ما بدون هیچ تدارك

بە راه افتادیم و امكاناتمان براى خورد و خوراك و استراحت در 
شدیم هم كسانى ابتدا در حد صفر بود اما هر چە از شهر دور می

پیوستند و هم مردم بە می مااز سنندج و روستاهاى اطراف بە 
آمدند و با هدایا و پیشكشیهایشان، آذوقە و خورد و پیشوازمان می

كردند. ر بیابان را برایمان فراهم میخوراك و وسائل خواب د
تعدادمان در روز دوم بە بیش از سە هزار نفر رسید و از این 

رفت بە تعداد نە تنها كم نشد بلكە هر چە كە راهپیمائى پیش می
 .شدکنندگان افزوده می تعداد شرکت

ا  ا پاى همە تاول زده بود و تقریبا مشكلات مسیر كم نبود. تقریبا
همە دچار سوختگى در اثر تابش شدید آفتاب داغ و خشك مرداد 

بە  توجەماه جنگلهاى كردستان و گرمازدگى شده بودند، اما بى 
مشكلات و با کمترین میزان مواد غذائى كە از طرف اهالى 

ل ماست، دوغ، كره، پنیر و شد از قبیروستاهاى مسیر پیشكش می
دادند. شبها بیشتر افراد بدون بالاپوش تخم مرغ، بە راه ادامە می

بودند و یا هر دو سە نفر یك پتوی نازك داشتند اما همگى از 
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روحیۀ بالائى برخوردار بودند. در طول مسیر سرودهاى انقلابى 
و  شداز بلندگوئى كە بر روى یك ماشین جیپ نصب بود پخش می

انداخت و بە همە، طنین میها ا همخوانى تظاهركنندگان در كوهب
داد و میە كشیدند، روحیحتى كسانى كە از تاولهای پایشان رنج می

 .كردآنها را تشویق بە ادامۀ راه می
شدیم و كره( نزدیك می)بیە ۀروز آخر هنگامى كە بە قهوه خان

بود، خبر آزادى تنها كمتر از بیست كیلومتر بە شهر مریوان مانده 
 آغاززندانیان شور زیادى در میان جمعیت ایجاد کرد و در همان 

هایمان پس از آزادى  بە ما پیوستند و با هم بە صبح بود كە بچە
طرف اردوگاه كانى میران رفتیم و مورد استقبال بى نظیر و پر 

 .شور مردم كوچ كرده و معترض مریوان قرار گرفتیم
 
 
 

 تحصن استانداری
 

در سنندج نیروهای دولتی در باشگاه افسران سابق مستقر 
بودند و بقیۀ شهر در دست نیروهای پیشمرگ و مردم بود. یکروز 

تیراندازی نیروهای حکومتی از داخل باشگاه افسران بە  دنبالبە 
طرف مردم، چند کارگر در محلی نزدیک بە میدان شهر کشتە 

م بە حضور نیروهای شدند و این باعث بالا گرفتن اعتراض مرد
مردم بە  ١٣٥٨مسلح دولتی در شهر شد. روز دوازدهم دی 

ساختمان استانداری رفتند و در آنجا تحصن کردند. ساختمان 
استانداری بە اختیار مردم درآمد و مرکزی شد برای پشتیبانی از 
مبارزات کردستان. از شهرهای مختلف کردستان و ایران، 
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ت از این حرکت بە استانداری روی مبارزان انقلابی برای حمای
آوردند. این تحصن مدت دو هفتە ادامە داشت. در طول این تحصن 
تعدادی از جوانان تصمیم گرفتند کە برای تشدید اعتراض، بە 

ب هم جزو اعتصا اعتصاب غذا دست بزنند. دختر من فریبا
کنندگان بود. بامداد روز هشتم بهمن براساس توافق هیئت نمایندگی 

ق کرد با نمایندگان دولت مبنی بر خروج سپاه پاسداران از خل
 .باشگاه افسران و رفتنشان بە پادگان، تحصن پایان گرفت

 
 
 

 و جنگ بيست و چهار روزۀ سنندج ٥٩بهار
 

بە وسیلۀ شوراى  سنندج و ادارۀ شهر ٥٨بعد از جنگ نوروز 
یازده نفرۀ منتخب مردم، تا روز بیست و هشتم مرداد همان سال 
با كە با فرمان خمینى حملۀ سراسرى بە كردستان آغاز شد و 

ا سركوب و كشتار  و اعدامهاى دستە جمعى حضور خلخالی، رسما
 .اى دیگر بودو... شروع شد، سیماى شهرهاى كردستان بە گونە

بود. شهر پر بود از شور و شوق، و حال فعالیت گروهها آزاد 
و هواى شهر طورى بود كە پیر و جوان را جذب شور و شوق 

شد. كرد. انواع اعلامیە و نشریات در شهر پخش میانقلابى می
همكارى و دوستى و نزدیكى عجیبى میان مردم بود. بە عناوین 

شد ولى در مختلف اجتماعات و جلسات سخنرانى و... برگزار می
زاده و طرفداران دیگر ی مفت ین میان اختلاف دار و دستۀا

سازمانها بالا گرفتە و بسیار مشهود بود، آنها مقر خود را داشتند، 
كردند و در میان مردم از گروههاى از جمهورى اسلامى دفاع می
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كردند كە گویا اینها بى دین دیگر بدگوئى و علیە آنها تبلیغ می
در کار پیشبرد امور شوراى  لاقى و...،و بدور از مسائل اخ هستند

كردند و اندازى میسنگ هم یازده نفره و مذاكرات با دولت
طرفداران سازمانها و گروههاى دیگر را بە بهانۀ كمونیست بودن 

انداختند. كردند و دعوا راه میرساندند، تحقیر میاذیت و آزار می
بە کرد ر میکە از مقابل مسجد جامع عبو)مشخصا" هر جوانى را 

گرفتند و بە داخل صرف این كە از طرفدارن خودشان نبود می
 .(كردندانداختند و پس از كتك كارى رهایش میحوض مسجد مى

 
بعد از بیست و هشتم مرداد اوضاع دگرگون شد و با استقرار 
پاسداران در شهر، موج دستگیرى و اعدام آغاز شد. بسیارى 

گر رفتند تا این کە در پائیز همان مخفى شدند و یا بە شهرهاى دی
سال و بە علت ضعیف بودن نیروهاى دولتى بار دیگر شهرها بە 
دست مردم افتاد و تعدادى از جوانان هم كە مسلح شده بودند و در 

بردند بە شهر باز گشتە و این مدت در خارج از شهر بسر می
 .شهرها بار دیگر حاكمیت مردم را شاهد شد

ردستان همچنان ادامە داشت تا این کە در وضعیت انقلابی ک
صدر، رئیس جمهوری،  ابوالحسن بنی ١٣٥9فروردین سال 

دستور حملە بە سنندج را صادر کرد. برای جلوگیری از ورود 
تانکهای دشمن، جوانان سنندجی چندین روز در جادۀ ورودی شهر 
بە تحصن نشستند و مردم غذا و لوازم ضروری زندگی را بە آنها 

رساندند. مردم در همۀ محلات مراکزی بە نام "ب نکە" برای می
تشکیل دادە بودند و من و مادران دیگر برای  هاجمع آوری کمک

کردیم. دخترانم هم مرتب مشغول کمک آنها غذا و نان تهیە می
رسانی بودند. اما سرانجام حملۀ دولت بە سنندج با موشک و 
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گیری و مقاومت بیست خمپارە و اسلحەهای فراوان شروع شد. در
و چهار روز طول کشید. در این درگیری مردم و بنکەها از 

بە آنها  کە می شد طریق کردند و بە هرپیشمرگان پشتیبانی می
رساندند. تعداد زیادی کشتە و زخمی شدند و خانەهای کمک می

گویند یازده هزار گلولۀ خمپاره بە زیادی ویران شد. تاجائى كە می
شلیك شد کە پس از نزدیك بە چهل سال هنوز بر در و داخل شهر 

توان آثار این بیرحمى را دید. هاى قدیمى میدیوار برخى از خانە
تعدادی از مردم بە دهات دور و بر و یا کرمانشاە و شهرهای 

های پیشمرگان در شهر ماندیم. اطراف رفتند اما ما و اکثر خانوادە
بردند. بە زیرزمینها پناه میمردم هنگام خمپارە و موشک باران 

حمید هم جزو پیشمرگان بود و تمام آن مدت در درگیریها شرکت 
 .داشت

یک روز حمید بە خانە برگشت. خیلی از دیدنش خوشحال 
شدم. برایش غذا درست کردم و او را حمام دادم. لباسهایش را 
عوض کردم و او پس از کمی استراحت دوبارە اسلحەاش را بە 

و با ما روبوسی و خداحافظی کرد. خیلی دلواپسش دوش گرفت 
بودم و گفتم هروقت توانستی دوبارە برگرد. سفارش کرد کە بە 

بگو کە از شهر بیرون نروند، پیشمرگان بخاطر  یاندوستان و آشنا
جنگند. از او خواستم کە مواظب خودش باشد. او رفت و مردم می

جم اردیبهشت،  خبر کردم. روز بعد، پن اشمن تا سر کوچە بدرقە
رسید کە حمید زخمی شدە است. کسی را دنبال ما فرستادە بودند و 

ابت صدر راه بە ما گفت کە واقعیت اینست کە حمید با ا این شخص
ما را بە مسجد امین برد او  است. خمپارە جانش را از دست دادە

کە جنازەاش آنجا بود. بە جز خواهرش فتحیە بە کس دیگری اجازە 
را ببیند. تعدادی از دوستانش هم آنجا بودند. خبر  ۀ حمیدد جنازندادن
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کردند. حمید بسیار دوست برای همە دردناک بود و همە گریە می
داشتنی و محبوب بود. زمانی کە در دهات معلم بود، هر بار کە بە 

 کارهای مختلفکە برای  را گشت تعدادی از مردم دەشهر برمی
آورد. در میان دوستان و مراه خود میبە شهر بیایند هبایست می

فامیل هم همیشە قابل احترام و عزیز بود. مرگ او صدمۀ بزرگی 
بود برای همۀ ما. پس از خاکسپاری کە با وجود درگیری در شهر 

، آمد و تیراندازی و گلولە صورت گرفت، با وجود خطرات جنگ
برای زیادی  یانو رفت بە خانۀ ما زیاد شدە بود و مردم و آشنا

 .آمدندتسلیت و همدردی بە منزل ما می
بالاخرە جنگ پایان یافت. پیشمرگان مجبور شدند از شهر 
خارج شوند و تعداد زیادی از جوانان هم همراه آنها بە بیرون شهر 
و بە مناطق آزاد شدە رفتند. حکومت قدرت را بە دست گرفت و 

 .دندروی آورفعالان سیاسی در شهر هم بە شیوۀ مخفی 
آن سالها پر بود از وحشت. هر بار کە بچەها از خانە بیرون 

گردند یا نە. برادرم مسعود هم با این دانستم آیا برمیرفتند، نمیمی
ای هم علیە مبارزان همراە بود. فضای شهر سنگین بود و عده

کردند و این باعث گسترش بدبینی دیگران دشمنی و جاسوسی می
اسداران بە خانەهای مردم و دستگیری میان مردم شدە بود. حملۀ پ

جوانان در کوچە و خیابانها شب و روز ادامە داشت. بە خانەهای 
کردند. نە بە مردم می ریختند و همە را دچار ترس و وحشت می

شناختند. مثل وحشیها فکر بچە بودند، نە پیرمرد و پیرزن می
ند و هر کردند. اغلب خانەهای انقلابیون را مصادرە کردرفتار می

کسی را کە بە نوعی حتی با خانوادۀ مبارزان ارتباط داشت بە جرم 
ضدانقلاب بودن تحت اذیت و آزار قرار دادند. اکثر اعضای 

کردند و خانوادە و فامیل ما را کە در آموزش و پرورش کار می
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معلم بودند اخراج کردند. اما با این وجود، تشکلات مخفی سیاسی 
ل بود و فرزندان و برادر من هم با تشکیلات در شهرها کماکان فعا
کردند. برای تأمین امنیت آنها، من هم تا جایی مخفی کوملە کار می

کردم. پسرم مدتی در سنندج بود و بعد توانستم همکاری میکە می
برای ادامۀ کار سیاسی مخفی، بە سقز رفت. مسعود هم بە تهران 

یگری از مبارزان و افراد فرستادە شد و در آنجا همراه با تعداد د
کرد. پس از مدتی از دخترم، فریبا، هم خواستند سیاسی فعالیت می

کە بە تشکیلات تهران ملحق شود. آنها در تهران خانەهایی را بە 
عنوان خانۀ تیمی اجارە کردە بودند اما برای این کە ساکنان محلە 

زوج  کردند کەو همسایەها بە کارهایشان پی نبرند، وانمود می
آید. جوانی هستند و گاهی مادرشان هم از شهرستان بە دیدنشان می

برای همین چندین بار از من خواستند کە بە آنجا بروم. از سنندج 
گرفتم و در ترمینال تهران برادرم و یا یکی دیگر از اتوبوس می

آمد. برای این کە امنیت خانۀ تیمی بە خطر دوستانش بە دنبالم می
را یاد خانە  نشانیکردند تا مینال مرا چشم بستە مینیفتد از تر

گشتم. طی ماندم و بعد برمیچند روزی را نزد آنها میمن . نگیرم
این سفرها بیشتر از هر زمانی بە برادرم نزدیک شدە بودم. بە من 

 کردند و من هم با تعداد زیادی از دوستان آنها آشنا شدم.اعتماد می
 

 
 

 زندان و اعدام عزيزان
 

دستگیری  بە دنبالکە  این شرایط چند ماهی طول کشید تا این
لات فعالین و همکاری بعضی از آنها با پلیس، تشک تعدادی از
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. موج دیگری از دستگیری و ترس مخفی در اکثر شهرها لو رفت
یکی پس از دیگری خبر دستگیری و وحشت همە جا را گرفت. 

دیم. شنیف را میفعال تشکیلات شهرهای مختلدختران و پسران 
ن آنها، گرفتتحت نظر قرار  باو  رفتخانەهای تیمی لو می

شد. پس از کرد دستگیر میرفت و آمد می جاهرکسی هم کە بە آن
 دستگیری چند نفر از افراد تشکیلات مخفی تهران، تشکیلات از

برداشتن و حفظ اسناد و  یبراخواهد کە می ،برادرم ،مسعود
برود و مدارک  جابە آنبود،  یمیت یهاەاز خان یکیدر  ەک یمدارک

انجام این . با وجود تمام خطری کە داشت، مسعود برای را بردارد
کە مراقب خانە پاسدارها  .رفتۀ مزبور بە خان یدستور تشکیلات

تگیری کنند. خبر دسآورند و او را دستگیر مییورش میبودند 
، فریبا خودش را بە دهندە بود. دخترمما تکان ۀمسعود هم برای هم

ها در امان باشد، بە کە از موج دستگیری برای این اماسنندج رساند 
شد. اقوام و آشناها مخفی می نزدبیشتر خودمان برنگشت و  ۀخان

های مخفی کان، مکارها ۀکە از هم سنندجیکی از فعالین تشکیلات 
تشکیلاتی و افراد خبر بود  و حتی منزل اقوام و آشناهای فعالین با

 پلیسدر سنندج دستگیر شد و خیلی زود همکاری با شناخت را می
دانست و هر کسی را هرچە را کە می این شخصرا شروع کرد. 

بە منزل کە نە تنها  خائنی شناخت لو داد. "معروف کیلانە"کە می
شناخت، برای را هم میاقواممان  ۀآمد و رفت کردە بود بلکە همما 

 کرد.با پاسدارها همکاری میدستگیری آنها جستجوی جوانان و 
یکی از برادرانم کە  ۀما، بە خان ۀخان بازرسیپس از پاسداران 

هم و چند نفر دیگر از جوانان فامیل را رفتند فریبا آنشب آنجا بود 
بودند دستگیر کردند. پسرم کە در سقز بود خود را  خانە در آنکە 

دختر فریال، ان ملحق شد. بە مناطق آزاد شدە رساند و بە پیشمرگ
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سال سن داشت نیز در خطر بود.  پانزدهکە آن وقت فقط  ،کوچکم
ناامن بود. همە جا کردند و می رسیها را بازەخان ۀدر سنندج هم

همان زمان منزل یکی از خواهرانش رفت. بە بە تهران و  فریال
ریختند.  آنها ۀپاسداران برای دستگیری فتحیە و همسرش بە خان

خانەهایی کە فعالین تشکیلات تهران، بە هر دلیلی و یا بە  ۀهم
ردە رفت و آمد ک آن ەخانوادگی، ب ۀنوعی، حتی فقط بە دلیل رابط
مان نبود. فتحیە و همسرش کس در ابودند شناسایی شدە بود و هیچ

دش را بە پاسدارها خو حملۀبا  ،شب دستگیر کردند. فریالرا همان
ای . فردشودیساند و در آنجا مخفی مرمی یکی از همسایگان خانۀ

و بە راحتی  . تلفنها کنترل بودبیا آن روز بە من خبر داد کە زود
 و بە تهران رفتم. هیچ جا امن نبود توانستیم حرف بزنیم. فوراا نمی
بردم. از آنجا بە کرج و منزل بایست او را بە جای دیگری میمی

 ۀامن نبود چون هم. اما آنجا هم یکی دیگر از خواهرانش بردم
آباد و او را بە خرمپس از مدت کوتاهی خانوادە در خطر بودند. 

زمانی بود کە فریبا،  این اتفاقاتبردم.  ی دیگر از اقواممنزل یک
فریال  امنیت برای تأمینە و همسرش در زندان بودند. مسعود، فتحی

بە دست دنبال  در عین حالرفتم و از یک شهر بە شهر دیگر می
پس از چند . هایمبچەو نگران سلامتی  بودم خبری از زنداندن آور

توانم همیشە اینجا فریال تماس گرفت و گفت من کە نمیهفتەای، 
بروم. تنها جای شده خواهم پیش برادرم و بە مناطق آزاد می ،بمانم

مسیر و درستی امن بودن کە از  امن نزد پیشمرگان بود. برای این
شوم راه را جستجو کردم و بە دیدن پسرم رفتم. باین کار مطمئن 

موضوع را با او در میان گذاشتم و او هم موافق بود کە تنها راه 
نگران بودم. وقتی خیلی جوان بود و  فریالهمین است.  حفظ فریال
ترسم در این راه تو رفتم بە او گفتم خیلی خستەام، میآباد بە خرم
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خودم تو را ببرم و تسلیم کنم.  د کەاین باشرا هم بگیرند. شاید بهتر 
گفت تسلیم شدن و کشتە شدن فرق زیادی ندارد و بهتر است کە از 
اینجا بروم. مجبور شدم برای امنیتش او را مخفیانە باز بە سنندج، 

مقر باینچوب کە پیشمرگان  ماموخ و سپس و از آنجا بە روستای
نبال خبری از گشتم بە دبرسانم. او را آنجا گذاشتم و بر داشتند

  بندم. عزیزان در
، شنیدیم کە دختر عمویم بە نام شهربانو اتفاقات همزمان با این

م همکاری با سازمان بە جردانشجوی پزشکی بود، در تبریز ە ک
دستگیر شدە است. شبانگاە بە خوابگاه دانشجویی آنها  مجاهدین

نفر دیگر و همچنین مادرش کە بە  بیستحملە کردە و او را همراه 
، کە خالە من هم را ند. مادرشه بوددیدنش رفتە بود دستگیر کرد

آزاد شد  بعد همبود، پس از مدت کوتاهی بە سنندج برگرداندند و 
 29ە، در تاریخ ماه زندان و شکنج چهار تحمل پس ازشهربانو اما 

 .ویز شدآحلق وحشیانەبە شیوەای و در تبریز ، ١٣62اردیبهشت 
 کرمانشاه دفن کردند.  ی درگورستان او را در
. از هر طرف ترس و وحشت همە جا را گرفتە بود ۀسای

توابین  از طریق شناسایی توسطکردند و جوانان را دستگیر می
نداشت  دیگر جا شهر شد. زندانآنها اضافە می بروز بە تعداد روز

انشاە، کرج و را بە زندانهای قروە، دیواندرە، کرم و دستگیرشدگان
ی از خانوادەها هم از داعدتفرستادند. قزل حصار و اوین می

در  ،کردستان بە شهرهای دورافتادە تبعید شدند. برادرم، مسعود
. آخرین خبر تهران زندانی بود. چند ماه بود کە از او خبر نداشتم

 معروفگاههای جەیکی از شکن، ٣000ین بود کە در بند ا
همراه مادرم ١٣62خرداد همان سال  2٥. است ،جمهوری اسلامی

بە دم بە تهران و او با جهت ملاقات از برادرانم  دیگر و یکی
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و مشکلات فراوان تا رسیدن  یم. بعد از مدت زیادزندان اوین رفت
رسید گفتند زندانی شما ملاقات  نمازندان، وقتی کە نوبت بە در

برای بازجویی رفتە است. ما بە سنندج برگشتیم. هم حالا ندارد و 
ها بە تهران پدرم همراه یکی از فامیل دیدیموقتی کە بە خانە رسیدیم 

زندان بە ما چیزی نگفتند اما از طرف  ی. آن روز جلواست رفتە
زندان اوین بە سنندج زنگ زدە بودند و بە پدرم گفتە بودند کە 
"بیائید وسائل پسرتان را تحویل بگیرید، او را دیشب همراه عدەای 

این خبر  با شنیدن نمپیر و ریش سفید  پدرایم". دیگر اعدام کردە
فامیل فرد با آن ست. نی افتد کە قابل توصیفاک بە حالی میوحشتن

روند و ساک و وسائل مسعود را همراه تهران میبدون معطلی بە 
مسعود هم  بیترت نیا ەب کنند.ش دریافت میقبر ۀآدرس و شمار

  اعدام شد. نیپس از هشت ماه حبس، در زندان او
. پدرم با و حرفی بزند کندب یتوانست اعتراضکس نمیهیچ

ها را در ند کە اعدامیفهمآنجا میرود و یناتوانی بە بهشت زهرا م
بە  خراسان و در محلی بە نام خاتون آباد دفن کردەاند. ما بعداا  ۀجاد

نام و کدام از قبرها هیچ وآن گورستان رفتیم. زمین بزرگی بود 
قرار  هایحیو قبرستان مس سایاصل قبرستان پشت کل. نشانی نداشت

از  یادیتعداد ز ەبود ک هاییگورستان بها ن همآطرف  کی. شتدا
 ەافتادخلوت و پرت و دور یاەبودند. جاد ەآنها را هم اعدام کرد

خطرناک است و تنها  ییتنها ەآنجا ب ەرفتن ب ەوسط هفت ەاست ک
 آنجا رفت. ەشلوغ است ب ەک ەجمع یروزها توانیم

شنیدیم کە در وسط آن محوطە چندین گور دستە جمعی برای 
 و اعدامهای ها. سالها بعد هم کە قتلاستوجود داشتە مجاهدین 

دستە جمعی چال  هایدستە جمعی مجاهدین بود همە را در آن گور
 و حیوانات دیگر کفتاربودە کم کردند اما چون خاک روی آنها 
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آورند و بوی بد لاشەها مردم آن اطراف در می خاکاجساد را از 
پس از مدتی چند کامیون  کند.میرا وادار بە اعتراض و شکایت 

ود بە تهران زبتوانستیم زود د ریختە بودند. ما نمیخاک روی اجسا
تعداد شدیم کە چقدر رفتیم متوجە میهر بار کە میاما برویم، 

 دە است. قبرها زیاد ش
کمتر از یک ماه برادرم و دختر عمویم اعدام شدە  ۀدر فاصل

دلواپس  ی همطرف بودند. مرتب مراسم عزا و ماتم داشتیم. از
کە در کوه بودند. پدر و مادرم تنها بودند و پدرم  بودم فرزندانم

خیلی احساس تنهایی و خیلی سختی داشتیم.  روزگارمریض بود. 
کە داشتند را کردم. پدر و مادرم مجبور شدند خانەای بی پناهی می

بە ملاقات  بارروز یک پانزده. من هر بیایندبفروشند و بە نزد من 
ە بودم بە ملاقات رفتکە  هاروزیکی از رفتم. یمبە تهران  هازندانی
دخترم را پشت سیمهای توری گذاشتە بودند. گفتم چرا ملاقات  دیدم
تو اخبار پیشمرگان را برای او ت تور و سیم است. گفتند کە شمن پ
آوری. هرچە گفتم کە من از آنها خبر ندارم باور نکردند و می

دیگر گفتند کە او را بە  ۀبە سختی انجام شد. یک مرتب ات مملاقا
ە ملاقات توانم بصار منتقل کردەایم. پرسیدم کی میزندان قزل ح

کنیم. برایش وسایل حاضر کن از قبیل او بروم. گفتند خبرت می
ال، لباس، پول و چیزهای ضروری. پس از مدتی بە شپتو، بالش، 

ا آنجا دیدم ولی وسایل را قبول زندان قزل حصار رفتم و فریبا ر
توانی آنها را بیاوری. من هم ند و گفتند در ملاقات بعدی مینکرد
بعد کە  ۀکە سنگین هم بود بە سنندج برگشتم. مرتب بارهمان با 

ام  کە در کرج منزل داشت بود بە ملاقات بروم، دختر ناتنی قرار
ایش ما شما ا منزل ما و فردبە من گفت کە شب قبل از ملاقات بی

 ین کار را کردم و بە امید اینهمرسانیم. من هم میبە دم زندان را 
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رویم، خوشحال بە میبە ملاقات م روم و با هآنها می ۀکە بە خان
گفت  .شناختمر را باز کرد کە او را نمیمنزلشان رفتم. زنی د در
شهرک قبلی بە  ۀخانیک هفتە قبل خریدەایم و صاحب را خانەاین ما 
در را برویم بست. من  و دانمهرویلا رفتە و من آدرسشان را نمیم

 یروزهای پائیز بودم. خستە و درماندە. ی را نداشتمدیگر جای
کە ای خدایا من چقدر گفتم خیلی ناراحت شدم. میآبانماە بود. 

بە امید من ، در یک شهر بزرگ بدبخت هستم. زنی تنها و غریب
دانستم چکار تلفنی. نمی ۀدارم نە شمار یدیگر آمدم، نە آدرساینها 
همراهم بود. بالاخرە  فریبا اورده بودم چیزهایی هم کە برایکنم، 

قزل حصار بروم و خودم را بە زندان بە این فکر افتادم کە بە 
پاسداران معرفی کنم. با یک تاکسی خودم را بە کیوسک نگهبانی 

دانم چکار نمی و حالا ی استرساندم و گفتم کە جریان من اینطور
من . گفتم بمان مسافرخانە درتا فردا کنم. گفتند بە کرج برو و 

های خانوادەها اتوبوس توانم. اجازە بدهید تا فردا صبح و رسیدننمی
اینجا بمانم. آنها اجازە دادند کە بمانم و من روی نیمکت در داخل 
بە کیوسک نگهبانی نشستم. خستە، ناراحت و نگران بودم و 

کردم. از سنندج کە طی کردە بودم فکر می در زندگی ی کەمسیر
راه افتادم اول بە تهران رفتم چون پدرم در بیمارستان بود و چند 

گشت بە وقتی ش برمیداستان بیماریروز بود عمل قلب کردە بود. 
برود کە خواست بە ملاقاتش رادرم در زندان اوین بود و او میکە ب

شود. عدەای دورش رود و بیهوش میدر وسط خیابان از حال می
 ۀرسانند. آدرس و شمارشوند و او را بە بیمارستان میمیجمع 

بە او زنگ  ،تلفن یکی از برادرهایم را در جیبش پیدا کردە بودند
گفتند کە پدرم احتیاج بە "پیس  دکترهاند. دهخبر میزنند و می

ت قبل از مایکر" دارد کە ضربان قلبش را تنظیم کند. بە هر صور
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کە  آمدن بە کرج، بە عیادت پدرم در بیمارستان رفتم و بە امید این
توانم بە ملاقات می بعدمانم و دختر ناتنیم می ۀشب را در خان

. اما حالا در کیوسک نگهبانی بە کرج رسیدم دخترم بروم
خرفات آنها را بشنوم. چیزهایی هستم و باید مز زندان پاسداران

خیلی سخت بود. بالاخرە  .توانستم جواب بدهمپرسیدند کە نمیمی
کە بە آنجا رسید بعد از نصف شب یک ماشین از مشهد  دوساعت 

بە ملاقات دخترشان آمدە بودند. یکی از سربازها از کیوسک 
کە دید آنها هم بە ملاقات آمدەاند برگشت  بیرون رفت و بعد از این

خودت بە ماشین خواهی وسایلت را اینجا بگذار و گفت اگر میو 
رسند. من هم این کار را کردم و بە داخل بآنها برو تا اتوبوسها 

وقت ملاقات از  و تا صبح پیش آن خانوادە ماندم. اتومبیل آنها رفتم
آنها خداحافظی کردم و بە در زندان رفتم و وسایل را تحویل دادم. 

 ی کە بە ملاقاتدیگر خانوادەهای ابهمراه  بعددخترم را دیدم و 
تلخ  ۀکنم خاطرنمی آمدە بودند، بە سنندج برگشتم. فکر عزیزانشان

کردم و یاد ببرم. خیلی احساس بدبختی می وقت ازآن شب را هیچ
. شدمیسختی و ناراحتی بیشتر  ۀآمد مایاتفاقاتی کە پیش می ۀهم

کردم کە اگر بە تهران و ملاقات پدرم نرفتە بودم و با سایر فکر می
فکر  این بەآمد. ر بودم این وضع برایم پیش نمیمسفخانوادەها ه

دختر ناتنیم فراموش کردە بود بە من خبر بدهد چطور کە کردم می
اگر در ملاقات ا این کە یخانە را فروختەاند و دیگر آنجا نیستند و 

پیش  مشکلات ند اینه بودرا از من قبول کردفریبا قبلی وسایل 
کە شوهرم قبل از مرگش،  این بە. کردمآمد. بە زندگیم فکر مینمی

سال از او جوانتر  چهلاعتراف کرد کە با ازدواجش با من کە 
با این وجود از  و بودشده زندگی و جوانی من تباهی بودم، باعث 

کردم کە آیا چەها مواظبت کنم. با خودم فکر میمن خواست کە از ب
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بە  این بود مواظبتی کە از بچەها بە عمل آوردم. ای خدا چطور
تعدادی از  بطوری کە خوب نبود زندگی ادامە بدهم؟ حالم اصلاا 

 شب ١2همسفرانم متوجە شدند و دورم جمع شدند. بالاخرە ساعت 
 بە سنندج رسید. اتوبوس
 

بهمن سال  ١6زندان قزل حصار رفتم  مآخرین باری کە من د
بود. یک هفتە قبل از این تاریخ، مادر زن برادرم فوت  ١٣62

همسر برادرم همراه کردە بود. بعد از مجلس ختم قرار بود کە من 
بود بر این و چند نفر دیگر از اقوام آنها بە تهران برویم زیرا رسم 

کە تنهایش نگذاریم و در تهران هم قرار بود مجلس ختم بە جای 
 کە آن، وقتیکت کردند و بعد از آورند. مردم در آن مجلس شر

کە در  اماز دخترهای ناتنی ییکخواستم بە سنندج برگردم می
 22زنگ زد و گفت شنیدەام کە بە خاطر کرد زندگی میتهران 

 خانۀبە  ،دهندزندانیان ملاقات حضوری می هایبهمن بە خانوادە
یبا ملاقات فرتدارک ببینیم و بە غذا و میوە خوراکی و  کە ما بیا
ملاقات  کە حضوراا  . خیلی خوشحال شدم و با شادی از اینبرویم
رفتم. تا دیروقت غذا تهیە کردیم. آخر شب بە من کنیم بە آنجا می

رویم. نیم ساعتی نگذشتە باید بگفت برو بخواب کە فردا صبح زود 
والی نکردم و فکر ئبود کە تلفن زنگ زد و شوهرش جواب داد. س

خودشان است. صبح کە از خواب بیدار شدم کردم تلفن مربوط بە 
دیدم هر دوی آنها پریشان هستند. شوهرش گفت برف زیادی 

بە این ملاقات نروید؟ گفتم مگر ممکن است؟  ودشنمی است، باریدە
ا  بیست اگر باید بروم. شما هم  روز است فریبا را ندیدەام و حتما
گویم خودت میروم. سعدیە گفت بە خاطر توانید من تنهایی مینمی

زندان قزل حصار آمد.  همراە من تا دمبعد هم خوری. کە سرما می
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. گفتند بە های زندانیان آنجا بوداتوبوس حامل خانوادە دهبیشتر از 
بهمن ملاقات آزاد است و از هر خانوادەای  22جشنهای  تمناسب
شلوغ است. دیدم مادرم و  برای همین، اندآمدهنفر  ششتا  چهار
کە  با وجود اینآنها هم هم از یکی از ماشینها پیادە شدند.  برادرم

بارید آمدە بودند. زیاد توجە نکردم و هوا خیلی سرد بود و برف می
کردم کە دخترم خیلی وقت است از این غذاها نخوردە میفکر 

نشینیم و من هم دل دور هم میاست. حالا کە ملاقات آزاد داریم 
کە مادرم  زنم. غافل از اینو حرف میبینم و با اسیر او را می

وقتی کە خبر را  ،منبە خبر اعدام فریبا را شنیدە و برای کمک 
 .است آمدە ،شنوممی

زندان رفتم و از کیوسک  منوبت ملاقات بە دگرفتن برای 
نگهبانی تقاضای ملاقات کردم. گفتند کە زندانی شما را بە اوین 

دخترم را ببینم. گفتند تو بە بردەاند. گفتم برایم بنویسید کە بروم و 
دهند دیگر لازم نیست بە بە شما خبر می شهر خودت برگرد، بعداا 

 یطورنتوانم همیمن نمی مکن است،م چطور ماینجا بیایی. گفت
فکر  مچنانپرخاشگرانە بود و من هبرگردم. برخوردشان خیلی 

کە  عادی است و خصلت آنها همین است. بعداا اینها کردم کە می
کە بە زندان اوین و برای هم فکر کردم یادم آمد کە آخرین باری 

ملاقات مسعود رفتە بودیم برخورد پاسدارها خشن و بی ادبانە بود 
ند. اما آن روز من متوجە نشدە ارا اعدام کردە اویم کە فهمیدو بعد 

کند، گفتم گریە ش باور بودم. دیدم سعدیە گریە میبودم و هنوز خو
ا  ۀنکن، عیب ندارد، دفع کنیم. او از همانجا بە ملاقات می بعد حتما

سایر خانوادەها بە سنندج و من هم همراه  رفتمنزلش در تهران 
او برگشتم. یکی دیگر از مادران کە دختر او هم همراه فریبا بود و 

خبر بود، تا همدان در همان هم مثل من از سرنوشت دخترش بی
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ماشین همراهمان بود. ما بە سنندج برگشتیم و وقتی کە رسیدیم 
ی آمادە و منزل را برای کار است دیدم اوضاع خانە دگرگون شدە

هم آنجا بودند. دلیل آمدنشان را پرسیدم  دەاند. عدەای از فامیلهاکر
گفتند کە چون مادر پیش شما آمدە بود ما هم نخواستیم پدر تنها 

 یمەباشد. من هم قانع شدم و از فرط خستگی رفتم و دراز کشیدم. ن
خیس است چون هنوز م دار شدم و متوجە شدم کە جورابشب بی
جلوی زندان ایستادە بودیم. صبح  یهابرف رویروز قبل را تمام 

یکی از آشناهایمان کە بچەهایش در کوە و خانۀ اول وقت بە 
خبری بگیرم. او خبر فریبا را  پیشمرگە بودند رفتم کە از بچەها

 شدانست. گفت شکر خدا بچەهای کوه سلامت هستند و چادرمی
رم را بە سر انداخت و همراه من آمد. وقتی کە بە خانە رسیدم پد

مرا صدا کرد و گفت دخترم دو شب پیش از زندان اوین تلفن 
کردند و گفتند تو با فریبا چە نسبتی داری؟ من هم گفتم کە 

نفر دیگر اعدام  هفتهمراه او پدربزرگش هستم و آنها گفتند کە 
 ها ماریا ترقی، دختر همان خانمیاست. یکی دیگر از اعدامی شدە
شنیدم، شد. من دیگر هیچ چیز نمین پیادە کە شب قبل در همدا بود
دانم چطور زندە ماندم و چطور توانستم زندگی فهمیدم، نمینمی

 ١٣6١وی کە روز اول دیماە سال داشت.  2١کنم... فریبا فقط 
. در زندان اوین اعدام شد ١٣62بهمن  ١٣دستگیر شدە بود، روز 

دانستم چکار کنم. هیچ لی معصوم و دوست داشتنی بود. نمیخی
 تواند این درد را بیان کند.چیز نمی

شد و هر روز فە میە اسامی اعدام شدگان اضاهر روز ب
گفتند اعدام شدگان آن  شد.وادەای از اعدام فرزندش باخبر میخان

مراسم عزاداری و  در خانۀ ما باز نفر بودند. بیست و چهارشب 
مجلس ماتم برپا شد. هر روز را با یکی از خانوادەها کە شهید 
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داشتند بە عزاداری مشغول بودیم. عکس عزیزانم، حمید، اعدامی 
و در اتاقها  بزرگ کردە بودمرا، همە  ،مسعود، فریبا و شهربانو

تواب و یک پاسدار بە منزل ما آمدند و بە من گفتند  دو. روزی بود
ای برنداری خودت را هم ر این عکسهایی را کە اینجا گذاشتەکە اگ

تهدید کردند کە اگر از این پس با در ضمن کنند. زندانی می
خانوادەها جمع شویم و شعار بدهیم و مرگ بر جمهوری اسلامی 

 . ندکنرا دستگیر می بگوییم همە
درد از دست دادن عزیزان انگار کافی نبود کە مرتب فضای 
ترس و وحشت و تفتیش خانەهایمان و برخوردهای زنندە و توهین 

ا ما را . روزی نبود کە پاسداران و جاشهشداضافە میآمیز هم 
ها دختری بود کە در زندان با فریبا هم اذیت نکنند. یکی از تواب

 نگرفت و بە مسئولازیر نظر می کارهای او رادر آنجا اتاقی بود. 
ما آمد و گفت کە  ۀن روز بە خانآداد. او هم زندان گزارش می

آمدەام حالت را بپرسم. وجودم پر شدە بود از کینە و دشمنی. سر 
برداشتم و گفتم شما را فرستادەاند برای جاسوسی. زود از خانە من 

طرف سپاه برو بیرون. او هم بلند شد و رفت. فردا صبح خودم بە 
کە  پاسداران رفتم و بە آنها گفتم دخترم را اعدام کردید بدون این

ست د کە مرا تهدید کند. اینیستفرمیمور أم حالا هم. خبر بدهید
فرزند دیگرت را از کوه  دوعدالت شما؟ آنها هم گفتند تا زمانی کە 
با درد خواهد بود.  همیننیاوری ما همیشە با شما رفتارمان 

 دانستم چکار کنم.خود مدام در جدال بودم و نمیمان دربی
ها بە قوام و فامیل، با عدەای از افریباهفتە بعد از اعدام  دو

موران نشانی أکە م بهشت زهرا رفتیم. پس از اینبە تهران و 
 دوقبر را بە ما دادند، بە پول آن زمان  ۀقطعە و ردیف و شمار

تعهد گرفتند کە روی هزار تومان بابت سنگ قبر از من گرفتند و 
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من اجازە  .آنها تأئید کنندسنگ چیزی ننویسم، مگر نوشتەای کە 
نداشتم چیزی اضافە کنم. گفتند کە بیشتر از یک ساعت نباید سر 

زیاد دیگر. با این  باید و نبایدهایقبر باشید و تجمع نداشتە باشید و 
کە محل  این اوضاع را تحمل کردیم. پس از این ۀوصف ما هم

ن عزیزانمان را پیدا کردیم، از سنندج ماسە و سیمان و آجر و دف
سرامیک تهیە کردم و خودم همراه یک بنا و چند مادر دیگر کە 

قبر  سنگ وع بە درست کردنفرزندانشان اعدام شدە بودند شر
مرد مادر دیگر با کمک آن یک روز تا غروب من و  یک. کردیم

یم و بە کردکار میردیم و کبودیم. گریە می سنگ قبرها بنا مشغول
ت بار سنگین غم و غصە را تحمل بایسیاد جوانانمان بودیم. می

 کردیم. می
اه بە سر خاک او سال پس از اعدام دخترم من هر مهفت تا 

خراسان  ۀدر جاددر خاتون آباد  رفتم. برادرمدر بهشت زهرا می
. خاک شدە بود. از بهشت زهرا تا خاتون آباد مسافت زیادی است

 استخاکی  ۀد. همە بە صورت تپقبرهای خاتون آباد نشانی ندار
روند، انوادەها سر خاک عزیزانشان میولی روزهای جمعە کە خ

ت گلستان د و خانوادەها آنجا را بە صوروشتمام آنجا غرق گل می
 و خواهران کشتە شدگان مادراندر آنجا ند. آورمیو بسیار زیبا در

کردند. و خاطرات فرزندانشان را تعریف مینشستند دور هم می
رت و انزجار با نف همگی ما .هر کدام از حزب و جریانی سیاسی

صحبت  6٣تا  6١ل تحمل سالهای  قاباز روزهای سخت و غیر
 یادفقط گشتم تا چند روز یکردیم. هر بار کە از تهران برممی

داشتم. شهربانو، دختر عمویم در گورستان در سر ها را قبرستان
را در تبریز اعدام گفتم او  کرمانشاە دفن شدە بود. همانطور کە قبلاا 

را بە کرمانشاه بردند. خلاصە تمام خانوادە را  اشکردند و جنازە
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 بدیهایستمها و توانیم تا زندە هستیم نمی . ماداغدار کردند
دورانی بود پر از ناامیدی و  سلامی را از یاد ببریم.جمهوری ا

پدر و مادر پیرم هم تنها  .من بیش از پیش تنها و خستە بودم رنج و
بودند و مریض، و همە داغدار فرزندانمان. تصمیم گرفتیم کە با هم 

 زندگی کنیم. 
 

قدیمی را فروختە بودند و  ۀپدر و مادرم  چند سالی بود خان
ر محلەای دیگر داشتند. مجبور شدند آنجا را هم کوچک د ۀیک خان

مراسم عزاداری و درمان و خرج  ۀبفروشند و پول آن را هزین
توانستم در خانەای کە ند. من هم کە دیگر نمینکبعمل قلب پدرم 

، زندگی کنم، خانەام را بود در آن برپا شده همە مراسم عزاداریآن
پدر و مادرم بە  بابرادرم اسعد را از آنها خریدم و  ۀفروختم و خان

 طبقە بود، نقل مکان کردیم.  دوآنجا کە 
بیرون رفت اما پس از از شهر برادرم امجد، با پیشمرگان 

مدتی تصمیم گرفت برگردد. ولی بدلیل خطر دستگیری، مدتی 
بە امید  بالاخره مصمم شد کەکرد، مخفیانە در سنندج زندگی می

کاری پیدا کند.  آنجاز خطر بە تهران و کرج برود و در دوری ا
کرج تهران بە مسیر در امان نبود و در هم سفانە  او در آنجا أمت

پس از بازجویی و اذیت و آزار زیاد چون شناسایی و دستگیر شد. 
سال حبس محکوم  9او را بە معلوم شد کە جرمش زیاد نیست 

سال در زندان سنندج ماند  سەاز این مدت فقط  خوشبختانە کردند.
فت و شد و دیگر ترسی نداشت و آزادانە در شهر ر خلاصو بعد 
پس از مدتی ازدواج کرد  پیدا کرد. هم کرد و یک کار آزادآمد می

 و موفق شدند بعد از چند سال از ایران خارج شوند.
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برادر دیگرم، اسعد و علی  دومعلم دهات بود.  برادر کوچکم
پیدا کردن زندگی و  ۀاج شدە بودند و برای ادامهر دو از کار اخر

 . کوچ کردندهایشان بە تهران کار، همراه با خانوادە
م، فتحیە و همسرش هم در اهمانطور کە گفتم دختر ناتنی

تهران دستگیر شدە بودند. خوشبختانە همسرش پس از چند ماه آزاد 
سعدیە، رشان، شد و بە نزد فرزندانشان کە در آن مدت خواهر دیگ

سال در زندان  پنجکرد برگشت. فتحیە اما از آنها نگهداری می
توانستند بە ملاقاتش بروند. و بچەهایش گاهی می شهمسر ماند.

  پس از آزادی از زندان بود کە خبر اعدام فریبا و مسعود را شنید.
 

 
 

 پيشمرگان و ديدار از بچەها
 

بود. مدتی پس از در آن ایام تنها امیدم دیدن بچەهایم در کوە 
اعدام فریبا تصمیم گرفتم بە دیدن پسر و دخترم نزد پیشمرگان 

. با یکی از مادران کە دختر او هم در کوه بود تدارک سفر بروم
دهات، را دیدیم و مخفیانە بە راه افتادیم. صبح زود با مینی بوس 

دو راهی جادە پیادە  درجا دادیم و  خودمان را قاطی مسافران دە
ر سختی رساندیم. مسی "باینچوب"و پای پیادە خودمان را بە شدیم 

آبادیها  بین هایاصلی نرویم و از راه ۀجاد بایست ازبود چون می
وش بود کە آزادانە بچەهایم را ها دور بزنیم. اما دلم خو میان کوه

 ۀآنجا بود. دخترم را برای دوردر رسیدیم پسرم کە وقتی بینم. می
بی سیم بە او خبر  ۀدیگری فرستادە بودند. بوسیل مقرتعلیماتی بە 

با پسرم مشورت من در این فاصلە . است دادند کە مادرت آمدە
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از فریال بخواهم کە همراه من برگردد.  در نظر دارمکردم و گفتم 
اگر خودم او را تسلیم کنم شاید در امان بماند و بتواند با من زندگی 

است ولی بهرحال خصوصی با کند. پسرم گفت تسلیم نشود بهتر 
خودش صحبت کن و نظرش را بپرس. اما پیش رفقایش چیزی 

د. چند شونبات نشود و مبادا بە تو مشکوک نگو کە باعث ناراحتی
نفر از رفقایش بە باینچوب آمد.  دوە ساعتی گذشت و دخترم همرا

.. برایم عجیب بود. موضوع .جوانش با آن لباس پیشمرگانە و ۀقیاف
گردم. گذاشتم و او گفت کە دیگر بر نمی را با او در میان برگشتن

هم  خودم و از طرفیخواستم او را ناراحت کنم من هم چون نمی
تر است، دیگر اصرار نکردم. یک شب کجا امندر واقع دانستم نمی

 را با آنها بودم و فردایش بە سوی شهر بە راه افتادم.
ە دیدنشان بروم. بە باز آن پس سعی کردم هر ماه یک مرت 

بە  شانآمد کە با هم و در یک جا باشند و برای دیدنکمتر پیش می
بار سنگینی  رفتم  کولەهر وقت کە میرفتم. و مکان می محل دو

شامل لباس و دارو و غذا و پول و چیزهای دیگر کە احتیاج 
کردم و مسیرها را طی میبردم. با زحمت زیاد می همراهداشتند، 
گرفتند و را می مافتاد کە پاسداران سر راهاتفاق می هاخیلی وقت

کردند. چند یا برگردم و یا وسایلم را ضبط میشدم مجبور می
گرفتار همگی ی بودم کە دیگر مورد پیش آمد کە همراه مادران

بود از در آن کە مقداری غذا و خوراکی  رابار کولەپشتی شدیم. یک
داندند. گفتند اگر وسایلت را من گرفتند و خودم را هم بە شهر برگر

دهیم. بخواستی بە سپاه پاسداران در باشگاه بیا کە آنها را پس 
 کردند و من هم صرفنظر کردم. واضح بود کە تهدید می

در  بودیم.نفر  . دوسارال بروم ۀخواستم بە منطقیک مرتبە می
از ماشین پیادە کە  بە محض اینرە و  سە راهی نزدیک روستای جان  
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مورانی کە خودشان را أرویم، توسط مپیادە ب ه راراۀ بقی کە شدیم
پاسداران  بە سپاەما را  جا مخفی کردە بودند دستگیر شدیم.آن

ساعت چند . نددر اتاقی نگە داشت جانورە تحویل دادند و در آنجا
م خواستید بروید؟ من هم گفتم پسربعد یکی آمد و پرسید کجا می
خواهم دنبالش بروم شاید پیدایش می چند روز است از منزل رفتە و

کە از ما تعهد گرفتند و  کنم و بتوانم او را برگردانم. پس از این
کردند ما را سوار یک وانت بار کردند کە  مانمدتی معطل

مخصوص حمل تیربار بود. بە قدری ترسیدم کە نزدیک بود 
ما را ەمن رسیدیم و در آنجا لی  بمیرم. بالاخرە بە روستایی بە نام ا  

پر از "جاش" بود و نتوانستیم شب را در آنجا  روستاپیادە کردند. 
ە بمانیم. پیادە بە آبادی دیگری رفتیم و صبح از آنجا خودمان را ب

مسیر دیگری را برای پس از دو روز نزد پیشمرگان رساندیم. 
 پاسداران ما را ندیدند. و در پیش گرفتیم برگشت

دم. یک شبا حادثەای مواجە میرفتم هر بار کە بە منطقە می
روزی و هانە گلان رفتم. هنوز مرتبە از راه چرنو بە خاک

خستگی راه از تنمان نرفتە بود کە گفتند باید بروید. گفتم چرا؟ 
گفتند پاسداران ما را تعقیب کردەاند و درگیری در پیش است. ما 

 و از آنجا بە سر جادە گری خودمان را بە چاولکاناز راه دی
 را بە شهر رساندیم.  سوار مینی بوس دهات شدیم و خودو  ساندیمر

دنبال بچەها و هر بار در پی ماجرا و  این سالهاطول در 
از های زیادی رفتم کە بخشی کانمسیر پر مخاطرەای بە آبادیها و م

رپلە کە سارال و ب  منطقۀ آبادیهای  آنها را بە یاد دارم از جملە:
اینچوب، خاک روزی، چرنو، قلوزە، عبارت بودند از ماموخ، ب

رە، چاولکان، تازە آباد، شاه نشین، هانە گلان، دوزە غ   ،ماین دول
آولصمدی، صوفی بلە، دە بنیاد، هانە کرملە، کاکوذکریا، شوکت 
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بگ، گزردرە، سورکەول، ضنوری، نیزل. بخش دیواندرە، 
 های هزارکانیان، مولاناوا،، شاقلا، کوهرشیدآباد، درەگزان، بس

کاکوسان، تازآباد، تیلکو. سرشیو سقز، بایر، بوردمە، سیف، کانی 
های و مریوان، وشکەلان، دوپلورە، کوهشکر، دشت شلیر، سرشی

شلیر، ساوجی، میرکە دریژ، اوالان سقز و بانە، کانی سور 
قسمت  درو  .ویسردشت، اشکان، چم کلوی، شانە اخزی، کورەدا

ومان، چوخماخ، کاریزە، ، اردوگاه مالومە، چعراق بازار صفرا
   سلیمانیە، اردوگاە گلان، رانیە و درە بوتی.

هر کدام از این آبادیها و شهرها کە رفتەام سرگذشت و  
ماندنی برایم دارد. از باینچوب کە اولین یادە خاطرات جالب و ب

سفرم بود فقط بە یاد دارم کە وقتی پیشمرگان جمع شدند و مشغول 
شمن بە آنها حملە نکند. گران بودم کە دنهار خوردن بودند من ن

دانند همیشە نگهبان دارند و خودشان می دانستم کە آنهاهنوز نمی
کنند. هر دفعە کە بە دیدن فرزندانم رفتەام با کە چکار می

موضوعی روبرو شدەام گاهی خوب و گاهی ناراحت کنندە. در 
اوایل  شدگاهی از قاطر یا الاغ استفادە میکە  های مختلفمسیر
پیادە کوهها را پشت سر  ترسیدم کە سوار شوم و اغلب با پایمی
بیشتر اوقات حیوان ی کردم ولگذاشتم. همیشە الاغ کرایە میمی
هایی کە ساعتها در راه بودیم کرد. اما وقتوسایلم را حمل میفقط 

بل خواستم قاوجود ترس سوار شوم. یکبار هم میمجبور می شدم ب
نفر از  دودیداری از بچەها بکنم. با  اعدام فریبا، از مراسم سالگرد

م سیدیکە بە شهر سقز ر یم. بعد از آنشددشت شلیر  عازممادران 
یکی از آشناهایم بە سرشیو سقز و از آنجا بە اوالان کە  بە کمک

یکی از دشتهای شلیر عراق است و پیشمرگان آنجا را بە صورت 
بسیار  وقت سالبود و آن  ماهردوگاه درآوردە بودند رفتیم. آذرا
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سرد بود و سوز فراوانی داشت. در آنجا چادر زدە بودند و 
خوابگاه و آشپزخانە و تدارکات و تجهیزات لازم برای خودشان 

کە بە اردوگاه پیشمرگان برسیم در  فراهم کردە بودند. قبل از این
گشتند. پس از سلام و خستە راه بە کاروانی برخوردیم کە برمی

روید؟ من هم گفتم یکی از مردها رو بە من پرسید کجا می دنباشی
رویم برای دیدار. پرسید سنندجی هستی؟ گفتم بلە. با بە شلیر می

زن دارم یکی در زنجان، یکی در بوکان و  سەسف گفت من أت
خواهم در سنندج هم زن بیاورم. من هم یکی در سلیمانیە. اما می

! گفت اگر تو راضی شوی گفتم خوب معطل چە هستی برو بیاور
کنم. من و همراهانم خیلی مین حالا در آبادی شما را عقد میه

م و از آنها دور شدیم. وقتی کە پیش پیشمرگان رفتم، ماجرا یخندید
روزی  سە -دو را برایشان تعریف کردم و آنها هم بسیار خندیدند. 

 م.یم و برگشتیرا آنجا ماند
یشمرگان برنج وخورشتی یکی از روزهایی کە آنجا بودم پ 

درست کردە بودند. وقت نهار یکی از پیشمرگان نزد من آمد و با 
دانم بە شما بگویم کە اد گفت قبل از خوردن غذا لازم میاحترام زی

ک درست کنیم، و مبادا این غذا را مجبور شدەایم از گوشت خو
ای داشتە باشید کە در این صورت غذای دیگری برای شما ملاحظە

مواد غذایی نداشتند و در آن  تهیە کنیم. آنها دسترسی زیادی بە شما
هایی بود کە توانستە بودند شکار کنند. من هم گفتم در کها خوکوه

نید توااظ بهداشتی مشکلی ندارد و شما میصورتی کە غذا از لح
خورم. از توانم و با شما غذا میآنرا مصرف کنید، پس من هم می

نهار  با هم خیلی خوشحال شدند و همگی این برخورد و جواب من
 خوردیم. 
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ا خیلی سرد بود و روزها هنگام برگشت، همانطور کە گفتم هو
. مردی کە راهنمای ما بود غروب در بین راه از ما جدا هم کوتاه

شد و بە آبادی دیگری بە نام بوردمە رفت. هر چە گفتیم کە ما بە 
جواب نداد و ما را تنها تو پول دادەایم کە راهنمای ما باشی، 

گذاشت. ما هم مجبور شدیم در همان مسیر بە راهمان ادامە بدهیم 
ولی کم کم شب شدە بود. یکمرتبە من در تاریکی میان یک جوی 

توانستم بە راه ادامە دم و لباسهایم خیس شد و دیگر نمیآب افتا
و کمک خواست. مردی  بدهم. یکی از همراهان بە آبادی بایر رفت

کردیم. در آبادی  برگشت و ما نجات پیدا ر همراه اوچراغ و قاط با
اتاق  دو تنها بە منزل یکی از اهالی رفتیم. خانەای شلوغ بود و

داشتند. ما را پیش زنها و بچەها بردند. تمام لباسهای من خیس بود. 
بارید و از سقف اتاق تا را عوض کردم و خوابیدم. باران میهمە 

د. بالاخرە صبح شد چکیبود میکە روی من  صبح آب روی لحافی
اندیم و من بە منزل یکی از خودمان را بە شهر سقز رس ماو 
 های پدرم رفتم. فامیل

همین کە نشستم و گرمای اتاق بە من خورد تمام بدنم بە درد 
ن لحظە مریض شدم. مجبور شدم یک هفتە آنجا بمانم هماآمد و از 

دم را بە سنندج رساندم کە بتوانم و پس از دکتر و دوا و درمان خو
 مچنانبعد کە سالگرد اعدام فریبا بود تدارک ببینم. ه ۀبرای هفت

در تنم بود. باز بە دکتر رفتم و  نوزمریض بودم و سرمای راه ه
-کە آمپول تزریق کند ولی نمی د بودلببرایم آمپول نوشت. برادرم 

با دکتر  بد شد. فوراا مرتبە فشارم پایین آمد و حالم خیلی را یکدانم چ
نمک زیادی بدهند یا آب تماس گرفت و گفتند کە بە من آب قند و 

ین ببرد. خلاصە دوبارە زندە شدم و حالم بهتر کە اثر آمپول را از ب
 شد.
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گذشت. سال از اعدام دخترم می یک ١٣6٣بهمن  ١٣روز 
ت داشتند و از أدوستان او و فامیلهای خودم و اشخاصی کە جر

همدردی  آمدند و با ما نماترسیدند بە منزلاسلامی نمیهوری جم
و سایر شهیدان  فریبااد بودند. بە ی کردند و تا غروب همراهم

لە را روشن کردە ندند و برنامە داشتند. رادیو کومخواسرود می
لە از رادیو هان خبر درگیری حزب دمکرات و کومبودند کە ناگ

لە کە بە دست پیشمرگ کوممی چند نفر از دختران شنیدە شد و اسا
دمکراتها شهید شدە بودند از رادیو پخش شد کە داغ ما را تازە 

بودند کە من  ن عزیزان فرح ادمن و ژیلا عندلیبیکرد. از جملە ای
عزاداری  ۀشناختم. روز بعد در منزل آنها برنامهر دویشان را می

با  سر بردیم وبرپا شد. آن روز را هم با ناراحتی و اضطراب بە 
شناختم مە جوان و اشخاصی کە از نزدیک میهغم از دست دادن آن

دختران و چە  ؛دانستم کە چە انسانهای پاک و شجاعی بودندو می
 دوام باد. لە. یادشان گرامی و راهشان پرچە پسران کوم

رفتم با ماجرایی هر بار کە نزد فرزندانم میکە گفتم  قبلاا هم
از مادران کە فرزند او هم در کوه و شدم. یکبار با یکی روبرو می

شهر مریوان و از آنجا بە  بەمیان پیشمرگان بود همسفر شدم و در 
ساوجی رفتیم. قرار بود کسی را همراه ما بفرستند تا بە اردوگاه 

رسیم ولی یکی از اهالی ساوجی خود را دوان دوان بە بپیشمرگان 
شوند و نباید یک میمیها با اسلحە و تیربار نزدما رساند و گفت نظا

از  از اینجا بروید. ما هم فوراا  هم گفت بهتر است شما وبروید. 
بیراهە خودمان را بە "بردە رەشە" رساندیم و شب را آنجا بە روز 
رساندیم و فردا باز همراه یک راهنما راه افتادیم. تا غروب راه 

بە هوا خوب بود. شب شدە بود.  بە اوالان نرسیدیم. دیگراما رفتیم 
همراه  ، رانوەاش ،جا بمانیم چون او پسر کوچکیرفیقم گفتم همین
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کار ما را مشکلتر کردە بود. بە همین خاطر این، خود آوردە بود و 
خیلی  .جوی آبی نشستیم و کمی غذا خوردیمپشت کوهی کنار 

خستە بودیم. مرد راهنما کە یک قاطر داشت کمی دورتر خوابید و 
کە کمی  بە صبح رساندیم. هوا هرطور بود را هم شبما دو نفر 

آتش  ها قوطی خالی کمپوت افتادە بود.روشن شد پا شدیم، آن طرف
و چای درست  جوش آوردمهای خالی آب روشن کردم و در قوطی

کردم. دوستم را صدا کردم و با مرد همراهمان کمی نان و چای 
 شاید اصلاا  خوردیم. زن همراهم دلتنگ بود کە چرا برنگشتیم،

ا  شویم و سعی کردم کمی بی نتیجە نمی پیدایشان نکنیم. من گفتم حتما
نفر را دیدیم  دوهمین حرفها بودیم کە  مشغولاو را دلداری بدهم. 
را  کسآمدند. چون از غروب روز قبل هیچ کە از پیچ کوه پایین

وال کردیم ئسکنندە بود. نزدیک شدند و ندیدە بودیم برایمان امیدوار
م زیاد دورند؟ یآیند. گفتند نزد پیشمرگان بودند. پرسیدە از کجا میک

والان می رویم و او گفت پشت همین کوه هستند. من گفتم ما بە ا
رسیدید. حالا هم رفتید مینیم ساعت دیگر راه می گفت اگر دیروز

رسید. خوشحال شدیم و می هفتفتید و تا ساعت ، بە راه بیدیر نشدە
کردیم و بە راه افتادیم. وقتی کە بە آنها رسیدیم و  خودمان را جمع
هایشان از نگهبان چطور یشان گفتیم تعجب کردند کەجریان را برا

تازە بالای کوه ما را ندیدە بودند چون خیلی نزدیک بودیم. خلاصە 
خواهیم بە جای دیگری برویم چون این رسیدە بودیم کە گفتند ما می
رس جمهوری اسلامی است. آنها رتی در قسمت نزدیک بە جادە و

بە راه افتادند و ما هم بعد از نهار و کمی استراحت بە دنبال آنها بە 
راه افتادیم. بە نقطەای رسیدیم کە مسطح و خوش آب و هوا و 

آمد و با آبی کە از کوه پایین میبودیم شمەای سرسبز بود. کنار چ
ظم وسایل و منظرەای زیبا داشت. همین کە رسیدیم بە شیوەای من
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پتوها را تقسیم کردند و دور تا دور نشستند. تا هوا روشن بود 
 دور هم نشستندوشنایی ماه ر درمختصر شامی خوردند و بعد 

سران و پجالبی بود.  ۀبایست چراغ روشن کنند. منظرچون نمی
صحبت با هم تا پاسی از شب  ،شاد و سرحال دختران پیشمرگە،

، فردا .خواندند. شب را آنجا خوابیدیمکردند و آواز و سرود میمی
چند گروه تشکیل دادند کە هر  ،ریزی و بە ترتیببا برنامە آنها

 گروه مسئول قسمتی از کارها از جملە فراهم کردن صبحانە و
روز با آنها بودیم و بعد  دو. نهار و شام و نظافت و غیرە بود

راهی شهر خودمان شدیم. از راه دیگری برگشتیم کە بە کسی 
برخورد نکنیم. البتە خودمان را حاضر کردیم کە اگر پرسیدند چرا 
بچەهایتان را نیاوردەایم چە جوابی بدهیم. ولی خوشبختانە مشکلی 

 .ما را ندیدکسی پیش نیامد و 
 

بە مناطق آزاد کردستان های دولت کە حملە ١٣6٣از سال 
ها بە کردستان عراق سیاسی و پیشمرگەشدت گرفت نیروهای 

عراق رفتیم. کردستان از راه سردشت بە ما دفعە بعد، و  رفتند. 
گذشت. ە میآن موقع چند سالی از فعالیت و رفتن جوانان بە کو

عدەای خستە شدە بودند و جمهوری اسلامی برای برگرداندن 
ۀ کرد کە با برگشدن آنها خانوادەها را وادار می تسلیمپیشمرگان و 

همراه تیمی  غلامرضا، پسرم، امان نامە دنبال فرزندانشان بروند.
از دوستانش مخفیانە بە شهر برگشتە بود. من کە خیلی تنها بودم 

، برنگردد بە کوه موقعیت را مناسب دیدم و از او خواستم کە دیگر
یم کند. او هم وضعیت مرا دید و خواهش کردم کە خودش را تسل

موافقت کرد. با دردسر زیاد و جنگ اعصاب فراوان بالاخرە او 
با ضمانت هفتە نگە داشتند  سەکە او را  را تسلیم کردم. بعد از این
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داد. یک سال می ءامضارفت و میبایست آزاد شد ولی هر هفتە می
بود. خیلی برایم  یماه زندانسە رفتند و این بار بعد دوبارە او را گ

 .مویسنمی شرحش را بعداا ناگوار بود. 
 

برگردد،  بە شهر١٣64در سال  غلامرضاکە  مدتی قبل از این
مادرم برای رفتن  من و کردم،وقتی کە با پدر و مادرم زندگی می

بە سر خاک مسعود و فریبا بە تهران رفتیم. وقتی کە بە سنندج 
و پاسداران مسلح همە  یستاوضاع کوچە عادی نکە دیدم برگشتیم 

گردند و بە راهمان شاید دنبال کسی میگفتم  مجا بودند. با خود
را بیدار نکنیم  کە پدر رسیدیم. برای این خانەبە ادامە دادیم تا 
باز کرد.  در را شب خانە بود صدا کردم و او فوراا برادرم را کە آن

م. یا بشوصورتم ر دست ورفتم کە  بە طبقۀ بالاداخل شدیم و من 
ند و هستچند نفر پاسدار مسلح داخل خانە دیدم آمدم  پایینوقتی 

دستهایش را بلند کردە نگە  برادرم را رو بە دیوار در حالی کە
وارد  ان بیشتریپاسدار .ند. پرسیدم چە شدە؟ جواب ندادنداداشتە
شما وال کردند ئگرفتند. بالاخرە سدر اختیار خانە را  ۀهم ند،شدمی

ید. گفتم با مادرم بە تهران رفتە بودیم. پرسیدند کی و چرا؟ کجا بود
گفتم دیروز، چون شب عید است رفتە بودیم سر خاک برادر و 
دخترم. امروز هم کە برگشتەایم. پدرم را از خواب بیدار کردند و 

را زیر و رو  خانەما را در یک اتاق تحت نظر گذاشتند. تمام  ۀهم
بودند و ما از ترس نزدیک بود از حال برویم.  مسلحکردند. همە 

پاسداری کە آمدە  پانزدهبالاخرە از و ساعت جستجو کردند  دو
هم در  و بقیە رفتند اما مرتب با بی سیم با ندنفر ماند چهاربودند، 

تحت  دستشویی برویم و کاملاا بە تماس بودند. اجازە نداشتیم حتی 
بدهم کە  کردند جوابارم میزد وادنظر بودیم. اگر کسی تلفن می
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آمد در زنند. کسی هم اگر از بیرون میببینند چە کسانی زنگ می
 ۀهم. است پرسیدند کی هست و چرا آمدەکردند و میرا باز می

کردند. با همدیگر فارسی صحبت می مأموران کرد بودند ولی
ماندە بودیم کە این تفتیش بە چە منظور است و جریان متحیر 

گفتند پاشو و راه  ظهر بە من از بعد پنجالاخرە ساعت چیست. ب
پرسند والی از تو میئرویم چند سفت. گفتم کجا؟ گفتند بە سپاه میبی

م. مرا در ردارگردی. اجازە ندادند همراه خودم چیزی بو برمی
سپاه پاسداران بردند. از ماشین کە پیادە مرکز جیپی گذاشتند و بە 

بعد هم چشمم را با آن ببندم.  داد کە بندییکی از آنها چشمشدم 
با وحشتی کە در دلم ایجاد دستم را کشید و وارد اتاقی شدیم و مرا 

. پس از مدتی یک پاسدار آمد و روی یک صندلی نشاندشده بود، 
تم نە بینی. گففت چشم بندت را خوب نبستەای و میتندی گلحن با 
ربطی  کە اصلاا  هاییوالئس بینم. شروع کرد بە پرسیدنیزی نمیچ

 و شدم در چند موردى كە بازداشتلاا قب .بە هیچ موضوعی نداشت
زجوها سئوالات ، باقرار گرفتمیا تحت بازجوئى و بازخواست 

پیدا دست  خواستندی کە میهایخواستند بە جوابزیادى داشتند و مى
دانستند مىاز قبل را  كە جواب بسیارى از آنها اینحتی با و یا  کنند
یابى بە اطلاعات بیشتر، سئوالات تكرارى و بە منظور دست اما

پرسیدند، از یها ماز بچەكردند؛ ینشخوار ممطرح شده را 
هایت رفتى، چە بە ملاقات بچەوقتى  پرسیدند، این کەیم پیشمرگان

 كجا كردند؟یچكار م كسانى رادیدى؟ چقدر پول برایشان بردى؟
 هم رفتید؟ ؟ بودند؟ بایفلانى چنى و لامادر ف كى رفتى؟ با بودند؟

 پیشمرگان ۀروحی روستاهاى مسیر؟نام  از چە كسى كمك گرفتید؟
رفتى میوقتى  ؟اىى نامە و یا سفارش آوردهاى كبر ؟چطور بود

 ... بردى؟و یا چە كسانى نامە و سفارش و سیكاز طرف چە 
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والاتى از این دست و سئ دیدار بعدى كجا و كى خواهد بود؟
و  .شدیها كرده مخانواده ۀهائى بود كە از من و بقیسئوالبیشترین 
بە  شانبراى راضى كردنهایمان را دادند بچەمی پیشنهاد همیشە هم

  تحت فشار بگذاریم.تسلیم 
این بود كە نشان برای ، شاید اینهمە سئوال و جوابهاى تكرارى

تهدیدى هم را  خود بدهند اوضاع را در كنترل دارند و قدرت
تنها در صورت  و بە ما بفهمانند کە نشان دهند برای ما همیشگى 
و  روحیۀ مبارزاتی مردم تضعیفو  هاپیشمرگە آوردنبە زانو در

هایمان ها و فرزندانشان، آرامش بە خانەع ارتباط میان خانوادهقط
شومش  ۀكە سای در واقع هم تهدیدى همیشگى بود .باز خواهد گشت

و آزارمان  حضور داشتروی زندگیمان  روز شبانە همواره و
  .دادیم

و  مرا بە راهرویی بردند وال و جوابهائنروز هم بعد از این سآ
پیچیدم. می ط یک پتو داشتم و از سرما بە خودم. تا صبح فقنشاندند

ها برد و بند مرا بە یکی از سلولهمان چشمبالاخرە یکی آمد و با 
چشمم را باز کردم. اتاق کوچکی بود کە یک دستشویی داشت  من

بعد  .صورتم را شستم زیرانداز. دست و ییکو یک پتو روانداز و 
یکی آمد و یک تکە نان و پنیر آورد و گفت همینجا بدون سر و 

شوی. گفتم والها جواب بدهی آزاد میئس ۀصدا بمان. اگر بە هم
شب  یک توانستم جواب بدهم.بگویید شاید  آخر من چکار کردەام؟

و بعد، کسان دیگری  بندت را ببنددر را باز کردند و گفتند چشم
بند معروف کیلانە )گویلی( را دیدم. از زیر چشموارد سلول شدند. 

ان از جوانزیادی از  ۀکسی کە عامل دستگیری و کشتە شدن عد
داخل اتاق شد و همراه دو نفر دیگر و دخترم بود.  مجملە برادر

در کە حرفی بزند خارج شد و  دتی مرا نگاه کرد. بعد بدون اینم
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بیرون بردند. از چند  سلولبند از را بستند. روز بعد مرا با چشم
اتاق و زیر زمین رد شدیم تا بە اتاقی برای بازجویی رسیدیم. 

گذاشتە بودند.  بزرگی برای ضبط کردن حرفهایمصوت ضبط 
بە داخل شهر آمدە  ەمرگمعلوم شد کە چند شب قبل عدەای پیش

نفر  دوبودند و در اثر درگیری مسلحانە بین پاسداران و پیشمرگان 
کشتە شدەاند. در جیب یکی از کشتە شدگان یادداشتی پیدا کردە 

. از بود دیگر روی آن نوشتە شدە ۀبودند کە اسم من و چند خانواد
شناسی؟ گفتم نە. گفت پس شخص را می من پرسیدند کە تو این

ا  ،است را همراه داشتە توچطور اسم  لاع اط چیزهاییتو از  حتما
م معروف کە باز ه کردند تا اینگفتم باور نمیمیداشتەای. هرچە 

ندارد و آنها  یاطلاع زن ای را آوردند. اما او گفت کە اینکیلانە
ا   خودشان نام او را نوشتەاند.  حتما

روی با می کوملەاین بود کە وقتی پیش  هاوالئیکی دیگر از س
رفتم بری؟ من هم گفتم من مادر هستم هر وقت میخودت چە می

بردم. با خودم می لباس و کفش و غذا یا شیرینی و امثال اینها را
مدرک  ند؟ گفتم نە. گفتکنیل کردند آیا نامە هم رد و بدل میوائس

 .تو این نامە را برای ملکە ع ندو گفت ندای را نشان دادداریم. نامە
ا برایم آوردە بود و بردەای. من هم گفتم مادر بزرگش این نامە ر

دە. غیر از این کاری را دیدی این نامە را بە او ب گفت اگر او
مرتبە دیدم ملکە همراه زنی پاسدار وارد شد و ما را با نکردەام. یک

 ۀناماز  از او پرسیدم مگر من بە غیرهم روبرو کردند. 
مادربزرگت کە آن هم احوالپرسی بودە چیزی برایت آوردەام. او 

پرسیدند چرا بە  هم گفت نە. بالاخرە این موضوع هم تمام شد. بعد
دخترم رفتە بودیم.  رم سر خاکتهران رفتە بودید. گفتم همراه ماد

آمیز و های خشونتو برخورد دندززیادی  آمیزحرفهای توهین
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انقلاب بودە و تو دیگر حق گفتند کە او ضدوحشتناکی کردند و 
 ءبروی. مرا وادار کردند کە تعهد و امضا شنداری بە سر خاک
آنها از شهر و منزل خودم خارج نشوم. پس  ۀبدهم کە بدون اجاز

د کردند ولی دیگر تا مدتی با روز عذاب روحی مرا آزا پنجاز 
اشتم. تا های پیشمرگان ارتباطی ندیک از مادران و خانوادههیچ

 برگشت. بە شهر سال بعد کە پسرم 
 

تسلیم شد سپاە بە دنبال من فرستاد  غلامرضابهرحال وقتی کە 
دهیم برو و دخترت را هم بیاور نامە میامان ۀو گفت ما بە تو برگ

شود. بشوی و هم کار پسرت زودتر انجام بکە هم خودت راحت 
ت أین بار جرمن هم از خدا خواستە خودم را آمادە کردم ولی ا

های دیگر بروم. خودم تنهایی براه افتادم و بە نکردم همراه خانوادە
سقز رفتم و از آنجا بە بانە و بعد سردشت. فصل بهار بود و 
بارندگی شدید. تا کانی سور رفتە بودم و آنجا وارد قهوە خانەای 

ن در مورد رفتن بە سردشت صحبت جوا سەشدم. دیدم رانندەای با 
بە طرف آنها رفتم و خواستم کە من را هم همراه خودشان  ند.نکمی
همراهتان من هم روند. گفتم د. گفتند کە آنها بە دە اشکان میببرن
آیم. سوار ماشین جیپ سرپوشیدەای شدیم و از حرفهایشان می

دبی ؤمتوجە شدم کە آنها از افراد تسلیمی هستند. پسران خوب و م
ا  و  ی خیلی محترمانەیکی از آنها بە نام عل بودند و مخصوصا

بە آبادی اشکان رسیدیم و آن بالاخره کرد. برخورد می مهربانانە
فردای آن روز علی و  را در منزل یکی از اهالی ماندیم.شب 

حاضر کردند و مانند  خیلی کمک کردند. یک قاطر برایمدوستانش 
بە آن طرف  کردند. گفتند کە با همفرزند خودم از من مواظبت 

ر است و مشهو)رودخانۀ کلوی( کە بە نام "چەم کەلوی"  رودی
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رویم. هر چند بارندگی بود و زمین گل بین ایران و عراق است می
فتم و یا گذاشتند کە زمین بیکردند و نمیمیو لای، اما آنها کمک 

بزرگ و  ۀیک قرقر ۀرسیدیم. بوسیل خانەجا بمانم. خلاصە بە رود
فت پلی ساختە بودند و اهالی از یک تکە آهن پهن طناب سیمی کل

با طناب فلزی آنرا مهار کردە  ویلەای مانند گهوارە ساختە وس
 خانەبە آن طرف رود و بارها بودند و از آن برای حمل افراد

الاغ و قاطر  زیاد نبود همراه مسافر وسایلاگر کردند. استفادە می
همین  ۀرا بوسیل آنهاو اگر وسایل زیاد بود،  گذشتهم از رود می

کردند. تادند و آنجا کارها را روبراه میفرسقرقرە بە آن طرف می
طناب استفادە کردیم و خودمان را بە آن طرف این باری ما نیز از 

توانستند م نمیهمراه رفقایدیگر رود رساندیم. از آنجا بە بعد 
 داشت یبە مردی کە قاطرمرا بیایند اما علی نامەای نوشت و 

راه است. این مادر را بە ساعت  سە د و گفت تا بازار صفرا سپر
رسانی و نوشتەام مینامش را کە  یشخصبری و بە دست آنجا می

جا منتظر تو هستم کە برگردی تا از رسیدن این من فردا در همین
و آدرس  شوم. البتە شمارە تلفنبظرش مطمئن مادر بە محل مورد ن

آیم و ت من خودم مدتی دیگر بە سنندج میرا هم پرسید و گف خودم
ا  گیرم. خداحافظی کردیم و ما بە طرف بازار سراغ شما را می حتما

ساعت رسیدیم و آنجا شخصی کە  سەصفرا راه افتادیم. پس از 
علی مرا معرفی کردە بود ماشین گرفت و مرا بە کاریزه و از آنجا 

اردوگاه پیشمرگان رساند. دخترم آنجا بود و پیشمرگان  وبە مالومە 
از دیدن من و شرح سفرم خیلی تعجب کردند. چند روزی را با 

فرا، آنها بودم و بعد با کمک و همیاری پیشمرگان باز بە ص
 دوسنندج برگشتم. پس از  بالاخره اشکان، سردشت، بانە و سقز و

سیار خوشحال شد. روز علی بە منزل ما آمد و از برگشتن من ب
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 سەاین  هایبیمن هم از او خیلی تشکر کردم و تا زندە هستم خو
  کنم.نفر را فراموش نمی

گفتم هرچە  .ه پاسداران برومسپامقر مجبور شدم بە  در سنندج
انم کجا بود و چون تنها بودم دم دخترم را پیدا نکردم و نمیگشت
الا هر کاری میل م. حبە آن طرف رودخانە بروم و برگشتستم توانن

عصبانی شدند و گفتند کە رفتەای دخترت را خیلی دارید بکنید. 
از من تعهد  هم بازخندی؟ دەای و حالا آمدەای بە ریش ما میدی

وقت هر ن پسآ. از آنها از شهر خارج نشومۀ گرفتند کە بدون اجاز
 ۀرفتم و با اجازمین میأتاول بە ستاد باید را ببینم  فریالخواستم می
 رفتم.داشتن امان نامە بە نزد دخترم میو در دست  آنها

 
اتفاقی مادر یکی از دختران بطور بار چند وقت گذشت و یک

خواست دخترش را ببیند. رگ را دیدم. خیلی دلتنگ بود و میپیشم
خواهم بروم بلکە بتوانم از ستاد گفت بە کسی اطمینان ندارم اما می

مجوز بگیرم و بە ملاقات بچەها بروم. اهل دیواندرە بود و  ۀبرگ
رفت و بە او اجازە دادند.  دیواندرهشناختند بە ستاد او را آنجا می

امان نامە  خواهرمبە من زنگ زد و گفت کە  آن خانم خواهر
 تأمین خواهد برود. بلکە شما هم فردا بە ستادا میگرفتە و فرد

من هم روز  سفر شوید.ند کە با هم همبروی و بە تو هم اجازە بده
 بعد رفتم. 
در ستاد خیلی شلوغ بود، عدەای از خانوادەها برای  یجلو
و  بودند تسلیمیهای از پیشمرگە هم آمدە بودند، عدەای ملاقات

آمدە بودند. یکی از مادران مرا صدا کرد و خبر  ءبرای امضا
سفر کنم و بە خواستم با او صادف ماشین و فوت خانمی را کە میت

جا بە داد. خیلی ناراحت شدم و از همان دیواندره رفتە بود را بە من
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 سیروز قبل از آن در  .حقیقت دارد فهمیدممنزل آنها رفتم. 
کیلومتری دیواندره تصادف کردە بودند و او از ماشین پرت شدە و 

. این هم از خیر و برکت کرده بودمغزی فوت  ۀبر اثر ضرب فوراا 
 امان نامە و اذیت و آزار.  ۀگآوردن بر
م و بعد ستاد خودش د روز در سوگواری آنها شرکت کردچن
دهیم فقط با یک نفر من فرستاد و گفت بە تو اجازە می بە دنبال
ا بار اینبروی و  دخترت را بیاوری. من هم بە یکی از دوستانم  حتما

شان اجازە خبر دادم کە بیا و با هم برویم و این بار چون خود
مت را بدهیم. ست اسخواهیم و فقط کافیدادەاند امان نامە نمی

. بە سردشت کە رسیدیم بالاخرە کارها درست شد و ما راه افتادیم
ادامە  توانیدگفتند نمی .مطلع شدیم کە در بازار صفرا درگیری است

قبل از اشکان بروید و از مسیر دیگری وارد  ۀمانند دفع بدهید، باید
دوستم با یک جیپ بە یکی دیگر از آبادیها  من وعراق شوید. 

رفتیم. شب را در آنجا گذراندیم و فردا صبح برایمان قاطر حاضر 
کردند و قرار بود برویم کە گفتند درگیری هنوز ادامە دارد. اهالی 

 آمدند و خودشان را تسلیمیعراق دستە دستە بە این طرف مرز م
خودمان را بە  متی بودکردند. بە هر زحایران می نیروهای نظامی

یکی از آبادیهای عراق رساندیم. غروب بود و هوا خیلی گرم. ما 
کە جایی برای رفتن نداشتیم نزدیک مسجد ایستادە بودیم. عدەای از 

آمدند و هر کسی بە میمردان پس از نماز مغرب از مسجد بیرون 
ن مایستادەاید؟ اینجا رفت. یک نفر آمد و پرسید چرا می خودش راه

شناسیم. زنش را گفتم مسافریم و دیروقت است و کسی را اینجا نمی
. از ندبرد انخودش ۀما را بە خانبا خوشرویی بسیار صدا کرد و 

روید؟ من آیید و بە کجا میاز کجا می ندی کردند و پرسیدما پذیرای
فرزندانمان در اردوگاه هم گفتم اهل سنندج ایران هستیم و بە دیدار 
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رف مرد رنگش عوض شد و گفت رویم. با شنیدن این حمالومە می
وقت شب لە را بپذیرم. من هم گفتم کە اینکوم ۀتوانم خانوادمن نمی

ا  دوما  ما  ،رفتیممی زن کە جایی نداریم برویم. اگر روز بود حتما
ا  . ندارد یما ربط ەب مانیهاەبچ ۀدیعق یول رویممی فردا صبح حتما

و زنش را صدا کرد و با هم کمی حرف زدند و بعد بیرون رفت 
 اخلاقوال کردند و ئس دوباره کمی. همراه مرد دیگری برگشت

گر از خانە کە از کمی بهتر شد. ما را بە قسمتی دی مرد صاحبخانە
گذشت بردند و گفتند فردا خودمان برایتان تراکتور بالای طویلە می

ا هم در پستوی خانەشان نگهداری کنیم. وسایلمان رضر میحا
کردند. خلاصە شب عجیبی را گذراندیم ولی هنوز صبح نشدە بود 
کە با صدای تیراندازی بیدار شدیم. معلوم شد مردم آن منطقە و 

 اختلافی منجر بە درگیریمسلح هستند و هر  گیروستا هم
منجر بە کشتە شدن یک صبح  روز آن . درگیریدوشمی مسلحانە

 ،پس از سالها برگشتە بود آن مرد کەشوهر سابقش شد. زن توسط 
زن و شوهر بە  وقت، هماناست ازدواج کردە اا دیدە بود زنش مجدد

و ما را کند. بالاخرە روز شد و فرار می کندتیراندازی می جدیدش
تراکتور راهی شدیم. در بین  بادادند و  صدا کردند و وسایلمان را

شما را راه تراکتور گفت عجیب است کە ماموستا کمال  ۀراه رانند
لە دشمن است. وسایلمان دادە چون خیلی با کوملە و پیشمرگان کوم

خوشبختانە دست  ،را کە شب قبل نگە داشتە بودند را باز کردم
غذایی را کە  ،رسید اما برای اطمینان خاطرنخوردە بە نظر می

م دور ریختم مبادا آن را دخترم دوست داشت و با خودم آوردە بود
 مسموم کردە باشند.

را دیدم و دلهرە و  فریالساعتی بە اردوگاه رسیدیم.  دوپس از  
اتفاقات را برایشان تعریف  ۀناراحتی تمام شد. جریان سفر و هم
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دوستانشان بە دیدنمان آمدند و خوشحال بودیم کە پس  ۀکردم. هم
از این همە مکافات بالاخرە بە دیدار عزیزانمان رسیدیم. پس از 

)بیست و پنجم  روز کە آنجا بودیم، یک روز غروب سە -دو
من و دوستم همراه فرزندانمان در یک چادر  (١٣6٥شهریور 

اردوگاه تمام محوطە را لرزاند.  توپانفجار مهیب بودیم کە صدای 
قرار گرفتە  ،معلوم نبود ایران و یا عراق ،مالومە مورد توپ باران

 نیروهای بە زدن گفتند کە دولت عراق بە نیت ضربەبود. می
توپ کە در آن نزدیکی بودند  )اتحادیە میهنی کردستان( یەکیەتی

 دە است.اصابت کر هم بە اردوگاه کوملەگلولۀ توپ باران کردە و 
جمع ای در نقطەتعدادی از پیشمرگان برای جلسە و کارهایشان 

ا کە توپشدە بودند  نفر از  پنجو  بە آنجا اصابت کرد ها مستقیما
وضعیت اردوگاە دیدن پیشمرگان کشتە و تعدادی هم مجروح شدند. 

پیچیدیم و از این فاجعە بە خود می ماو پیشمرگان دردناک بود و 
ردیم. در اردوگاه یک بیمارستان کوچک داشتند کگریە و زاری می

رفتند. ساندن خون بە مجروحین بە آنجا میو همە برای کمک و ر
 دوکە دو تن از آنها خواهر بودند، و بودند، دختر  سەکشتە شدگان 

 کنند.  شانپسر. آنها را در حمام گذاشتند کە فردای آن روز دفن
نزدیک بود از  زدم،می ضجە ودیدم ها را میمن این صحنە

بیهوش شوم. بە قدری برایم ناگوار و ناراحت کنندە بود  ناراحتی
 کە وقتی دخترم کردممی فکرکردم. تصورش را نمی کە اصلاا 

کردەاند. بە  شدر چە وضعی بودە تا دفناو را اعدام کردند  فریبا
و  کردبغلم می تن نداشتم. دخترمکە قدرت راه رفم قدری گریە کرد

ما را بە یکی از چادرهای کمی بعد از این حادثە داد. می میدلدار
آن شب گذشت ی محوطە را بشنویم. هادورتر بردند کە کمتر صدا

خواب  ثلآوردم مرا بە یاد میواقعە هر بار کە و روز شد. 
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دوستانشان را حمل کردند و در  ۀوحشتناکی بود. پیشمرگان جناز
ما را نزدیکی اردوگاه بە خاک سپردند. پسر دوستم و دخترم 

ها با ماشین بە شهر سلیمانیە رفتیم. همراهی کردند و همراه زخمی
 دوستبا دلی افسردە و ناراحت شب را گذراندیم و روز بعد پسر 

بە دە تا ما را بە رانیە برد و از آنجا راهنمایی کردند و دە  همراهم
بە سنندج کە سردشت خودمان را رساندیم و بە سنندج برگشتیم. 

مین معرفی کنیم. أبە ستاد تخودمان را رسیدیم مجبور بودیم 
گردد. گفتند دیگر حق نداری گفتم او بر نمیپرسیدند دخترت کو؟ 

را گرفتند و آنرا باطل کردند و در  او ۀبروی. شناسنام شبە نزد
باشد ضد انقلاب میاین فرد کە  ر اینپایش نوشتند بە خاط

 آید. دەای از این شناسنامە بە عمل نمیگونە استفاهیچ
گان را کم کردم و دیگر بە من رفتن بە کوه و دیدار از پیشمر

خستە دادم. مینرفتم و بە زندگی عادی خودم ادامە  هم مینأستاد ت
روحی و همە تلفات جانی، مالی، آن ۀجیتنکردم . مدام فکر میبودم

نجور و ناراحت بە زندگی ادامە سف. رأجز ت ه استجسمی چە بود
دیگر  شایبرگشتە بگذار بر تحالا کە پسرگفتم می با خود .دادممی

زندگی خودش را با سلامتی و تندرستی ادامە  ناراحتی پیش نیاید و
دهد و در فکر کاری باشد کە هم درآمدی داشتە باشد و هم او را از 

و گرایش بە کارهای سیاسی باز دارد.  از شهر فتنفکر بیرون ر
مدتی بە کار او سرمایە و پول در اختیارش قرار دادم و  کمی

تاکسی مشغول شد. من هم کە پس از مرگ شوهرم بە بافتن سجادە 
علاقە داشتم، نخ و پشم و سایر وسایل را تهیە کردم و از زنی بە 

بە من ین هنر را اچند هفتە  ظرفعنوان استاد کمک خواستم کە 
یاد داد. با جدیت مشغول بافتن سجادە شدم و آمد و رفت با 

بافتن مختلف  هایدلرا کم کردم. نمونە و م هاەخانوادەهای پیشمرگ
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بە این  .کردمبا آن مشغول می آوردم خودم رادست میە سجادە را ب
 از دست فکر و ترس و اضطراب راحت شدم. ترتیب کمی

 
دستگیری مادرم بود. سال  آن دوران اتفاقاتیکی دیگر از 

ود در بە دنبال آشنایی با تعدادی از دوستان مسع ١٣6٣یا  ١٣62
های آنها، خواهر یکی از رفقای قدیمی تهران و تعدادی از خانوادە

بود با من تماس گرفت و گفت کە مسعود کە او هم بە کوە رفتە 
خواهد . گفت میبرود ەکو ەب خواهدیمو  خطر افتادە بە شوضع

بە سنندج و این دختر هر طور کە شدە برود و برادرانش را ببیند. 
 ،ما آمد. من هم در سنندج او را بە ترمینال سقز بردم ۀخانبە 

برایش نامەای نوشتم و او را راهنمایی کردم کە در آنجا با چە 
اما  بە راه افتاد خودشراه یک آشنای هماو کسی تماس بگیرد. 

و  رسندسر میموران أسە راه بیجار، م دیواندرە، سر نرسیدە بە
و از آنجا  دهندزرسی میوال و جواب آنها را تحویل بائاز سپس 

کە پس  برند. ما هم هیچ خبر نداشتیم تا اینبە زندان دیواندرە می
دختر از تهران آمدند و خیلی ناراحت بودند.  ۀاز مدتی مادر و خال

گفتند ما بە هوای شما دخترمان را فرستادیم و دستگیری او تقصیر 
هم دهی. منبشماست. حالا باید ما را بفرستی و برایمان کاری انجام 

کە بیشتر شناسایی نشوم مسئلە را با مادرم در  از ترس سپاه و این
سر  ۀدرە فامیل دارم و بە بهانمن در دیوانمیان گذاشتم. او گفت 

سر همان سە  امارفتند آنها بروم.  شانتوانم همراهزدن بە آنها می
و تحویل زندان دادند.  هر سە نفر را بازداشت کردندراه بیجار 

 .اضافە شدزندانی شدن مادرم هم بود  مکخودم  هایخلاصە نگرانی
لە قرار مفامیل هم مرا مورد ح ۀناراحت کنندە بود و هم بسیار

توانستم کاری بکنم، بە برادرم پناه بردم دادند. خودم از ترس نمی
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برادر بزرگم بە سپاه پاسداران کە بلکە از مادرم خبری پیدا کند. 
سنندج رفت و خبر آورد کە مادرمان را تحویل بازداشتگاه سپاه 

د از چند ساعتی برگشت و دادەاند. بە بازداشتگاه سپاه رفت و بع
ان سپاه گفتەاند ما این پیرزن را بە خاطر این نگە مورأگفت م

خواهرجان، اصل کاری هم  تەایم کە اصل کاری را پیدا کنیم.داش
بلکە بتوانی کاری انجام دهی. من هم با ترس  ،پس برو شما هستی

کە من . بە آنها گفتم و لرز بە سپاه رفتم و خودم را معرفی کردم
. کار داشت سقز برود و با کیخواست بە دانم آن دختر چرا مینمی

دانم. خلاصە تا نمیچیزی من فقط او را تا ترمینال بردەام و دیگر 
ین سپاه بە ترمینال روز مرتب هر روزە مرا با ماش چهار ـسە 
کە این دختر را بە سقز بردە شناسایی و را بوسی بردند کە مینیمی

شناختم و میدیدم معرفی کنم. من هم گرچە او را می آن را ۀرانند
را  مروز مادر دهکردم. بالاخرە بعد از اطلاعی میولی اظهار بی

نوشت آن دختر و مادر و خالەاش آزاد کردند ولی دیگر از سر
آزاد شدەاند ولی دختر  کە شنیدم مادر و خالەاش تا این خبر ماندمبی

 بار کە. یکبود یزندانسال  دورا بە تهران و زندان اوین بردند و 
دخترانش دم  یکی از رفتم، شانخانەبە تهران و بە بە سراغ آنها 

ما تحت نظر است و شما نباید دیگر بە منزل  ۀدر آمد و گفت خان
ز آن تاریخ مدتها از آنها ما بیایید و با ما رابطە داشتە باشید. ا

سال بعد کە شنیدم او هم خوشبختانە آزاد شدە  چند تاخبر بودم بی
 بود.

 
آسان نبود و  ندگی برای پسرم پس از پیشمرگە بودنز هر چند

لتی داشتە توانست هیچ کار دونمی دیگرحت نظر بود و ت کاملاا 
گذراندیم. پیشنهاد کردم کرد و زندگی را میباشد، اما کار آزاد می
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کر ازدواج باشد و یکی از زندگیش بە فبە  دادن برای سر و سامان
شناختم بە او معرفی کردم. دختر های دخترم را کە میهمکلاسی

خوبی بود و پسرم هم موافق بود. بە خواستگاری رفتیم و بە توافق 
رسیدند و پس از حدود یک سال نامزدی عروسی کردند. شکر خدا 

  دارند.هم دختر  دوزندگی مشغول هستند و ۀ بە ادام
ای مغازەدر  غلامرضاو  ندآن اوایل کە تازە ازدواج کردە بود

و کار مشغول بود، یک روز ظهر بە خانە آمد و گفت کە  بە کسب
امروز از سپاه پاسداران مرا خواستەاند. باید تا یک ساعت دیگر 

کە  ما بە امید این ببینم چکار دارند.خودم را معرفی کنم و بروم و 
انشااللە بە زودی چیزی نیست و موضوع مهمی نیست گفتیم کە 

روز  دوظر شدیم برنگشت. گردی. او رفت ولی هرچە منتبرمی
یم. من هر روز بە جلو گذشت و ما خیلی دلهرە و اضطراب داشت

 ۀمعلوم نبود بوسیل رفتم تا بلکە خبری بیابم چون اصلاا در سپاه می
او را ربودە است.  نهاد دیگرییا  یا کسو سپاه بازداشت شدە 

بالاخرە یک روز صبح زود بعد از نماز صبح از خانە خارج شدم 
تا سپاه رساندم. دیدم کە عدەای از  پیاده راه افتادم و خودم را و

گردند. یکی از آنها را کە پاسدارها از پیادەروی صبحگاهی برمی
دیدە بودم شناختم و زود خودم را بە او رساندم و راجع بە  قبلاا 
 راحت شود.خواهم  خیالم فقط می وال کردم و گفتم کە ئس پسرم

خواهیم ولی تا وقتی کە هرچە از او میست گفت کە بلە اینجا
 . داردملاقات ن ۀنگوید و جواب ندهد اجاز

دوران سختی را گذراندیم تا ما همسرش آن وقت حاملە بود و 
ماه او را با سپردن  سەاز  پسبالاخرە پس از آزار و اذیت فراوان 

کە بدون اجازە از شهر خارج نشود، آزاد  سند منزل و تعهد این
 کردند. 
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 تشکیلات خودشبا  ،بود ەپیشمرگکە  ،کوچکم دخترفریال، 

دری و ە دربپس از آمد. پیش آنها  رایماند. حوادث بسیاری ب
کوه بە کوه بالاخرە بە کردستان عراق رفتند. در سالهای رفتن 

 ۀهای آنها چندین بار بوسیلاردوگاهجنگ عراق و ایران 
ن شیمیایی بود و هواپیماهای عراقی بمباران شد کە یکبار بمبارا

 تعداد زیادی از دوستان و عزیزان دخترم هم کشتە شدند. 
همزمان با بمباران شیمیایی  ،١٣66 زمستان، در همان دوران

 کوملە کە در منطقۀردان شوان گ  شهر حلبچە توسط ارتش عراق، 
. قرار گرفت شیمیایی مورد بمباراننیز  مستقر بود بیارە عراق
در کنار  مسموم شده بودند هابمباراناین کە در جریان  پیشمرگان

 .بە کمین نیروهای جمهوری اسلامی هم افتادند رودخانۀ سیروان
جانشان  تن از مبارزین گردان شوان هفتاد در این واقعۀ دردناک

 ۀجناز بە سختی توانستند ول کشید تاطرا از دست دادند. مدتی 
پیشمرگان گردان شوان را کە تکە تکە شدە بودند شناسایی و دفن 

 شدن ای قوی پخش شده بود مبنی بر کشتەدر شهر شایعەکنند. 
پیشمرگان گردان شوان بدلیل خیانت و گزارش وهمکاری خائنین 

بە وخامت گرایید.  فاجعەاین  ۀوضع پیشمرگان بە واسطبا دولت. 
  بودند. شان در شهر همە در ماتمهایەو خانواد در کوه پیشمرگان
تعدادی از مادران با  ،١٣67خرداد در  از این جریانات،بعد 

  .مین رفتیمأبە ستاد ت تصمیم گرفتیم بە دیدن فرزندانمان برویم.
ماندەاند زنده کە  را فرزندانتان ۀروید و بقیگفتند اگر میبە ما 

گفتیم اگر آنها زندە دهیم. ما هم بە شما امان نامە می گردانیدبرمی
ا  با عدەای از این کار را خواهیم کرد.  باشند و پیدایشان کنیم حتما

بە کردستان عراق  سرانجاممادران بە سقز و بانە و سردشت و 
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 .ترس فراوان چون منطقە جنگی بود رفتیم. البتە با مشکلات و
نیروهای عراقی مرتب دهات و شهرهای کردنشین را خمپارە 

ز طی مسافتی امن بود. بالاخرە پس اکردند و همە جا نامی باران
 ۀفتیم کە ما خانوادهای سربازان عراقی رسیدیم. گبە یکی از پایگاه
خواهیم بە شهر رانیە و بە دیدن م و میتیلە هسپیشمرگان کوم

فرزندانمان برویم. گفتند باید با بی سیم تماس بگیریم و تعداد شما 
د بروید. بە ما گفتند دور بتوانی تارستند را اعلام کنیم کە ماشین بف

سفرانم پشت تپەای هم د. من با یکی ازیشیننب در جاییرس از تیر
نشستە بودیم کە صدای خمپارە آمد و ما بلافاصلە بلند شدیم و 
خودمان را از آن محل دور کردیم، پس از یک دقیقە خمپارەای 

ی انفجار و صدام خورد و یدرست بە همان جایی کە ما نشستە بود
کە درست یک لحظە پیش ما آنجا بودیم خیلی ما را ترساند. از  این

 دوفتیم کە خوشبختانە پایین تپە راه بیطرف استند کە بە ما خو
ماشین از طرف پیشمرگان آمد و ما را بە رانیە برد. دخترم همراه 
با تعدادی از دوستانش آنجا منتظرمان بودند. همگی ناراحت و 

غمگین بودند. با آنها همدردی کردیم و چند روزی  رنگ پریدە و
پس از حدود یک هفتە بە شهر خودمان من م و یرا با آنها بود

  برگشتم.
با سخت شدن وضعیت منطقە و خستگی پیشمرگان از 

شدن افتادند. جمعی از  اوضاع، تعداد زیادی کم کم بە فکر خارج 
توانستند بە  معالجە ۀها بە بهانرفتند و بعضی طریق قاچاق بە ترکیە

در این ایام با یکی از پیشمرگان کە اروپا عازم شوند. دختر من 
ازدواج کردە بود، از برادر بزرگش، محمد، کە در فرانسە بود 

و  هکمک خواست. او هم بە سازمان ملل در فرانسە مراجعە کرد
از آنها خواستە بود کە برای خارج کردن خواهرش با او همکاری 
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پناهندگی آنها را قبول کرد و خواستە بودند  ۀپروند ".انیو"کنند. 
 بە دفتر سازمان ملل در بغداد بروند. خلاصە برای مصاحبە کە

برادر  یلطف کمکها ەب ،فریال و همسرشکارهایشان درست شد و 
از طریق بغداد بە اردن و  ١٣70تابستان سال  توانستندبزرگش، 

 ند. سسپس بە فرانسە بر
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 فصل چهارم
 
 
 
 
 

کە فرزندانم از  نوشتم کە پس از این درطول داستان زندگیم
من دور شدند، همراه با پدر و مادرم تصمیم گرفتیم با هم زندگی 
کنیم. آنها هم تنها بودند و لازم بود کسی بە آنها خدمت کند. بە 

خودشان را  ۀفامیل خانافراد مصلحت برادر بزرگم و سایر 
فروختند و وسایلی را کە لازم بود بە منزل ما آوردند. هر کدام در 

م پدراتاقی بودند و من عهدەدار تمام کارهایشان بودم. تا موقعی کە 
رفت و انوایی میبە ن ،بعد از نماز ،قدرت داشت خودش صبح زود
کردم. رابطەام همیشە با پدرم رفیقانە من هم صبحانە را حاضر می

بردم. بە کارهای مادرم هم با او لذت می و از صحبت کردن بود
بە مرور کرد. اکثر اوقات استراحت میاو  رسیدم ومی مرتب

زمان قدرت آنها هم کمتر شد و بیشتر از گذشتە بە کمک احتیاج 
فراهم کردە بودم. را آسایش  وسایل از هر لحاظ برایشانداشتند. 

مخارج را  ۀمن هم ،بود نشستە شدەپدرم دیگر مدتها بود باز
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داشتم. در طول را نگە می دخل و خرج کردم و حسابت مییادداش
ە و یا دوستان و آشناهای پدرم ب ی از شاگردان قدیمروز گاه
ندن کتاب و تفسیر قرآن اوقات را هم با خوا ۀبقی و آمدنددیدنش می
 گذراند. و غیرە می

آشپزخانە  نبودم، مادرم بەدر خانە یک روز غروب کە من 
کمک افتد. پدرم با یمبە زمین خورد و پایش لیز می ورود می

آمبولانس او را بە  ۀند و بوسیلکهمسایەها خواهرم را خبر می
رسانند. وقتی کە برگشتم پدرم جریان را برایم بیمارستان می

ش شکستە ان لگنواستخبە بیمارستان رفتم.  تعریف کرد و من فوراا 
او بالاست و فشار خون و  د چون سنبود و پزشکان گفتن

باید بە تهران اعزام شود. پس برای جراحی های دیگر دارد ناراحتی
بە او را همراه یکی از برادرانم و با آمبولانس از زحمت زیاد 

. صورت گرفتند و بعد از چند روز عمل جراحی ادتسرفتهران 
 مدت یک ماه در بیمارستان ماند و در طول این مدت مرتب در

کردیم تا بالاخرە حالش کمی ت و آمد بودیم و از او مراقبت میرف
بهتر شد و بە سنندج برگشت. دیگر مسئولیت من چند برابر شدە 

کردند اما شان هم کمک میهایبچەو  اهبود. گرچە خواهر و برادر
بایست چندین شب تا صبح میگرفتاریها با من بود چون  ۀعمد
بعد از م. هدبکاری داشتند انجام  راگبە بە آنها سر بزنم و مرت

کلی در اختیار  برگشتن پسرم و ازدواجش، یک طبقە از خانە را بە
کردیم. دیگر زندگی می ۀپدر و مادرم در طبق و نمآنها گذاشتم و 
تازە عروسی کردە بود و مدت کوتاهی تا وقتی هم برادرم، امجد 

ما بودند. برادر دیگرم هم،  خانۀتهیە کردند هم ایکە خودشان خانە
پیش آمد با برای مادرمان نامزد داشت و پس از این اتفاقی کە 

فتد، بدون سر بە عقب بی پسرش خواست عروسیکە نمیاو اصرار 
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مدتی حال مادرم بهتر شد و صدا عروسی کردند. خلاصە پس از 
توانست با واکر کمی راه برود اما کار حمام دادن و میدیگر و 

پدرم هم  تر شدە بود.و سایر اوضاع نسبت بە گذشتە سخت تنظاف
تر شدە ذشتە را نداشت بلکە روزبروز ضعیفنە تنها توان و قدرت گ

من شدە بود. اما  لزایمر و فراموشیآدچار کمی هم سفانە أو مت
شدم. مت کردن بە پدرم هیچوقت خستە نمیهمچون گذشتە از خد

و شعر بخوانم. مثل  خواست کە برایش کتابگاهی از من می
 شد.  می تردلسوز بود اما روز بە روز ناتوانهمیشە مهربان و 

بود بە فرانسە رسیدە بود  سالی سە ـدوە دخترم ک، ١٣7٣سال 
افراد ۀ حاملە بود و از من خواست کە بە دیدنش بروم. خواهر و بقی

فامیل گفتند کە از پدر و مادرم مراقبت خواهند کرد. من هم کە 
بود دخترم را ندیدە بودم خیلی خوشحال شدم و او برای تهیە  مدتها
دخترم در فرانسە خیلی تنها بود. نامە و ویزا اقدام کرد. دعوت

های ان و فعالیتهمسرش اکثر اوقات آنجا نبود و کماکان بە کردست
اکثر دوران حاملگیش را هم بە تنهایی  فریالخودش مشغول بود و 

کارها را انجام دادم  ۀبە سرعت هم با او برای دیدار گذراندە بود. 
بە خوبی درست شد و وسایلم را جمع کردم. با هم و کار ویزا 
روز پرواز با  بە تهران رفتم و بلیط تهیە کردم.کمک پسرم 

پس از تحویل وسایل و در آخرین خوشحالی بە فرودگاه رفتیم. 
خروج  ۀمرحلە و هنگام بازرسی گذرنامە بە من گفتند کە شما اجاز

توانید بروید. خیلی ناراحت شدم. هیچ از کشور را ندارید و نمی
 یشتر از این اطلاعی نداریم و شماتوضیحی ندادند و گفتند ما ب

م. برادرم برگشت خانۀحت و دلتنگ بە رفتن ندارید. نارا ۀاجاز
با سپاه داخل  اوم و رفتدوبارە بە فرودگاه  اوصبح روز بعد همراه 

گفتند فرودگاه و حراست صحبت کرد و پرسید کە جریان چیست؟ 
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دانیم باید بە شهر خودتان برگردید و مشکل را با سپاه کە ما نمی
خروج صادر کردند  ۀهر وقت آنها اجاز ،پاسداران سنندج حل کنید

 ، در حراست فرودگاه انجا هم،هم توانید بە سفر بروید.می
آن  یرو ەمن دادند ک ەب یاەپاسپورتم را گرفتند و در عوض نام

ستاد  دیو با هستیدالخروج ممنوع ١٣62بود شما از سال  ەنوشت
وسایلم را کە روز قبل تحویل  سفر بدهد. ۀشما اجاز ەسنندج ب نیتأم

را دوبارە بە سنندج  بارهاتوانستم پس دادند و چون نمیدادە بودم 
ک انباری گذاشتیم. بە دخترم تلفن زدم و جریان ببرم آنها را در ی

را توضیح دادم و او هم چون نزدیک زایمانش بود از خواهرم در 
 و یا همسرش بشود ست کە تا وقتی کە کار من درستانگلیس خوا
  گردد نزد او برود.بر بە فرانسە

مین أبە ستاد تفراوان بە سنندج برگشتم.  ۀو دلهر با نگرانی 
بین ستاد و دادگاه مرا از اینجا بە آنجا و  تمام یک ماه آنها رفتم و
ا  .. چند مرتبە بازجویی شدمر دواندندسانقلاب  یک  مخصوصا

مرا بە محلی وحشتناکی برایم بوجود آوردند. خیلی مرتبە وضع 
بردند و رو بە  دانترسمیمرا آمد و می غریبی صداهای تاریک کە

. بالاخرە پس از سئوال کردندشروع بە دیوار در جایی نشاندند و 
ر گفتند بە تهران برو و از دفت، یک روز چند مرتبە پرسش و پاسخ
بە تهران رفتم و ات را تحویل بگیر. ریاست جمهوری گذرنامە

های کە در اولین نوبت صبح خیلی زود، برای این ،همراه برادرم
نفر  سیصدبە دفتر ریاست جمهوری رسیدیم. حدود  ،صف باشیم

و خلاصە  ،صبح در را باز کردند 9ما منتظر بودند. ساعت  مانند
کردند.  را صداسید و مبعدازظهر نوبت بە ما ر یکساعت حدود 

کردند و  های مختلفیوالئاقی باز هم از من بازجویی و سداخل ات
پا بند نبودم.  رویاز شادی پاسپورتم را دادند. بالاخره پس از آن 
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زایمان  چند روز قبلشد کە او زود بە دخترم زنگ زدم. معلوم 
راه  کردە و دختری بە دنیا آوردە است. سریع همە کارها را مجدداا 

پسرم باز  .روز دوبارە راهی فرودگاه شدم دوانداختم و پس از 
بدون این بار وسایلم را تحویل دادم و . قەام از سنندج آمدبرای بدر
دردسر داخل هواپیما رفتم. تا پاریس هیچ خبری نبود اما مشکل و 

قبل از فرود هواپیما از بلندگو مرا صدا کردند و گفتند وقت پیادە 
دانستم کە چە کاری نگران شدم و نمیشدن ما باید شما را ببینیم. 

ممکن است با من داشتە باشند. خلاصە وقتی کە هواپیما بە پاریس 
یکی از کارکنان هواپیما آمد و بلیط  رسید، قبل از پیادە شدن

عقب افتاده گرفت و گفت در مدتی کە سفر شما برگشتم را از من 
را پرداخت تفاوت قیمت  قیمت بلیط اضافە شدە و شما این بود

نکردەاید. گفتم من اطلاعی از این موضوع نداشتەام. گفتند بهرحال 
ما بلیط  اید این مشکل را حل کنید و تا آنوقتدیگر ب ۀتا هفت

داریم. با وجود این گرفتاری بالاخرە پس از برگشت را نگە می
 بازدید پاسپورت و غیرە وسایلم را تحویل گرفتم و همراه پسر

پس از کمی و رفتم.  فریال خانۀناتنیم کە بە فرودگاه آمدە بود بە 
بە بیمارستان بود  ەبرگشتاز سفر  ەتاز ەک دامادمهمراه استراحت 

مشکلات را  ۀلش همگکوچک و خوش ۀو بچ فریالرفتم و با دیدن 
فراموش کردم. روز بعد دخترم را مرخص کردند و من هم خانە 

خوشحال  از این دیدار خیلی. پختمرا آمادە کردم و برایشان غذا 
دیم و تعدادی از دوستانش بە دیدنمان آمدند. یکی دو روز بعد کە بو

 تر شدە بود با هم بە دفتر هواپیمایی ایران ایر درکمی به اوحال 
استند پرداخت کردیم و بلیط خوپاریس رفتیم و هزینەای را کە می

 گرفتم. پس را  برگشت
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ماه نزد دخترم ماندم. در حمام دادن نوزاد و کارهای خانە سە 
 در این مدت رخ دادهکە  را اتفاقاتیهمۀ کردم و کمک می اوبە 

کردم. روزهای خوبی را با هم داشتیم. یک می تعریفبود برایش 
جاهای دیدنی  دیدارروز هم بچە را پیش پدرش گذاشتیم و بە 

بیاد ماندنی بود، برج ایفل، کلیسای نوتردام،  یریس رفتیم. روزپا
از دوستان  را دیدم. یک روز یکی دیگرسن و چند جای  ۀرودخان

برد کە خیلی  کاخ ورسای آمد و ما را بە نمادخترم با ماشین دنبال
زندگی ماری آنتوانت و داستانهای قدیمی فرانسوی  چون لذت بردم

 جالباز نزدیک خیلی مکانها را در کتابها خواندە بودم و دیدن آن 
دوستان دخترم مرا بە ساختمان یکبار دیگر هم یکی از بود. 
کە همە برایم  برد موزە و چند جای دیدنی دیگر پارناس ومون

 زیبا بود. و جالب 
کرد و مدتی قبل از آمدن من خواهرم کە در انگلیس زندگی می

بود، برایم دعوتنامە تهیە کرد کە  آمدهدخترم  بە پاریس و پیش
بتوانم بە او هم سری بزنم. بە سفارت انگلیس در فرانسە رفتیم و 

 خیلی راحت بە من ویزا دادند. 
در پاریس با اتوبوس بە سمت انگلستان بە بودن ماه  سەبعد از 

راه افتادم. خداحافظی از دخترم خیلی ناراحت کنندە بود اما 
اتوبوس بە طرف با تا لندن مرا همراهی کرد.  دامادمچارەای نبود. 

مرز براه افتادیم و سر مرز پس از بررسی پاسپورت بە من  
کە در این دادند اما مقداری ما را معطل کردند  ی شش ماهەویزا

مسافرین و وسایل داخل کشتی شدە بود. ما  ۀفاصلە اتوبوس و بقی
یم. این سفر هم بشواتوبوس دیگری داخل کشتی  بامجبور شدیم 

شدم و اولین باری بود کە سوار کشتی می برایم جالب بود چون
 برایم تازگی داشت.  یاتتجرب این ۀهم
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شدیم اما  بە خشکی و خاک انگلیس کە رسیدیم سوار اتوبوس
چون وسایلم را اتوبوس قبلی بردە بود آنرا در لندن بە دفتر ترمینال 

خواهرم کە بە استقبال ما آمدە بود  ، در آنجاتحویل دادە بودند
 پرسد یبیند و منوشتە شدە بود می هام من روی آنوسایل را کە اس
اطلاعی رانندە اظهار بی ؟خود این مسافر کجاستجریان چیست و 

کە از پاریس  را یمسافر گوید کە من همان تعدادکند و میمی
بە جای  دیگر نفر دود شسوار کردە بودم بە لندن رساندەام. معلوم 

خیر ما هم بە لندن أی تبا کمما سوار شدە بودند. بە هر حال 
د و من همراه خواهرم بە شهر ما خداحافظی کررسیدیم. دامادم از 

هفتە مهمان آنها بودم و چند  سە رفتم. ،در شمال انگلیس، آنها
رفتم. هنگام  ،شهر دیگریک در  ،ی هم بە دیدن برادرزادەامزرو

رها هم بە جاهای این سف در .مشب در لندن ماند دو بازبرگشت 
ابهت و دیدنی، یساهای پرمناظر طبیعی زیبا، کل م.دیدنی زیادی رفت

و دیدار دوستان همە برایم با ارزش  های بزرگ و جالبفروشگاه
 بود. 

قوام و ماه بە سنندج برگشتم و تا چند روز ا چهارپس از 
اوضاع شلوغ بود. بعد از مدتی  نماآمدند و دور و برمی دوستان

و دوبارە عهدەدار مسئولیت نگهداری از  بە حال عادی برگشت
 والدینم شدم. 

مراقبت کردە  آنها از کە من نبودم برادرانم شبانە روز مدتی
بهداشت لازم را مرتب دکتر و دوا و نظافت و ن پس هم آاز . بودند

از قدرت و توانایی پدرم کمتر  دادیم. روز بروزبرایشان انجام می
حالش بە هم خورد و تا او را  ١٣7٥کە زمستان سال  شد تا اینمی

جا کرد و ما را داغدار و پریشان ب بە بیمارستان رساندیم فوت
 گذاشت. 
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ا عمری را  برم وقت از یاد نمیهیچ کە با پدرم بە سر بردم واقعا
دوست رفتار  مثل فرزندانشهمۀ زیرا پدری بود خوش اخلاق و با 

تر بودم تا بودم اما همیشە بە پدرم نزدیک کرد. گرچە من دخترمی
کم  را حقوق بازنشستگی او یک سوم ،مادرم. پس از فوت پدر

اهر و برادرانم مرتب دادند. خوبە من و مادرم میردند و بقیە را ک
پایین  ۀزدند. من و مادرم با هم بە زندگی در طبقبە ما سر می

مادرم بالا بودند.  ۀدادیم و پسرم و خانوادەاش در طبقمیادامە 
بە  خارج بشود و منتوانست از خانە گیر بود و نمیبیمار و زمین

سالی را بە  چهارمنزل بودم و تنهایی عهدەدار خرید و انجام امور 
مادرم روزبروز بدتر  حال سالها ین صورت گذراندیم. در اینا

بە  شدممجبور می ەآمد کترسید و اگر پیش میهایی میشد. از تنمی
ا  برومجایی  هر روز خودم  بماند. اوبایست پیش کسی می حتما
با  خریدمای کە میهزنان تابا کردم و بعد پیادەروی می کمیصبح 

منزل، نظافت و پخت سایر کارهای من و  خوردیمم صبحانە میه
 یۀته یبراهم دو بار  یاەهفت، دادمو شست و شو را انجام می و پز
 . رفتمیم رونیب لیوسا دیو خر حتاجیما

تا  ١٣60بە حوادثی کە در سالهای  و فراغت در ایام تنهایی
بیشتر با خودم بودم و  کردم.برایم اتفاق افتادە بود فکر می ١٣64

کە در طول سالها  ر گذشتە، و حوادثیدر جدال درونی و مرو
 شد. م تکرار میذهنبرایم پیش آمدە بود مرتب در 

کردند و با خواهر یا برادرانم غذا درست میهای خانواده گاه 
بیماری مادرم شدیم. ی دور هم جمع میآوردند و همگخودشان می

های من از او همچنان ادامە خلاصە مراقبت قند( هم داشت.دیابت )
 دامبودم و درد پاهایم ممانند گذشتە زیاد قوی ندیگر  نهمداشت اما م
 شد. از لحاظ روحی هم خیلی خستە بودم. بیشتر می
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پس از چند سال اقامت در فرانسە، همراه دخترش بە  فریال

بە  وقاتا اکثر مثل قبلانگلستان مهاجرت کردە بود. شوهرش 
کە دخترم بود  ١٣7٨رفت و با هم مشکل داشتند. سال مسافرت می

نامە فرستاد و از من خواست کە بە دیدنش از انگلستان برایم دعوت
گذرنامە  ۀبە ادار بروم. من هم بە استراحتی احتیاج داشتم و فوراا 

رفتم و پاسپورتم را کە تاریخش تمام شدە بود عوض کردم و همراه 
سفارت انگلیس رفتم. پس از مدتی بە م بە تهران و مدارک لاز ۀبقی

معطلی بە من  ویزا دادند و کار بلیط هم سریع درست شد. وسایلم 
 را جمع کردم و عازم لندن شدم.

 ۀتصمیم گرفتە بود ادام اوماه با دخترم و نوەام بودم.  شش
سالە  چهاررفت. دخترش هم ا بە کلاس میهوزتحصیل بدهد و ر

-صبح از منزل خارج میدو  هر. رفتکودکستان میبود و بە شده 

ارهای روزانە خودم را گشتند. من هم با کشدند و بعدازظهر بر می
گردش و  از خانە و بە بیرون هم درکردم و ساعتی را سرگرم می

و اگر  ە بودمم. چند خیابان نزدیک را یاد گرفتگذراندهواخوری می
های خوبی هم از کردم. کتابروی میری نبود پیادەهوا بارانی و اب

و با مطالعە نویسندگان مشهور بە زبانهای کردی و فارسی داشتند 
کردم. روزهای شنبە و تنهایی را حس نمی ها اصلاا سرگرمی ۀو بقی

هفتەای آمدند. می انبە  دیدنم فریال دوستانبا هم بودیم و یا  یکشنبە
چند روز بار هم با اقوام و فامیل در ایران تماس تلفنی داشتیم.  دو

رفتم و با  ،یگر از شهرهای انگلستاندر یکی د، بە دیدن خواهرم
دیدارها  ۀرفتیم. برایم همگردش میبە دیدن دوستان و آشنایان و  او

برای مدتی از مسئولیت پذیرایی  بخصوص کەها جالب بود و گردش
پس از چند روز کە بە مریض فارغ بودم.  ازمراقبت مهمان و از 
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پس از مقداری  او، یک شب تلفن زنگ زد و منزل دخترم برگشتم
کند و او ەاند کە پای "دایە" درد میادر دگفت از ایران خبصحبت 

مادرم این ناراحتی را کە را بە دکتر بردەاند. گفتم خیلی وقت است 
وقتی خانۀ  هستم. شمواظبگردم و برمیبە زودی کە هم من ،دارد

م و مادرم رفتسفری بە ایران میگفتە بود کە ایکاش بودم خواهرم 
ویم. چند شاید بتوانیم با هم بر ە بودم کەدیدم. من هم گفترا می

-میفکر مادرم بودم و خواب او را  روزی گذشت و من خیلی بە

احوالی کە من گفتم بە ایران زنگ بزن یک روز بە فریال دیدم. 
نفر از جملە مادرم را  سەتلفنی خبر مرگ  ۀدر این مکالم بپرسم.

 بە من دادند. 
ە پس از م گفتند کدجریان فوت و مریضی مادرم را کە پرسی

رساند و چون رگهایی کە بە پا خون می رفتن تو مادر سکتە کرد
شدیدتر شدە بود، بە  اشمریضی بستە شدە بود و بە دلیل دیابت

 بعد را قطع کنند،پایش شوند می تلاش زیاد مجبور ناچار پس از
بالاخره  شود وحالش خیلی بدتر میکند و عفونت می محل جراحی

 . کندمیدر منزل فوت 
همراه خانوادەاش کە ادرزادەام برخبرهای دیگر این بود کە 

در راه تصادف کردە  بودندسنندج  عازمعید نوروز گذراندن برای 
ش فوت کردە بود و خودش پایش شکستە و بودند و همانجا شوهر

همچنین پسر جوانی برادرش هم سخت زخمی شدە بودند.  دختر و
کە از اقوام شوهرم بود در مسیر کرمانشاه  تصادف کردە و 

 بود. درگذشتە
از  با شنیدن این اخبار در حالی کە در کشور دیگری و دور

 ۀهم ،کردم کار کنم. تا شب فقط گریەدانستم چخانوادە بودم نمی
. گذشتمینظرم  ازپدر و مادرم با سالهای آخر زندگی  خاطرات
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با حال بدی وقت را گذراندم و شب باز هم با خانوادە تماس گرفتیم. 
معلوم شد کە مجلس ختم مادرم را بە منزل برادر بزرگم منتقل 

وقت بود. دختر هم در همان دامادشمراسم ختم کردەاند چون 
و تحت  بستری حین هم هنوز در بیمارستانمجرو ۀبرادرم و بقی

بە یاد مادرم مجلسی ترتیب دادیم و  لندنمعالجە بودند. ما هم در 
آمدند. خواهرم هم بە  انی کە آنجا داشتیم بە دیدنماقوام و دوستان
 را برگزار کردیم.  بودمجلس یاد کمک یکدیگرنزد ما آمد و با 

بح با درد شدیدی ، صخبرهایکی دو روز بعد از شنیدن این 
تم تاول از خواب بیدار شدم. نصف صور صورت طرفدر یک 

مرا بە . فریال لم خیلی بد بودکرد. حازدە بود و بە شدت درد می
ام. دکتر گفت زونا گرفتە گفتندنە بیمارستان برد. پس از معای

ناراحتی شدید عصبی و تکان روحی یکی از عوامل بروز این 
رف یادی ندارد و فقط باید مسکن مصناراحتی است و داروی ز

روحی درد شدید آن و ناراحتی تحمل . اما یابدتدریج بهبود ب تاکند 
یک ماهی با این بیماری دست بە  .بسیار سخت بودزیاد  ۀو غص

از دخترم خواستم کە هرچە زودتر برگشتم بە ایران گریبان بودم. 
بود کە هنگامی را ترتیب بدهد. خواهرم از خانوادە در ایران شنیدە 

، کە مادرم مریض بودە و در بیمارستان پایش را عمل کردە بودند
بگویند و این  اوبە حتی ت نکردە بودند خبر را أبە خاطر من جر

 کرد کەمیعاملی شد برای دلخوری خواهرم از من. مرا سرزنش 
خبر ماندەام و نتوانستەام بە بە خاطر تو، من از وضع مادرم بی

، غم مرگ از یکطرف مریضی و درد شدیدحمل تم. وایران بر
برخورد و  کە برای خانوادە افتادە بود یهمە اتفاقاتمادر و آن
همە پس از آنبود. سنگین  بسیار برایماز طرف دیگر،  خواهرم

خدمت و زحمت کە برای پدر و مادرم کشیدە بودم، این سرزنش و 
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اگر  ،توانستمی اوکرد.  ناراحتمخیلی م از جانب خواهربرخورد 
دانست پدر و کە می وقت و چە سالها قبل از آنچە آن ،خواستمی

مریض هستند برای خدمت بە آنها بە ایران برگردد. اگر  انمادرم
خواست کوتاهی کە من نزد دخترم بودم نمیمدت در هم پسرم، 

پنهان  مارا از  اننگران و ناراحت باشم و موضوع مریضی مادرم
 ،خواستنداگر می ،توانستندمی ، آنهانداشت من کردە بود، ربطی بە

بە شهر خودش برگشت نامەای  وقتیبە او اطلاع بدهند. خواهرم 
 ۀمای خیلیهایی کە ن نوشت کە پر بود از سرزنش و حرفبرای م
چند بە ایران برگشتم.  بە هر حال با دلی غمگین ام شد.دلتنگی

 روزی با مجلس ختم مجدد و رفت و آمد اقوام گذشت. 
م والدینمن و از خانە را کە  طبقەآن ، پسرم پس از فوت مادر

 از سفرکە من  کردیم تعمیر کردە بود. قبل از ایندر آن زندگی می
 ۀبود و بقی گذاشتەبرگردم وسایل پدر و مادرم را در یکی از اتاقها 

دە دی برایم تهیە ایبود و وسایل تازە خانە را نقاشی و تمیز کردە
کە برای مشورت در مورد  بود. از برادر بزرگم خواهش کردم

در کە خواهرم آن  بە اتفاقوسایل پدر و مادرمان بە دیدنم بیاید. 
 چە کس هر هرکە  ە شدتصمیم گرفت انبرادرانم ۀو بقیبود ایران 

د و بقیە را بفروشند و پولش ربردادارد  دوستو د را کە لازم دار
ند و همین کار را هم کردند و من از مسئولیت کنرا تقسیم 
دیگر من ماندم با افکار و خاطرات  .وسایل راحت شدمنگهداری 

 رفتم. چند وقت یکبار بە سر خاک آنها میپدر و مادرم. هر  ۀگذشت
 ،بنا بە وصیت خودش ،بهشت محمدی و مادرمقبرستان پدرم در 

 بود، در روستای ملکشان کە آرامگاه پدر و مادرش هم در آنجا
 . نده بوددفن شد
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برادر بزرگم کە پس از فوت پدرم، حقوق بازنشستگی ایشان 
پیشنهاد  بعد از فوت مادر  ورا بە اسم من و مادرم کردە بود، حالا

خانوادە هم موافق بودند  ۀق پدرم را بە نام من کنند. بقی کرد کە حقو
و  اوهای نداشتم. با زحمت هم درآمدیمن سرپرستی نداشتم و چون 

 تفقاموسرانجام آموزش و پرورش  ۀچندین بار آمد و رفت بە ادار
 بە من برسد و من از این بابتق بازنشستگی پدرم  شد کە حقو

نهم ارج میگوی روح پدرم هستم و بە زحمات برادرم دعاهمیشە 
توانم بدون احتیاج بە دیگران بە زندگی بدر این سن باعث شد کە 

 ادامە بدهم. 
 

بالای  ای درەتصمیم گرفت طبق غلامرضا ،بعد از مدتی
وام  مهندسی و گرفتن ۀنقش ۀکار با تهی منزلمان بسازد و برای این
او ماه این واحد را بسازد. بعد از آن  9از بانک توانست در طول 

وسط  ۀد و من هم بە طبقطبقە ساکن شدن آنهمراه خانوادەاش در 
 اجارە دادیم. تعمیر کردیم و رفتم و واحد پایین را 

 ەرا ب اشەخانواد یو سرپرست یزندگ تیمسئول غلامرضا
شد. ا حوادث و اتفاقاتی روبرو میبهم گاهگاهی و داشت  ەعهد

از بانک وامی تهیە کردم و بە او دادم و  من مدتی مقروض بود و
. چون درآمد دکان پرداختمرا آنسال قسط  چهارماهانە بە مدت 

بە عنوان پیمانکار با خواهرزادەام کە در یکی کافی نبود مدتی هم 
ساختند، شروع بە کار کرد. در ستاهای مریوان مدرسە میاز رو

ماشین  یپیرمردی جلوکند و تصادف میآمدهایش یکی از رفت و 
عمل و  رساند و مخارجمرد را بە بیمارستان پیر. افتدمی

را بە منزلش منتقل  اوکە  پس از این و بیمارستان را عهدەدار شد
خوب شد  رفت. شکر خدا حال مردبە عیادتش میکردند هر روز 
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میلیون دیە بیست دادند و خواستار اما خانوادەاش رضایت نمی
های پیرمرد را هم بە حساب تصادف گذاشتە دند و بقیە مریضیبو

 ،صفرا و فراموشی و ناراحتی قلب ۀکیساز جملە ناراحتی ، بودند
کە براثر تصادف تنها پایش صدمە دیدە بود. خلاصە پس  در حالی

دادگستری، بە غیر از مخارج  های زیاد بەاز رفت و آمد
گرفتند و از او میلیون تومان بە عنوان دیە  سەبیمارستان و غیرە، 

س از این در حالی بود کە خودش با مخارج زیاد و قرض فراوان پ
هم با جنگ اعصاب و  قضیەساختن خانە روبرو بود. خلاصە این 

 بە پایان رسید. بالاخره ناراحتی روحی 
 

قدیمم مدتها گذشت، یک روز در خیابان بە خانمی از دوستان 
قدر پیر و شکستە چرا این گفت کردیم،با هم صحبت می. برخوردم
شود شاد گفتم با اینهمە اضطراب و رنج روزگار مگر می شدەای.

خواهیم با عدەای ازدوستان جلسەای داشتە بود. گفت امروز می
ای درونی هبا برخورد بە غم و غصە و ناراحتیباشیم و در رابطە 

کنیم، میل دارم تو هم بیایی. آدرس را از او گرفتم و صحبت می
ئول جلسە بود از دوستان . خانمی کە مسرفتم آنجاسر ساعت بە 

مقداری صحبت کردند و  تعیین شده . بر سر موضوعخواهرم بود
و های روحی ناراحتی تسکینگذاشتند کە برای  سپس قرار

ورزش و مسافرت و گردشهای جمعی  ۀبرناماضطرابات مختلف 
را تدارک ببینند. برنامەهایشان خوب و  و دشت و رفتن بە کوه

دم و اسم نویسی کردم و قرار شد وقتی مفید بود و من هم راضی ش
کنند بتوانند برنامۀ سفری را جور تعداد خانمها بە حدی رسید کە 

 ند.کنهم باخبر مرا 



١١٨ 
 

بعد از چند روز زنگ زدند و گفتند خودت را حاضر کن قرار 
روز بە سیستان و بلوچستان برویم.  ده برای روز دیگر  دواست 

فجر از تربیت بدنی اجازە گرفتە  ۀزمستان بود و بە مناسبت ده
با بودند و آنها اتوبوس و راهنما در اختیار گروە قرار دادە بودند. 

م. پتو و وسایل شخصی را آمادە دیدشوق فراوان تدارک سفر را 
کردم و با چند نفر از دوستان نزدیک همراه شدم و سفری خوش و 

ە با لباس گرم از سنندج کە رفتیم همرا شروع کردیم.  بە یادماندنی
های یزد و کرمان ی کلفت بودیم ولی وقتی بە نزدیکیو روسر

 د و ما مجبور شدیم از لباسهایمان کم کنیمشرسیدیم کم کم هوا گرم 
رسیدیم . بە هر شهری کە میتر شدن بارهامان شدزیادو این باعث 
 هایی کە قبلاا کردیم یا در خوابگاهحت میاسترا اییا در مدرسە
. بە چند دستە تقسیم کردیممنزل می ریزی کردە بودمربی برنامە

 مانبرای خودو  نفر بود هشتیا  شامل شششدە بودیم. هر گروە 
ا اسلامی بود مقررات زیادی . چون خوابگاههیمکردغذا درست می

دور هم  رفتیمن نمیرودر ساعتهایی کە بی داشت اما با این وجود
. شدیمسرگرم میخندە  و شوخی و نشستیم و با صحبت کردنمی

ذاشتند و گقرار می های مختلفرای خرید و گردش در محلروزها ب
من  سنهمسفران این رفتیم. بین گاه میسر ساعت بە وعدەهمگی 
تعدادی رفتم. با عصا راه میدرد پا خاطر بەبود و  تربالا از همە

را از زنان جوان اعتراض کردە بودند کە چرا اشخاص ناتوان 
گفتند کە خودت را ناراحت  بە من همراه گروه آوردەاید اما دوستان

سعی کردم از سفرم لذت نکن و جواب ندە. من هم سکوت کردم و 
ببرم. در مسیر راه، قبل از رسیدن بە زابل بە شهری کە حالا 

سفر خطرناک است چون  ۀاسمش یادم نیست رسیدیم. گفتند کە ادام
کنند. بە شینها حملە مین شدەاند و بە ماافراد مسلح در کوهها پنها



١١9 
 

یکی از اهالی رفتیم کە  ۀهمین دلیل شب را در آنجا ماندیم. بە خان
اتاق داشتند و یکی را در اختیار ما گذاشتند و پیرزن و عروس  دو

. مرد خانە هم راننده و کمک رانندە را بە بودند خانە در اتاق دیگر
از بچە تا  ،آن شهر اکثراا  متوجە شدم کە درمنزل برادرش برد. 

ند. اما ما بالاخرە در آنجا هستمعتاد بە تریاک  ،پیرمرد و پیرزن
رقص و کف زدن  ماندیم و دوستان شب را با خواندن آواز و

پیوستند کە ما خانە و عروسش هم بە جمع گذراندند. زن صاحب
همە را مات  بسیار زیبا بود و ،با لباس محلی خانە، رقص عروس

 ت کرد. و مبهو
ند روز بعد بە زابل، شهر رستم پهلوان، رفتیم. پس از چ

بە طرف بلوچستان حرکت  ساعت گردش در شهر و بازار آن
گاه و پرداخت سپادر مسیر راه پس از مقداری معطلی  کردیم. در

در آنجا هم ما را بە پول و جریمە بە طرف زاهدان بە راه افتادیم. 
در آن روز  دوخوابگاه بسیجیان دختر راهنمایی کردند و مدت 

کە آخرین قسمت  رفتیم بودیم و سپس بە بندر چابهارشهر 
رقم کالا  مەکە از هبازار بزرگی بود  در این بندرمسافرتمان بود. 
. دزد و جیب آنجا بود یشد و از هر نوع و نژاد آدمدر آن یافت می

روز بعد بە دیدن بایست خیلی مواظب باشیم. و می یاد بودهم ز بر
آوردند پایین میها از کشتیبارها را و رفت و آمد مردم رفتیم. دریا 

دند. هرکسی بار با سرعت بە دنبال بارکشی بو محلی و مردان
گرفت. مردمان آنجا می هم آورد پول زیادتریزیادتری پایین می

تا در چابهار بودیم نتوانستیم حمام برویم کارگر و فقیر بودند.  اکثراا 
و همە جا نوشتە بودند کە "از مصرف زیاد  زیرا کمبود آب داشتند
. آب خوردن را هم در شیشەهای بستەبندی آب خودداری نمایید"

ا  شهرخریدیم چون آب می سفری جالب و دیدنی  شور بود. مجموعا
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زندگیم سفر دستە جمعی و بدون  تا آنموقع و در طولبود چون 
شدیم دیدن نور می اردیصبح کە از خواب بدغدغە نداشتە بودم. 

شهر خورشید کە مانند جام زرین بود و آب و هوای جنوب کە با 
بخش بود. دیدن مردمان آنجا و لباسها و ما متفاوت بود برایم لذت

حرف زدن آنها همە برایم جالب بود. اغلب خانمهای همراه 
ها دند اما من دیدنیکراز سفر خریدهای زیادی بود کە می فشانهد

رفتند من روی دیدم. هرجا کە همسفرانم بە دنبال خرید میرا می
 دوستان تا کار کردمو تماشا می نشستمپلەای میسکو و صندلی یا 

ت دادیم. بە هر صورخودمان ادامە می برنامۀود و بعد بە تمام ش
ند تا سفر نکنی تجربە بە گویور کە میسفر جالبی بود و همانط

. من درسهای بسیاری گرفتم. منهم از این مسافرتها آوریدست نمی
اما اولین باری بود کە با کسانی غیر از  بودم سفرهای زیادی رفتە

توانستیم سفر  فرزندان و خانوادەام بودم و با وجود اختلاف سلیقە
 روز بە سنندج برگشتیم.  دهپس از  خوبی داشتە باشیم.

با کمک و راهنمایی خانمی کە مسئول گروه بود رفتن بە 
با من صحبت کرد و نظر و باشگاه ورزشی را هم شروع کردم. 

جلسە برایم قرار گذاشت و  سەنیازم را پرسید سپس هفتەای 
 شرایطمهای مختلف کە مناسب آموزش داد کە چگونە از دستگاه

 بود استفادە کنم. 
در عرض کە  ین بدستور پزشک بە من رژیم غذایی داد همچن

کمتر شد و  مخوبی گرفتم. با کم شدن وزن درد مفاصل ۀماه نتیج دو
از شدم. با رفقا و دوستان بە بیرون  خیلی بهتر از لحاظ جسمی
م و این باعث شدە بود کە ناراحتیهای رفتمیروی خانە و بە پیاده

زیاد و فکرهای پریشان را  ۀخوابی و غصکمتر شود و بی مدرونی
 م. کندور  خوداز 
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دادیم. میدادند ادامە یب میبە این سفرها و برنامەهایی کە ترت
رفتیم و در فصل گرما بە های سرد بە مناطق گرمسیر میدر فصل

دهات و شهرهای غرب از جملە سردشت و بانە و آذربایجان. 
. هفتەای بودروی و گردش جدا پیادەکارهای باشگاه ورزشی از 
پیشنهاد و یا موضوعی کە  شد و بە هریکبار هم جلسە تشکیل می

ساعتی بە دور هم  دوکردند. همین کە شد رسیدگی میمطرح می
رنامەهای شدیم خودش سرگرمی و دیدار خوبی بود و از بجمع می

سە شنبە بعدازظهر روزهای کردیم. آیندە هم اطلاع پیدا می
بح زود بە کوه و یا یکی ای جمعە از صروی داشتیم و روزهادەپی

گشتیم. این رفتیم و شب برمیهای نزدیک سنندج میاز آبادی
 کردن و مرور فکر ابرنامەها دیگر مانع از این بود کە بنشینم و ب

ا  وضع روحی من عوض شدە  سالهای گذشتە غصە بخورم. تدریجا
هر د و بە بود. این دوستان برنامەهای دید و بازدید هم داشتن

ان را بە و ساعتها وقت خودمشدیم مناسبتی دور هم جمع می
خارج گذراندیم. قبل از هر سفر حتی محرفهای سازنده و خوب می

نویسی گفتند و هر کس مایل بود اسمرفت و برگشت را هم بە ما می
 کرد. می

 
موقع در سنندج زمستان ی از سفرهایمان بە کرمان بود. آنیک

هوای کرمان معتدل و مناسب بود. در این بود و هوا سرد ولی 
سفر از جاهای دیدنی کرمان دیدن کردیم از جملە باغ شازدە کە 

ی حایکی از باغهای دیدنی ایران است کە آدم را محو زیبایی و طر
یم عمارت باغ شومیکند. از دروازە کە وارد معماری قدیمی می و

 است غ درختکاریدو طرف با ،در بلندی قرار داردکە  بینیممیرا 
ر وسط باغ د. دیآلا و از کنار درختان بە پایین میو نهرهایی از با
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های زیبا و فراوان. از پلەها کە بالا با ماهی هستحوض بزرگی 
کرد. م کە دو طرف باغ را بە هم وصل میرفتیم وارد ایوانی شدی

هایی با مجسمە ومی در یک طرف قرار داشت قدی ۀرختشویخان
درست کردە بودند کە در حال شستن لباس و گرم  بسیار مهارت

قدیم  زندگی سبک ،اجاق با هیزم و غیرەشن کردن ورکردن آب و 
شد برای ر وسیلەای کە در قدیم استفادە میداد. از هرا نشان می

در قدیم و زیبایی استفادە کردە بودند. وارد سالنی شدیم کە  تزیین
نشین دو شاه الا رستوران شدە بود.ولی ح محل پذیرایی مهمانها بود

 ۀدر دو طرف با پنجرەهای عروسی و شیشەهای رنگی جلو
 رستوران دادە بود. این خاصی بە 

در آنجا هم جاهای دیدنی پس از کرمان بە شهر بم رفتیم. 
کە معروف بود. بم شهری قدیمی را دیدیم زیادی از جملە ارگ بم 

کە با خشت درست شدە بود برج و بارویی داشت کە بسیار جالب 
بود. داخل شهر نهرهایی کە از پای درختان خرما و مرکبات در 

سفانە چون این أبە شهر دادە بود. مت خاصیجریان بود زیبایی 
لیل هم در مقابل شهر از خشت و گل ساختە شدە بود بە همین د

چند سال  ۀپذیر بود همانطوری کە پس از زلزلخیلی ضربەزلزلە 
پیش تمام شهر ویران شد و مردمان زیادی تلف شدند و بسیاری 

شهر بم با آنهمە  بەبە یاد سفرمان بدون خانمان ماندند. هر وقت 
یکی از آشناهای ما کە اهل شوم. سف میأم بسیار متافتزیبایی می

از افراد فامیلش را از دست یادی نیز در آن فاجعە تعداد ز دبم بو
بود  بزرگیالعادە ویران شد. خلاصە مصیبت فوق اشو خانە داد

 آمد.پیش کە برای مردم بم 
بم بە کرمان برگشتیم و از چند جای دیگر دید از زباپس از 
علی خان بود کە حالا از آنها بازدید از حمام گنجیکی  .دیدن کردیم
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مرد حمامی یا  ۀشوی مجسمکە میدیل بە موزە شدە است. وارد تب
لب مردم را  ۀدر گوش یقلیان نیکە با بینی را میمسئول صندوق 

کارگران حمام در حال کیسە  ۀمجسمو همچنین کند، نگاه می
حالتهایی کە در کارها و یا حجامت و تیغ زدن و خلاصە کشیدن 
حمام سرد و گرم و گرمخانە و  رواج داشت.های قدیمی حمام

جالب بود. پس از آن مسجد شیخ  دیدنی وخلوتی همە خزینە و 
 نعمت اللە ولی را دیدیم و سپس بە یزد و از آنجا بە شیراز رفتیم.
در شیراز بە سراغ خوابگاهی کە قرار بود برویم رفتیم اما معلوم 

د جای ما را بە مسافران مرد دادە بودند و بالاخرە با دردسر زیاشد 
دادند. صبح زود بە  جابە ما  چراغدر یکی از اتاقهای حرم شاه

منظور دیدن شهر و جاهای باصفا از حرم خارج شدیم. از جملە بە 
هایی با لباسهای با مجسمەچند موزە و میراث فرهنگی کە همە 

زمان شاه عباس و کلاە بلند و کت و شلوار آن زمان آراستە شدە 
رفتیم  بود شاهانەگاه م هم کە استراحترفتیم. بە دیدن پارک ار بود

زیبایی داشت. در بازار  ۀاما وارد کاخ نشدیم. حیاط آنجا هم منظر
سنندجی  آن ۀمعلوم شد یکی از خدم ووکیل بە رستورانی رفتیم 

یکی از  ۀسال پیش در سنندج همسای بیست و پنجبود و 
 از دیدن ما خیلی خوشحال شد.  همسفرانمان بود و

 هشتز یم و پس ابعد از شیراز بە طرف اصفهان حرکت کرد
صبح بە اصفهان رسیدیم کە خوشبختانە خواهر یکی  چهار، ساعت

از همراهانمان در آنجا منزل داشت و ما همگی بە منزل ایشان 
روز  دوند. بە او اطلاع دادە بودند و پذیرای ما شد رفتیم. البتە قبلاا 

 دیدنی آنجا از جملە سی و سە پل، هایدر اصفهان بودیم و محل
عالی قاپو و چند جای قدیمی و  ۀجنبان، پل خواجو، مدرسمنار

اسبە  دو ۀرا دیدیم. تعدادی از مسافران با درشک این شهردیدنی 
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بە بازار مسگران رفتند و از دیدند و تعدادی اصفهان قدیم را 
 . ندهای آنجا خریدمس

 یک سال بعد از این سفر، باز هم در زمستان کە هوای جنوب
در عباس با همان دوستان همسفر شدیم. بندر معتدل بود بە قصد

این سفر هم از سنندج تا بندرعباس از چند شهر مانند خرم آباد، 
عباس د شدیم و پس از سە روز وارد بندربروجرد، خمین و فسا ر

 شدیم. 
آدمی در جنس و رنگ از هر  عباس شهری بود شلوغ.بندر

ا از تمام نقاط ایران مردمانی شد. آنجا یافت می کردهای  مخصوصا
سقز و مهاباد و سنندج و غیرە برای کاسبی و امرار معاش در آنجا 

قشم برویم.  ۀبودند. چند جایی را دیدیم و پیشنهاد کردند کە بە جزیر
با همان اتوبوسی کە در اختیار داشتیم بە اسکلە رفتیم و بلیط قایق 

داد زیادی و وسیلەای کە لازم بود را تهیە کردیم و بە قشم رفتیم. تع
برای اینکار همە کنند و خرید بە قشم مراجعە میاز مردم برای 

تهیە شد. بە برای ما هم  آناحتیاج بە کارت بخصوصی داشتند کە 
سبت بە بازاری بە اسم درگاهان رفتیم کە وسیع بود و اجناس آن ن

. همراهان ما خریدهای زیادی تهران و سنندج خیلی ارزانتر بود
ە قشم برگشتیم. روز بعد باز با قایق بە بندرعباس کردند و غروب ب
را مرتب کردە و آمادە  مانوسایل و خریدهای ۀبرگشتیم و هم

 برگشت بە سنندج شدیم. 
از  از خریدهایمم متوجە شدم کە بستەای رسیدوقتی کە بە خانە 

کە در بندرعباس آنرا از من دزدیدە بودند.  فهمیدموسایلم کم شدە و 
 اندە بود. عصایم هم جا م

دیگر بە جاهای دور بود چون  نم بە هر حال این آخرین سفر
ام کند. و احتیاج بە کسی داشتم کە همراهیام زیاد نبود قدرت بدنی
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اگر خواهرم و یا زن برادرم همراهم بودند برایم کمکی بود ولی 
راحت نبودم کە از آنها کمک و  همسفرهایم بیگانە بودندمعمولاا 

خلاصە از آن تاریخ بە سفرهای چند روزە نرفتم مگر هم.  بخوا
 های خودم.شب آنهم همراه فامیل دو روز و یا صبح تا برای
 

های قبل را بە یاد سالکنم و زندگیم را مرور میهمیشە حالا، 
و بە  بودند هایم کوچکقبل از انقلاب، وقتی کە بچە .آورممی

و خانوادەاش بە ها همراه برادرم علی تابستان ،رفتنددبستان می
م کە یگذاشتقرار می حرکتفتیم. قبل از رمی سفرهای زیادی

بە و کردم را تقسیم کنیم و من نصف آنرا پرداخت می مخارج سفر
این ترتیب خیالم راحت بود و بچەها اگرچیزی لازم داشتند 

سفرهایی کە با هم رفتیم سفری بە  ۀجمل م. ازدیرخمیبرایشان 
شمال ایران بود کە از سنندج با ماشین برادرم بە راه افتادیم. بە 

تبریز و اردبیل و سرعین کە آب معدنی دارد و بە سقز و از آنجا 
گیلان و مازنداران و حیران بە طرف شمال  ۀاز آنجا از گردن

شدیم، اگر هر شهری کە وارد میبە سفر پر خاطرەای بود. رفتیم. 
زیرانداز و کردیم، اطراق می در آنکردیم پارک تمیزی پیدا می
خوردیم وگرنە بە شام می کردیم و همانجا همرختخواب را پهن می

شب  در بابلسرگرفتیم. رفتیم و مسافرخانە یا هتل میداخل شهر می
خوبی را در پارک گذراندیم. صبح زود کە از خواب بلند شدیم 

گلهای زیبا و  ی داشت بازیبا بود. حوض بزرگ بسیارپارک  ۀمنظر
درختان فراوان. پس از گذشت سالها هنوز زیبایی آن محل را 

 فراموش نکردەام. 
بە جز زیارت حرم امام  .یک مرتبە هم با قطار بە مشهد رفتیم

رضا، بە چندین جای دیدنی از جملە محلی بە نام کوه سنگی و 
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ها و باغ وحش و سایر سی و پارکفردو ۀمقبردیدار از  ، بەطوس
 . رفتیم کە همە جالب و بە یادماندنی بود مشهدجاهای دیدنی 

 
با آنها  همسر برادرم علی هم جزو گروهی است کە من

بە زنجان رفتیم. آنها زودتر  گروەاین بار با . یکشدممیهمسفر 
م. یحرکت کردە بودند و برادرم با من همراه شد تا بە جمع رسید
کە در آنجا هم مناظر و جاهای دیدنی فراوان بود. ساختمانی بود 

ر باستانی های زیبا و قدیمی و آثاآن نقاشی ۀدر محوط داشت و گنبد
سلجوقیان  ۀوط بە دورداشت و گفتند کە مربوجود های زیبا و کاشی

از آنجا بە . شدمحسوب میبودە و حالا جزو میراث فرهنگی 
ری زنجان رفتیم کە در آن غار کتلە خور روستایی در چند کیلومت
ها و در محوطەای قرار داشت با نگهبان وجود داشت. این غار

 بە داخلکنندگان را در گروههای بیست نفره دیبازدمحافظین زیاد. 
بستند. من هم همراه کردند و در را از داخل میراهنمایی می غار

بد متری حالم دستەای بە داخل غار رفتم ولی پس از پیمودن چند 
توانم ادامە بدهم. محافظ در را باز شد و بە مسئولمان گفتم کە نمی

کە بقیە هم  کرد و من بیرون نفس راحتی کشیدم. پس از این
رحال طاقت برگشتند تعدادی گفتند کە حال آنها هم بد شدە بود اما به

چند قسمت بودە و سقف غار کردند کە آوردە بودند. تعریف می
 های مختلفی بە خود گرفتەدارد بە مرور شکل یآهک ۀمادر چون غا

 . است
سیار بکە  رفتنددر زنجان دوستان بە بازار وسایل مسی 

 مشهور است. 
داشتیم کە منطقۀ اورامان،  ، از آبادیهایجیجیکبار سفری بە ه  

تیم کە گذشت. سر راه بە غار قوری قلعە رفاز پاوە میمسیرمان 
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 کە مانند راهرو بود و ی داشتهای زیادبسیار دیدنی بود. پلە
امکانات  ،دجوشیاز زمین می یلالآب بسیار روشن و ز چشمۀ

بازدید از غار  پس ازداشت.  هم مجهز و برق برای راهنمایی
اورامان  ۀیم. منطقسیدرهجیج از راه پاوە بە آبادی  قوری قلعە،

 بشارهای زیادی دارد. یکی ازکوههای بلند و مناظر زیبا و آ
کە ما هم از  ها هم بە نام کوسە هجیج در آنجا مشهور استزادەامام

کە فصل پائیز  گاه امامزادە دیدن کردیم. با اینعبادتگاە و استراحت
بود ولی هوای آنجا گرم بود و ما شب را در پشت بام مسجد و 
تکیە گذراندیم. هوای صاف و مهتاب قشنگی بود. صبح کە از 

آن آبادی بە حدی زیبا بود کە من محو  ۀخواب بیدار شدیم منظر
شدە بودم. برای برگشت هم از راه اورامان تخت برگشتیم کە 

شهریار  های زیادی داشت از جملە پیرگاهرتجاهای دیدنی و زیا
گفتند ها واقع شدە بود. میآبادی مرتفعی بود و در میان کوهکە 

 پرستند.را میاو  تا هم اکنون زردشت اهالی این آبادی از زمان
 ۀچە منظر بهاردر  وقتی کە ما رفتیم پائیز بود ولی معلوم بود کە 

 ەکرد و همدیدنی بود ماشین توقف میهر کجا کە  قشنگی دارد.
 شدند. پیادە می

من دیگر بە انطور کە گفتم بود و هم هروز دوها این مسافرت
بار هم همراه گروه بە غار رفتم. یکمسافرتهای طولانی نمی

نفر  چهارآنجا هم دیدنی بود. هر بوکان رفتم.  ۀن در منطقسەهولا
. سقف آن مانند شدیموارد غار میراهنما  همراهدر یک قایق و 

کە بە مرور زمان بوجود سایر غارها پر بود از اشکال مختلفی 
. سپس بە دیدن آبشار شالماش کە در چند کیلومتری آمدە بود

در این پیرانشهر است رفتیم. در چند سال اخیر برای جلب سیاحان 
دی امکاناتی درست کردەاند و آبشار و آن محوطە را بە حمحل 
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پس از زیبا کردەاند کە شاید بگویم در شمال ایران هم مانند ندارد. 
 دج برگشتیم. و از آنجا بە سنن رفتیم آن بە بانە

بە پیادەروی با دوستان و استفادە از وسایل ورزشی برای کم 
ترتیب وزە ر دومسافرتهای  هرگاهکردن درد پاهایم ادامە دادم و 

لی بار هم گفتند کە بە غار عکردند. یکمرا خبر می شدداده می
روند. من و خواهرم و زن صدر در چند کیلومتری همدان می

های دریاچەای بود با قایق ثلغار م شدیم. داخل برادرم بە آنها ملحق
در بالای غار کافەای ساختە بودند و زیاد و خدمە برای کمک. 

داد. بیرون یچون هوای داخل غار سرد بود چای داغ بسیار مزە م
شب بە امکاناتی برای استراحت بود. همانغار هم رستوران و 

روزە را دوست سنندج برگشتیم.  خلاصە این سفرهای یک یا دو 
فرصت نشد کە بە آنها  مختلف بە دلیل مشکلات شتم ولی بعداا دا

 ادامە بدهم. 
 

برایم دعوتنامە فرستاد کە بە دیدنش بروم.  فریال ١٣٨١سال 
درسش را تمام کردە بود و کار جدیدش را در بیمارستان شروع 

رفت رفت. برای آمد و کردە بود و دخترش هم بە مدرسە می
هایی کە شیفت شب بود بە کمکم درسە و همینطور شبدخترش بە م

و ویزا افتادم و سریع  بلیط ۀاحتیاج داشت. من هم بە دنبال تهی
همراه یکی از فریال کارهایم درست شد. بە لندن کە رسیدم 

دوستانش در فرودگاه منتظرم بود. بە خانە کە رسیدیم پس از مدت 
از دیدنشان  خیلیمن کوتاهی دخترش هم از مدرسە برگشت و 

 خوشحال شدم. 
گشت. من رفت و عصر برمیدخترم صبح زود از خانە می

ها او را تا مدرسە ، را یاد گرفتم و صبحنوەام ،سوما ۀهم راه مدرس
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ذراندن رفتم. از گعدازظهرها هم دنبالش میکردم و بهمراهی می
من  شتسوما خیلی علاقە دا بردم.وقت با نوەام خیلی لذت می

را بە زبان یاد بگیرم و حروف الفبا و خواندن ساعت انگلیسی 
بە دیدن جاهای دیدنی  را هاداد. آخر هفتەانگلیسی بە من درس می

 ۀجمل . ازگذراندیممیدوستان  بادید و بازدید با رفتیم و یا لندن می
مکانهای دیدنی لندن کە همراه دخترم و نوەام رفتیم ساختمان 
پارلمان و ساعت بیگ بن و همینطور چرخ و فلک "لندن آی" بود. 

در  های مختلفهزاران نوع ماهی با رنگ دیدن آکواریوم لندن کە
های و قلعە هاوجود داشت برایم جالب بود. بە دیدن یکی از کاخ آن

 ید رفتیم.رسسال می ١000بە حدود  کە قدمت آن قدیمی لندن هم
در هر سالنی ابزار و  وآنجا را بە موزەای تبدیل کردە بودند 

های ە دورەهای مختلف و یا لباس و تاجادوات جنگی مربوط ب
. ساختمان و قلعەای گذاشتە بودندنمایش بە مختلف سلطنتی را 

ها، تایمز بنا شدە بود. اتاق ۀدخانبسیار قدیمی بود کە بر روی رو
های و سنگی توسط سربازانی کە لباسها و راهروهای قدیمی حیاط
شد. در این سفر، در قدیم را بر تن داشتند محافظت می زمان

کە در سالن زیبایی برگزار شدە بود  فریالالتحصیلی مراسم فارغ
خیلی  های اوتلاش ە دادننتیج شرکت کردم و از موفقیت و

 خوشحال شدم.
 

م فتحیە کە در تهران ادختر ناتنی ١٣٨٣ماه رمضان سال 
کرد، همراه همسرش دکتر وطندوست و یکی از زندگی می

هران بە قصد دیدار از از ت ،دخترهای فریدە، خواهر کوچکترشان
شان در راه و نزدیک واستند بە سنندج بیایند کە ماشینخخانوادە می

سراسیمە خبر تصادف را بە من داد و عروسم قروە تصادف کرد. 
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. از من خواست از دختر است فت کە دکتر وطندوست فوت کردەگ
پسرم بە سمت قروە بە راه او و سالەشان مواظبت کنم و  شش

افتادند. بعد گفتند کە آنها را بە بیمارستان سنندج منتقل کردەاند. از 
خودم ما بیاید و از نوەام مراقبت کند و  ۀخواهرم خواستم کە بە خان

تم. وقتی کە رسیدم آمبولانس بیمارستان رف همراه خواهرزادەام بە
خانوادە او را "هتان" صدا  ۀها تازە رسیدە بود. فتحیە کە همزخمی
در سر ضربە خوردە بود. بیهوش بود و غرق  ۀزدند از ناحیمی

خون. بهار خواهرزادەاش هم از ناحیە شکم و ریە بە شدت صدمە 
و آزمایش و  برداریدکترها بلافاصلە شروع بە عکسدیدە بود. 

. است بهار پارە شدە ۀدند و معلوم شد کە ریکر لازمسایر کارهای 
 پیدا وضعیتا  دکترها در اتاق عمل تلاش کردندساعت  ششمدت 

کرد کە بتواند نفس بکشد. پس از بهوش آمدن تا چند روز در اتاق 
مغزی  ۀملاقات نداشت. هتان ضرب ۀویژە تحت نظر بود و اجاز

 یشدت تصادف طوربود.  ءهفتە در اغما دوو شدیدی خوردە بود 
بودند.  ەآورد رونیب نیاز ماش یسخت ەشوهرش را ب ۀجناز ەبود ک

اما  ەهتان هم جانش را از دست داد ەبودند ک ەاول فکر کرد
 ەاست و ب ەزند ەو متوجە شدند ک خوردیتکان م ەخوشبختان

 منتقلش کردند.  مارستانیب
او را  ۀداشت. قسمتی از جمجماو هم احتیاج بە عمل جراحی 

ها در مدت هتانرا تخلیە کردند.  شده دلمەخون شکافتند و 
 خانە بهتر شد بەکە کمی  وبیمارستان و تحت کنترل شدید بود 

کە هر دو پزشک هستند از همان هتان  منتقل شد. پسر و عروس
 ساعتهای اول بالای سرش بودند. 

پس از مراسم خاکسپاری دکتر وطندوست، مجلس ختم را در 
انجام دادند. مجلس زنانە در منزل بود و مجلس  اوپدری  خانۀ
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هر روز بە سر خاک طبق رسم و رسوم مسجد محل و  مردانە در
باشند بازماندگان مراقب در بیمارستان بودند تا  هم رفتند. عدەایمی
آن چند روز خیلی وضع ند. بستری بودعمل جراحی بعد از کە 

 سخت و دشواری بود. 
بالاخرە پس از مدتی هتان و بهار را از بیمارستان مرخص 

در این فاصلە بە خاطر روشن ما آوردند.  خانۀکردند. هتان را بە 
مرتب در  اقوامتصادف، پسرم همراه چند نفر دیگر از  ۀشدن پروند

 ۀن را بوسیلراه قروە بودند و بعد از گذشت مراحل قانونی ماشی
هایی را کە آلودە بە خون بە سنندج آوردند و وسایل و لباس جرثقیل

د. هتان در منزل پسرم ل و لای بود بە ما تحویل دادنو شیشە و گ  
آمدند کە برای عیادت می را اقوام و کسانیمن کرد و استراحت می

کە بە منزل برگشتە  اینفتحیە پس از  . شدمپایین پذیرا می ۀدر طبق
و  ،از مرگ همسرش مطلع شد ،از تصادف بود و چندین روز پس

کردە بود کە دور  تأکیدپزشک هم  .وضعیت روحی خوبی نداشت
 نباید شلوغ باشد. شو بر

کمی حالش بهتر شد و دکتر اجازە داد  صە پس از یک ماهخلا
خودش  خانۀ کە بە تهران برگردد و  پسر و عروسش او را بە

من هم همراهشان بە تهران رفتم کە از او پرستاری کنم و  .دندبر
در ایامی  کردند.کار میهر دو م چون پسر و عروسش با او باش

هنوز در بیمارستان بود در تهران مراسم بزرگی برای فتحیە کە 
ش برگزار کردە بودند کە هرچند ما نتوانستیم در آن شوهر یادبود

بە آرامش بود.  ۀمایکمی شرکت کنیم اما همدردی آن همە مردم 
بە مراقبت تا چند ماه این ضربۀ مغزی، هتان  ودنبال این تصادف 

م احتیاج داشت و مرتب یکی از افراد فامیل همراهش بودیم تا دائ
ە سنندج و سر خاک گاهی بکم کم حالش بهتر شد. حالا گاه
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آید. پسر و عروسش پس از چند سال از ایران خارج شوهرش می
رود. حالش خیلی میدخترش بە دیدن آنها و  گاهشدند و هتان نیز 

برای  ،بهبود پیدا کردە و بیشتر بە دخترش، کە او هم پزشک است
مسر و کند. اما تصادف، مرگ هنگهداری از نوەاش کمک می

 بە فتحیە بود. ران ناپذیریجب ۀمغزی لطم ۀضرب
حدود یک سال بعد از این جریان، باز هم بە دیدن فریال رفتم. 

خواست همراهم بیاید و دخترم برای می نیزهایم از نوه ی دیگریک
هر دویمان دعوتنامە فرستاد. پس از مصاحبە و چند بار آمد و 

اما اینبار با پرداخت  سفانە با ویزای او موافقت نکردندأرفت مت
،  سفر کردە بودم بە لندن چند بار هزینەای کمی بیشتر، چون قبلاا 

وسایلم را  ،مترفبە سنندج  همراه نوەام دادند. دو سالە بە من ویزای
. فکر برگشتم بە تهران و عزیمت بلیطآمادە کردم و جهت تهیە 

روز  پانزدهکشد ولی روزی بیشتر طول نمی سەیا  دو کردممی
هر بار کە  تر هواپیمایی،بار مراجعە  بە دف . پس از چندطول کشید

توانستم تنهایی نمی چون خودم بە ،دادمبە هتان زحمت میهم 
 راهی لندن شدم. من تهیە شد و  بلیطبروم، بالاخرە 

از دیدن دخترم و سوما خیلی خوشحال شدم و همدیگر را در 
سال سن داشت.  دهحالا  آغوش کشیدیم. سوما بزرگتر شدە بود و

طول این سفر بیشتر  کرد. دریلی با محبت و دلسوزانە رفتار میخ
با حرفهای  بود، خیلی دوست داشتنی . اوزدیمبا هم حرف می

آیی. چندمین بار است کە نزد ما میدلنشین و زیبا. از من پرسید 
گفتم این چهارمین بار است. گفت من فقط دو دفعە را بە یاد دارم، 

در وقتی کە بە دنیا آمدی ین بار لاوپیش. گفتم  ۀاین بار و دفع
وقتی بە هم  سال بعد چهار ،را دیدمتبیمارستان فرانسە و در 
 رفتی بە دیدنت آمدم. کودکستان می
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 فریالد و روی زود همراه مادرش بیرون میهاصبح حالا، او
تا و گردد رساند، بعدازظهر هم خودش بر میاو را بە مدرسە می

و گذرانیم. میبا هم گردد چند ساعتی را وقتی کە مادرش از کار بر
طالعە و یا نوشتن را با م وقتمهایی کە آنها در منزل نیستند در ساعت

 م. گذرانسرگذشتم می
نوشتن این خاطرات را سالها پیش شروع کردە بودم، ولی بە 

کە بە آرامش و وقت مناسب احتیاج  خاطر نداشتن فرصت و این
داشت نتوانستە بودم ادامە بدهم. در این سفر کە اوقات فراغت 

ساعتی را  دوم هر روز بودم و اکثر روزها تنها شتبیشتری دا
رفتم و یا روی میاوقات را هم یا بە پیادە ۀصرف نوشتن کردم. بقی

چون در سفرهای قبل . شدمسرگرم می های خانەغذا و کار پختنبا 
رفتم و دیدە بودم نمیبە جاهایی کە دیگر بودم،  ا دیدهر اکثر جاها
 بودیم.  خانەبیشتر در 
قصە خواب برای سوما  کرد، قبل ازهایی کە دخترم کار میشب

گفت برایش داستانهای واقعی تعریف کنی بهتر مادرش می. گفتممی
هم کە همە پر بود از دیو و گرگ. من قدیمیاست از داستانهای 

 رفتە بودم و یا اتفاقات جالبی کە برایمبرایش از جاهای دیدنی کە 
روزانەام در ایران  ۀاز برناماو  کردم.پیش آمدە بود تعریف می

گاهی از وضعیت زندگی در  داد.پرسید و خیلی علاقە نشان میمی
نفت  برای تهیۀکە در زمستان مردم  این مثلاا  گفتممی قدیم هایزمان

نوبت  مواد غذایی ۀتهی و یا برای ایستادنددر صف میو گازوئیل 
پرسید از ایران کە آمدی سفرت چطور بود و هم شبی  .گرفتندمی

چکار کردی و با کی حرف زدی. من کمی فکر کردم و تعریف 
آمدم در صندلی کنار من یک آخوند سال پیش کە می دوکردم کە 

نشستە بود با همان عمامە و عبا و تسبیح و غیرە. هواپیما کە بە 
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راه افتاد کم کم در مسیر راه عمامە و عبا را در نایلونی کە 
همراهش آوردە بود گذاشت و تسبیح را در جیبش گذاشت و مانند 

و متوجە شدند بودند لباس پوشید. کسانی کە در اطراف  همۀ مردم
ند کردند کە ای آخوند عمامەات کو و یا چرا عبایت صدایشان را بل
اد و رو بە من گفت این مردم چرا او هم جواب ند .را برداشتی

بە شما چە مربوط است. من چیزی نگفتم و  اصلاا  ،کنندی میفضول
 بە او خندیدم. در دلم
کە خانمی بود و همراه گفتم فرانم از یکی از همسبار یک 
پس از چند ساعت  ش خیلی از من مواظبت کردە بودند.دختر

تر دندانپزشک بود. متوجە شدم کە آنها هم کرد هستند و آن خانم دک
معلوم شد کە سالها پیش در بانە شاگرد برادرم بودە و خلاصە تا 

هواپیما  ۀرسیدن بە لندن محبت کردند و حتی در پایین آمدن از پل
 مرا کمک کردند. 
ماه نزد دختر و نوەام ماندم. اینبار  ششنزدیک بە در این سفر 

ماه دوباره بە شش س از توانستم پسالە داشتم می دوچون ویزای 
 مجدد بە سفارت نداشتم.  ۀو احتیاجی بە مراجع لندن بازگردم

 یشد و صندل شتریب میکم کم درد پاها یبعد یدر سفرها
 .کردمیچرخدار رزرو م
زندگی روزانەام ادامە روال  بە بە سنندج برگشتم وبە هرحال، 

فامیل و دوستان.  دیدار از و یا خانەروی و خرید و کار . پیادەدادم
 و شعر را هم همیشە البتە در کنار اینها مطالعە و خواندن کتاب

مطالعە را زیاد دوست دارم و کتابهای زیادی م. دهمی ادامە
و سرگذشت پادشاهان و یا کتاب تاریخ چە مان و خواندەام چە ر

و بە خواندن اشعار  های مذهبی. شعر را هم دوست دارمکتاب
نا و پروین اعتصامی علاقمندم. هر وقت هم کە سعدی، حافظ، مولا
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اما کمتر از  بافممیبتوانم در روزهای بهار و تابستان سجادە 
 گذشتە. 
ر کوچکش، فریماه . دختمدیدسرم و فرزندانش را هر روز میپ

درسە و یا زد و از مد و با من حرف میمآهر روز پایین می
د. دختر بزرگشان روجیار هم بزرگ رکرفقایش برایم تعریف می

 ۀکە از چندین سال پیش اجاز غلامرضا. شده بودشدە و خانمی 
خروج از ایران را نداشت تصمیم گرفت برای دریافت پاسپورت 
تلاشی بکند و پس از چندین بار مراجعە بە ادارات مختلف بالاخرە 

نبود کە آیا هنگام خروج پاسپورت شد اما مطمئن  اخذموفق بە 
کە برایش دعوتنامە  خواستشوند یا نە. از خواهرش مانعش می

ش درست شد و بە او ویزای کارین کار را کرد و بفرستد و او هم ا
 ماهە دادند.  شش

و قبل از پایان ویزایم دوبارە بە  ١٣٨٣، دیماه دچند ماه بع
بە آنجا آمد و پس از  مدتی بعد از من پسرم هم .رفتم فریالدیدن 
مصادف با ایام کریسمس و این سفر سال خواهرش را دید.  بیست

همە جا دیدنی بود و فرصتی هم بود  .سال جدید و تعطیلی بود
با ماشین سفری بە بیرمنگهام  برای دیدار از آشنایان و دوستان.

شهرهای چلتن هام و بریستول کە  بە و همچنین  داشتیم نزد خواهرم
و آثار و  ا هم دیدنی بوداین شهره دوستانی در آنجا داریم.

از  مردمانی شهرهایی کە. نەهای قدیمی و مناظر جالبی داشتنشا
شهرهایی کە کنند. زندگی می کنار هم و بە آرامیهر مذهبی در 

و همە در  استیهودیان  هایو دیر مسلمانان دارای کلیسا و مساجد
بار بە بازاری رفتیم کە هفتەای یککنند. در لندن کنار هم زندگی می

از هر و  کنندمیشان را پهن شود و مردم بساط کاسبیبرپا می
. بە حدی شلوغ بود کە کندکە بازارگرمی می آیدی میطرف صدای
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من تا آن وقت جمعیتی آنچنانی ندیدە بودم و برایم دیدن چنین جایی 
از هر طرف  کەو نژادی از هر رقم انسان و از هر ملت و قوم 

بسیار جالب و آید میهای گوناگون یتبوی غذاهای مختلف از مل
 دیدنی بود.

ا    م.بە ایران برگشت غلامرضااه همراه م دو پس از تقریبا
چند ماه از این سفر گذشتە بود کە روزی پسرم گفت کە حال 

خواهد بە مدت ل استفادە است، میکە ویزایش تا مدتی دیگر هم قاب
کرد و بە  دوبارە بە انگلیس برود. مقدمات سفر را فراهمهفتە دو

هفتە کە دیدم از گذشت دو  انگلیس رفت. پس تهران و از آنجا بە
 گردی؟ گفت بعداا نبود پرسیدم کە چرا بر نمیاز برگشتش خبری 
ت و گفت کە دیگر بە ایران بر دهم. مدتی گذشبرایت توضیح می

رسیدم کنم. پباخبرتان می وقت کارهایم درست شدگردم و هر نمی
کنی؟ گفت با همسر و فرزندانم این پس زندگی اینجا را چکار می

شوند و چون بە من ملحق می تصمیم را گرفتەایم و آنها هم بعداا 
کنیم موضوع را بە تو نگفتە بودیم. معلوم  تناراحتنخواستەایم کە 

شد از قبل محل کسب و کارش را فروختە بود و من از این 
فتادم. تا رفتم و بە زمین اوابا شنیدن این خبر ضوع خبر نداشتم. مو

گذشت. های گذشتە مانند فیلم از نظرم میمدتی گیج بودم و جریان
ر بە صدا درآمد. دانم چند ساعتی در آن حال بودم کە زنگ دنمی

ا  ،عروسم خریدار  .وقت بە تهران رفتە بود. در را باز کردمآن ،اتفاقا
ک و ە برای دریافت پارەای کاغذ و مدارپسرم بود. گفت ک ۀمغاز
. با ناباوری پرسیدم است های مربوط بە دکانی کە خریدە آمدەقبض
یدەام و حالا برای ماه پیش دکان پسرت را خر دو؟ گفت یدکانچە 

ر سفر است ک را لازم دارم. گفتم همسرش د، مدارمعاملەتکمیل 
نیامد.  مصبح خواب بە چشمگویم. تا هر وقت برگشت بە او می
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ی دکان پرسیدم و هاەفردای آن روز بە بازار رفتم و از همسای
حرفی برای گفتن  .دکردیم شما در جریان هستیگفتند کە فکر می

وقتی کە عروسم از سفر برگشت قضیە را بە خانە برگشتم.  .نداشتم
شروع کە تصمیم گرفتەاند زندگی جدیدی را در آنجا  گفت و این

بە کسی  نشده است قطعی خواستند موضوع را تا کاملاا د و نمیکنن
 بگویند. 

چند ماهی گذشت تا کار پسرم درست شد و همسر و 
آوری سفر شدند. وسایل خانە را جمع ۀفرزندانش هم کم کم آماد

ا  پس از یک سال آنها هم راهی انگلیس شدند و بە هم  کردند و تقریبا
رسیدند. رفتن پسرم و دور شدن از آنها برایم سخت بود ولی پس 

دیدم خیالم از مدتی کە بە دیدارشان رفتم و وضع زندگیشان را 
ست کە چون از آن وضعیت  و رژیم زورگو راحت شد. واقعیت این
. دهندە زندگی ادامە میو دید بازتری ب بهتر ۀدور شدەاند، با روحی

بزرگ شدە هم کنند و بچەهایشان هر دو کار می همسرشپسرم و 
 و مشغول تحصیل و کار هستند. 

هر چند حالا تنها هستم اما آرزوی هر مادری موفقیت و 
سلامتی فرزندانش است و من هم از موفقیت و سلامتی آنها 

امی تهیە خوشحالم. دخترم هم پس از چند سال کار موفق شد کە و
با او هم کند و آپارتمان کوچکی برای خودش و دخترش بخرد. 

دهد و من از بە زندگی ادامە میبسیار وب و امیدواری خ ۀروحی
 جانب هر دوی آنها خیالم راحت است.

 
 ،ە با درد شدید زانوهاسالها بود ک امگفتە همانطور کە قبلاا 

ب پزشکان بە مط کردم. پس از چند بار آمد و رفتزندگی می
تصمیم گرفتم عمل کنم. با دکتر ارتوپدی کە از آشنایان  بالاخره
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سال در برادرم بود در تهران تماس گرفتم و پس از انجام مقدمات، 
سال زانوی دیگر را  نخست یکی از زانوها و پس از یک ١٣٨9

و هر روز با کمک شکر خدا حالم خیلی بهتر است  هم عمل کردم.
 دهم. ادامە می هایمعصا بە پیادەروی

پس از چند سال انتظار در نوبت بالاخرە موفق بە  ١٣92سال 
رود. البتە چند آن هم هیچوقت از یادم نمی ۀشدم کە خاطر جسفر ح

رم و تعدادی از آشنایان همراه خواه ١٣٨4سال قبل از آن در سال 
ار درد زانوهایم بسی موقع"عمرە" رفتە بودیم اما آن بە سفر حج

 تر بودم."تمتع" بود راحت سفر بعد کە حج درو داشت 
 

آخرین سفرم بە انگلیس بود. یک سال قبل از آن  ١٣9١سال 
بە  ١٣9١و  ١٣90سالهای در سالە تهیە کردە بودم و  دوویزای 

چون بعد از عمل زانوهایم بود و  ،این سفردر دیدن فرزندانم رفتم. 
آرامش خیالم بود، خیلی  ۀش فرزندانم مایهمچنین وضعیت و آسای

سوما دانشگاه را در شهر دیگری  در همین سالتر بودم. راحت
گذراندم و البتە بە بیشتر اوقات را با دخترم میمن رد و شروع ک

بە ایران، پس از مدتی  رفتم. اما پس از برگشتم میمنزل پسرم ه
 چهارپس از  و سفارت انگلستان بە دلیل اختلافات سیاسی بستە شد

برایم دعوتنامە دوباره باز شد.  ١٣9٥سال اوایل در  سال مجدداا 
ویزا بە تهران رفتم. اینبار رای گرفتن و من هم ب ندتهیە کرد

وضعیت عوض شدە بود و بە جای سفارت بە محل دیگری در 
مراه من بود. پس از عبور هبرادرم خیابان جردن مراجعە کردیم. 

پس از مصاحبەای مفصل و  و های بسیار وارد اتاقی شدیماز کنترل
پاسپورتهای قدیمی و ویزاهایی کە گرفتە بودم، گفتند بعد  ۀهم ۀارائ
کنیم. منهم کە دلیلی برای رد پست می برایتانهفتە جواب را  دواز 
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سفر کردە بودم و  بە این کشورچون چندین بار ،دیدمتقاضایم نمی
بار هم با شاید زودتر هم برگشتە بودم، این هر بار سر موعد و

شوق و ذوق زیاد بە سنندج برگشتم و مقدمات سفر و ساک و 
هفتە  دووسایلم را آمادە کردم کە پس از دریافت ویزا عازم شوم. 

گذشت و پاسپورتم همراه با  نامەای بە زبان انگلیسی رسید. 
از آشناهایمان کە دختری ویزایی در پاسپورتم نبود. نامە را بە 

آنرا خواند و گفت کە با تقاضایت  نشان دادم.انگلیسی بلد بود زبان 
کە پس از سفرتان بە ایران برگردید  مخالفت شدە و گفتەاند از این

مطمئن نیستند و چون هر دو فرزندتان در انگلستان هستند شما 
بە این دلیل ویزایم را رد کردە  .شاید بخواهید در آنجا ماندگار شوید

 بودند.
رفتە بودم  این بابت ناراحت شدم. من چندین بار قبلاا خیلی از 

در آنجا نداشتم و هدفم فقط دیدار  نو هیچوقت تصمیم بە ماند
دانستم چکار بە حدی ناراحت بودم کە نمیهایم بود. دان و نوهفرزن

ببینم بسیار سخت هایم را بچەتوانم نمیکە دیگر  کنم و فکر این
 بود.

توانیم در کشور دیگری ر شدە میفریال گفت حالا کە اینطو
توانیم بە ترکیە بیاییم ومدتی همدیگر را ملاقات کنیم و همگی می

سفر  تدارکرا در آنجا با هم باشیم. من هم خوشحال شدم و برای 
هم از لندن بە با  همراه برادرم بە تهران رفتم. فریال و غلامرضا

آنها ملحق شدم. بە  ١٣9٥خرداد  2٥هم در تاریخ آلانیا آمدند و من
چند روز بعد سوما و سپس روجیار هم بە آنجا آمدند و با هم در 

یم. مدتی قبل از ماندروز اجارە کردە بودند  رای پانزدهخانەای کە ب
اش کە در ا تنهایی با یکی از دوستان قدیمیفریال پس از ساله  ،این

بە او هم شروع کردە بود کە  را تازەای ۀکند رابطسوئد زندگی می
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 دهدیدنم آمد و خیلی از آشنایی و ملاقات او خوشحال شدم. مدت 
سفر راحت خوش گذشت. مان بە همەروز با بچەهایم بودم و خیلی 

وقت جهت تعدادی از دوستان فریال، هم همانو خوبی بود. 
های صمیمی و ە آن شهر آمدە بودند. دیدن رابطەتعطیلات ب

خوب و  ۀعث شد با روحیخیلی خوشحالم کرد و با های آنهامحبت
 م. ردتوانایی بیشتری بە ایران برگ

 
بە من زنگ زد و گفت حالا کە  فریالاواخر پائیز همان سال 

نتوانستی بە لندن بیائی، با کاک احمد )پسر عمە حبیبەام( کە مقیم 
هر وقت کە مایل باشی  است حاضر وسوئد است تماس گرفتەام و ا

نی برای چند هفتەای بە سوئد بیایی. برایت دعوتنامە بفرستد کە بتوا
خیلی خوشحال شدم و با پسر عمەام تماس گرفتم. خیلی محبت کرد 

همە آمادە شد و در اسفند ماه  ضای ویزاو دعوتنامە و فرم تقا
 ١٣96سفارت سوئد با ویزای من موافقت کرد. دوم فروردین 

عازم استهکلم شدم و هم فرزندانم را ملاقات کردم و هم اقوام و 
 سیدوستانی قدیمی را دیدم. تعدادی از دوستان را پس از گذشت 

 سخت های زیادی از سالهایدیدم، کسانی کە با آنها خاطرەمیسال 
آنها روشن شد. همراه  ۀداشتیم. چشم و دلم بە دیدن هم شصت ۀده

شهر فرانکفورت رفتیم و بە چند روزی هم بە آلمان و  غلامرضا
سوئد م و بعد بە یدیگری از دوستان را هم در آنجا دید ۀعد

پس از یک ماه این سفر هم بە پایان رسید. سفری بود پر  برگشتیم.
 آرزوی دیدارشان را داشتم.  اسالهعزیزانی کە  ناز خاطرە و دید
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روال عادی  بەدانم سفر بعدیم کی خواهد بود. بە زندگیم نمی
با امکانات جدید ارتباطات با فرزندانم بیشتر  دهم و حالاادامە می

 بینم. و گاهی بە این وسیلە آنها را می در تماس هستم
بار در کلاس تفسیر اشعار مثنوی  ە هفتەای دومدتی است ک

 خوانم.شعر زیاد می کنم.ر قرآن شرکت میو تفسیمولوی 
ردە کتابخانە را تهیە ک یکی از دوستان برایم کارت عضویت 

سنم کارکنان بالا بودن  بخاطردهم. و کماکان بە مطالعە ادامە می
 رام قائلند. کتابخانە خیلی برایم احت

 اقوام و دوستان بەگاه کنم و روی میهر روز مقداری پیادە
 روم. آیند و یا من بە دیدن آشنایان مییدیدنم م
فرزندان تمام همراه گذرد و امیدوارم طور باشد زندگی میهر

 مادران و پدران، فرزندان من هم در پناه خداوند باشند.
 و هم شیرین. بە قول سعدی شاعر بزرگ: تزندگی هم تلخ اس

 جهان ای برادر نماند بە کس
 و بسدل اندر جهان آفرین بند 

 مکن تکیە بر ملک دنیا و پشت
 کە بسیار کس چون تو پرورد و کشت

 چو آهنگ رفتن کند جان پاک
 .بر روی خاک ەبر تخت مردن چ چە

 ١٣96سنندج ـ 
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